درود بر بچه های فونسال_ 

افغادسنان در راه‌صلح بایدار 

با اضطر اب‌های وبرانگر م چه کنم! 
مغز جود را همه جوان نکه دار ید 
پدر و مادر بودن واقعاً تر سناک است 
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هر گوشی پرچمدار یک درخت 


جنگل‌های هیرکانی با قدمتی چند میلیون ساله یکی از منحصر به فردترین مناطق در دنیا هستند. از فواید بیشمار جنگل‌ها تولید 
بیش از 9۵۶۰ اکسیژن مصرفی جهان و جذب گرد و غبار و گازهای شیمیایی می باشد. این میراث جهانی در شمال ایران نیز 
در گستره ای از شرق استان. گلستان تا شرب استان گیلان واقم شنده است. در این راستا ساممونگ قصد دازرد با حبایت 
کاربران گوشیهای خود و سازمان جنگل هاء مرأتع و آبخیزداری کشور در زمینی به وسعت چندین هکتار واقع در جنگل‌های 
هیرکانی درختانی را به این منطقه هدیه دهد تا گامی در جهت حفظ این ثروت ملی برداشته باشد. 

در این کمپین سامسونگ به ازای گوشی های پرجمدار خود درختکاری انجام می دهد. کاربران جدید گوشی ها و حامیان 
محیط زیست بدون پرداخت هزینه و صرفا با عضویت در این کمپین با ثبت اطلاعات خود و یا عزیزانشان می توانند این 
درختان را به نام آنها به زمین هدیه دهند. 

لطفا برای همراهی و اطلاعات بیشتر به وب سایت این کمپین مراجعه نمایید. 


ماحراهای خواستگاری. درپیچ وخم داد گاه---۲۹۲ 
یا 


صاحب امتیاز:شر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردییر: سید احمد سهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهآرا: حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنیه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶ 
نمایر: ۲۳۲۷۱۸۱۳ :۳۱۱۵۱۱ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمایرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
کانال تلگرام: ۰٩۳۰۴۱۷۴۳۰۳۲۸۹‏ 


هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما. تلو یزیون و تئاترو باچاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است .مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


یادداشت هفته 


عرض ادب به پیشگاه عش 


محرم که می‌رسد شهر جامه سیه می کند. 
شوری درمی گیرد وهر کوچه و خیابانی پر می‌شود 
از عطر و بوی حسین.همه جوانها یکباره می شوند 
عباس بن علی و پهلوانی رابا او معنا می کنند و عباس 
می‌شود الگوی وفاداریشان, پهلوانی شان... محرم که 
می‌شود شهر پر می‌شود از نماد. انگار فصل دیگری 
از راه می‌رسد. فصلی که در آن همه نوعی از زند گی 
را تجربه می کنند. غیرت راء مردانگی راء تسلیم را 
برادری راء مهربانی راء عشق را و ایثار و فداکاری را. 

اور اه که رتست 
بی کرانه پاهزاران در.. . هر چه بیشتر در آن غوطه ور 
می‌شوی, گوهرهای‌بیشتری می‌یابی. مگر یک حماسه 
جقدر می تواند یهناو عمق داشته باشد ؟!جقدر می‌تواند 
واژه‌در آن معناشود؟! اصلاً جمع ضدّین است. عاطفه 
در دل خشونت. گذشت در عرصه ظلم. رادی در میانه 
ناجوانمردی... سر شار از تناقض‌های شگفت. پیروزی 
در دل شکست. عاطفه در میانه جولان بی‌عاطفگی. 
بذر شکوفه عشق در برهوت قساوت. این سرخ‌ترین 
روص ای و 
چه قیمتی شد این خاک با خون, خون به ناحق ريخته 
حسین.. در ظهری که آفتاب خجل شد. ماه از شرم 
چهره‌پوش‌اند. وزمین آرزومی کرد کاش در خود فرو 
می‌رفت. به یکباره غیرتی که داشت در ميان مردمان 
می‌مرد از دل بی‌غیرتی جوانه زد و دینی که می‌پژمرد 
ت عادو در عویش همه رده شک که 
امد هرو ایا عو کوب منت ودد انم 
نیمروز معناشد ...و چه کرد این حماسه با تاریخ و چه 
آبرویی شد برای دین و جه مکتبی شد برای آزادگی. 
جه شگفت است این رویداد. صدها سال است که از 
محرم ۱ می گذرد تاریخ قصه‌هادارد از جنگهاء از 
ستیزها. از کشتارها از قیامها؛ از ظلمها و تاراجها؛ هیچ 
کدام امابه گرد پای ان عاشورای ۱ ۶ هجری نمی رسد. 
بس که بهن‌ادارد این میدان. بس که ژرفا دارد این 
حماسه بس که‌معنادارداين ام نکب آفرین است 
وانسان ساز وهنوز که هنوز است بشر محتاج آن و 
درسهایش.. جغرافیای مر دانگی با کربلای حسین‌این 
همه گستردگی یافته است و تاریخ حماسه با آن‌اين 
همه‌اعتبار پیدا کر ده‌است. در این باره هر چه بگوییم به 
قدر قطره‌ای است. هر چند آب دریارااگر نتوان کشید 
هم به قدر تشنگی باید چشید... 

4 واماحال که به محرم رسیده‌ايم بگذارید چند 
کلا می‌هم خودمانی با هم حرف بزنیم.یادمان باشد که 
به مجلس عزای حسین و به ایام یاد اوری این حماسه 
بی‌حرمتی کی احترام قا ادب انست در پیشگاهاین 
مکتب.پس بیاییم باهم چند پیمان ببندیم: 


۱-در مجلس حسینی دست به دامن خرافه 
نشویم. عظمت و اقتدار قیام کر بلا را کم نکنيم. با 
تمشک به قصه‌ها و افسانه‌ها که وهم عاشوراست. 
روی به خرافات نیاوریم. 

۲-عزاداری را باوقار ب رگزار کنیسم. در 
مکتب حسین تفر قه جایی ندارد. در سخنرانی‌ها و 
مداحی‌هایمان حرفی و حر کتی که بوی تفرقه بین 
شیعه و سنی از آن بیاید جایی ندارد. 

۳-موقر در مراسم عاشورایی شر کت کنیم. 
مجلس عزای حسین, مجلس گناه نشود. مبادا با 
پوشش نامناسب وباظاهری که به بدحجابی 
نزدیک است احترام به این مجلس را خدشه دار 
کنیم و یادمان باشد که رعایت پوشش مناسب و 
حجاب. مرد و زن نمی‌شناسد گرچه در مورد زنان 
سفارش بیشتر ی شده است. 

۴- این روزها سفره اباعبدا... همه جا یهن است. 
این سره ماد ایا واعراف ا ار 
بیفتد. خدای ناکر ده چشم و همچشمی در آن راه 
پیدا کند به مجلس اعیان و اشراف بدل شود. فقرا را 
درآن راهی نباشد. زیاده روی و اسراف شود و... 

۵-در دسته روی‌هاو عزاداری‌هامزاحم 
دیگران نشویم. مراقب صدای بلند گوهایمان باشیم. 
حرمت همسایه نگه داریم. وقتی در کوچه و خیابان 
حر کت می کنیم راه عبور دیگران راسد نکنیم و وقتی 
می‌خواهیم عرض ادب کنیم مودب باشیم. 

فا 
از علم کشی‌هایی که در دهه‌های اخیر مد شده و 
معلوم نیست از کجا به فرهنگ ما هجوم آورده هیچ 
نسبتی با ساد گی مراسم عزای حسین ندارد. این 
پیرایه‌ها که بر مراسم می‌بنديم. که گاه یک دسته 
عزاداری را به یک کارناوال بدل می کند. عرض 
ادب به حساب نمی آید. مراقب پیرایه و ریا باشیم تا 
اجر مان باقی بماند و حرام نشود. 

وراه ی ای سور 
نگیرد تانسبت شور و شعور در این مجالس نسبت 
ماس باه د اع حوب اس انا ۱۵ که اک 
وقت مجلس را به مداحی و سینه زنی اختصاص 
دهیم و از بیان ابعاد و زوایای قیام و فلسفه نهضت 
را ای که 
جهت تقویت ایمان مذهبی و فرهنگ دینی و ادب 
واخلاق و معرفت و خلق و خوی مودب به آداب 
اسلامی بهره ببریم تا در زند گی روزمره و در تمامی 
طول سال هم به کارمان آید. انشاء... 


الاعات ی ارو ۳۷۲۰ ۳ 
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داد خود حا کم کند خود دای ارزشښ کړ ده است 


9 امام علی (ع) 


نامه‌های بی‌واسطه 


فضیلت حضور در مجلس علمی 

مر راا دردرس ول | کرم آمتوسوال کرد 
"یارس ول‌اللّه!ا گر جنازه‌شخصی در میان است وباید 
تشییع و سپس دفن شود و مجلس علمی هم هست 
که از شر کت در آن بهره‌مند می‌شویم وقت و فرصت 
هم‌نیست که درهر دوجاشر کت کنیم.در هر کدام 
از این دو کار شر کت کنیم از دیگری محر وم می‌مانیم. 
شما کدامیک از این دورادوست می‌داری تامن در 
آن شر کت کنم؟" 

رسول‌اکرم فرمود: اگر افراد دیگری هستند که 
همراه‌جنازه بروند و آن رادفن کنند. در مجالس علم 
NEE‏ 
در هزار تشییع جنازه و از هزار عیادت بیمار و از هزار 
شب عبادت و هزار روز روزه و هزار درهم تصدق و 
هزار حج غير واجب و هزار جهاد غیر واجب بهتر است. 
اینها کجاو حضور در محضر عالم کجا؟ مگر نمی‌دانی 
به وسیله علم است که خدااطاعت می‌شود. و به وسیله 
علم است که عبادت خدا صورت می گیرد. خير دنیا و 
اخرت باعلم توام است. همانطور که شر دنیاو اخرت 


ی ی مریم پارسا- کوهبنان 
منبع: بحارالانوار, چاپ جدید. جلد ۱ صفحه ۲۰۴ 
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جراع پشت سر نور و جلا ندارد! 

مردی پس از عمری تلاش وجمع اوری ثروت 
دنیا مریض شد و به بستر بیماری افتاد. مرض روز 
به روز شدت گر فت واورادر استانه م رگ وسفر به 
جهان آخرت قرار داد. دستور داد فر زندانش حاضر 
پسر جان!من دارم می‌میرم ودیگرامیدی به زنده 
ماندنم نیست. مروز به خود امده‌ام و می‌بینم دستم 
خالی است و باید با کوله باری از معصیت و شر مند گی 
به سوی خدا بروم. ثروت و مال زیادی جمع کرده‌ام 
ودراختیارشماست.سعی کنبد از این پولها بد هید تا 
برایم نماز بخوانند و روزه بگیر ند واز ثروتم در این راه 
خرج و احسان کنید. که من شدید آ بدان نیازمندم. لذا 
مقداری که برای واجبات لازم بود تفکیک و در اختیار 
وی قرار داد.اواز تاریکی راه خود نگر ان بود و مر تب 
شفاییدا کرد و نمرد. 

روزی او رابه میهمانی دعوت کردند. به فرزندش 
بدر ویس راه‌افتادند امادر میانه راه یسر جندین 
قدم از پدر عقب افتاد. در این حال پدر دچار مشکل 
شد وزبان به شکوه گشودو گفت:پسر جراعقب 
مان‌دی؟ باید چراغ جلو حر کت کند. راه رانمی‌بینم و 


السلام علیک دا اباعیدالته و على الارواح 
اللتی حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابا 
ماغ بقیت و بقی اللیل و النهار و لاجعله الله 


اخر العهد منی لزیار تکم 

می ترسم بیفتم و دست و پایم بشکند. پسر از فرصت 
استفاده کرد و گفت:پدر جان یادتان هست که آن 
روز وصیت می کردی و می گفتی راه آخرت سخت 
است و خطرناک ! چراغ از پس من بفرستید. خودت 
چراغ نبردی واز قبل تفرستادی و چراغ رااز پشت 
سر خواستی, آری پدر چراغی که از پشت سر آید. 
نور و جلا ندارد. 

منبع: تر جمه. از دیوان تجلیات استاد منعم ار دبیلی 


چو دو دیده باز کردم به سرای زند گانی 
فقط از تو می‌شنیدم همه راز جاودانی 
وطن‌ای حریم جانان به کفت دلم اسیر است 
به چه نامی از تو گویم؟ تو سرای عاشقانی 
ز دماوند و سهند و سبلان شرر به پاشد _ 
به درون سینه دارند همه اتش نهانی 
به ترنم و ترانه بنوازم این سرارا ۱ 
برود به اسمان‌ها این نوای اسمانی 
در همه جهان ندیدم به مثال مردمانت 
تو مثال دایه‌ای و مام مردان و زنانی 
اگر از تو دل ببرّم به امید یار دیگر 
رود از کفم الهی. همه عمر جاودانی 
لب و دندان (امیدت) همه اوصاف تو گوید 
به دلش و بر زبانش بود از تو نغمه خوانی 
امید محمدی 
تصمیم فشنک بر ای ز ند کی 
زند گی می کنی اگه هر روز لبخند میزنی. 
تنهازمانی زند گی کر دی که از ته ته دلت محبت 
می کنی به اونایی که دوسشون داری. 
به یادشونی و هر وقت که می بینیشون بهشون 
لبخندمی زنی. تنهازمانی می تونی بگی زند گی کردم 
که حرفای دلتو بگی خوب و بد. نترسی از بعدش. 
اگه دلت تنگ شده واسه کسی, بهش بگی. 
اگه‌یکی‌ازت‌ناراحته»بری ودلشوبه‌دست 
بیاری. 
غرور جیه وقتی دورت پر شده از احساس خوب؟ 
غرور فقط واسه غریبه‌های دنیاته نه‌اونی که‌اگه 
نباشه جای خالیشو حس می کنی و تو قلبت جایی داره. 
می تونی کسی رو خوشحال کنی؟ خوشحالش کن. 
اگه تو دوراهی هستی بالاخره يه راه‌رو انتخاب کن 
و برو تا آخرش. مصمم باش تو زند گیت. 
وبخند وبخند وبازم بخند.ودوست داشته‌باش 
زند گیت رو... و حرف دلتو بگو. نزار پر بشی از حرفای 
نگفته!!! 
نازنین احمدوند -دانش آموز - ملابر 


هفته ابنده مجله نداریم به مناسبت فرا رسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی و نیز تعطیلات 


آخر هفته آینده. شماره بعدی مجله اطلاعات هفتگی در تاریخ چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵منتشر می شود 
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rary 


| نامه به سردبیر 


خوب وارجمند اطلاعات هفتگی و با تسلیت فرا 
رسیدن‌ایام پرسوز و کداز شهادت سر ور و سالار 
شهیدان امام حسین(ع) و پاران باوفایش در کربلای 
هميشه سرخ تاریخ... وبااین درخواست همیشکی 
که حتمادر هر نوع ار تباطی بانشر یه از معرفی شهر 
و دیارتان نیز غفلت نفرمایید 
3 3 ی 

+ عبدالامیر اسدا...زاده-شوشتر 

ازلطف شماسپاس‌گزارم. درباره تغییر 
قطع مجله تابه حال چند بار توضیح داده‌ام که 
ری CC ECE‏ 
CNS‏ 
شماایام پربر کتی ارزو می کنم. 
رضاا کبری-شهرضا 
برایتان ارزو می کنم. 
عبدالناصر بلوچ زهی-زاهدان 
موفق باشید. 
ان 

از اینکه شماره ویژه مجله مورد توجه شما قر ار 
رل سر لا ال بر 
مخصوص هفتاد و پنج سالگی انتشار خوانند گان 
گرانقدر بسیار مارا مورد لطف قرار دادند که از 
+منیژه ابر آهیمی-ساری 
پاسخداده‌ام. مگر اینکه در یک هفته چند نامه 
اراس این مره کی سرد ی 
II ECE‏ 
شمایاهر خواننده‌دیگری به هر دلیلی بی‌پاسخ 
#سعیدزوجی-؟ 
کر دند افتخار آفریدند ومورد احترام هستند. 
موفق باشید. 
زهرامترجمی -جهرم 

مطلب شمارادیدم و ان رادر نوبت چاپ قرار 
دادم تادر یکی از شماره‌های اینده خلاصه‌ای از 
آن در مجله منتشر شود. 
#+ سارا گلدن 

ازلطفتان متشکرم. هنوز برای چاپ پاورقی 
بنایی داشتیم حتمااطلاع رسانی خواهیم کرد. 


پاریکتر از مو 


اعلم . . 


اب من دررم ؟! 


یک سودانی مقاله زیبایی نوشت تحت عنوان "آیا من دزدم؟" 

او در این مطلب به دو خاطره از خودش آشاره می کند. 

خاطره اول 
کر دم. امتحاناتم را دادم و به کشورم سودان بر گشتم. 
آمده بود که: شما در پر داخت هزینه‌های امتحان اشتباه کر دید و به جای 
مبلغ ۳۰٩‏ پوند. ۲۱۰ پوند پرداخت کردید. و چکی که به همراه این نامه 
برای شماارسال شده. به ارزش یک پوند است. ما بیش از حق خودمان 
دریافت نمی کنیم..(جالب اینجاست که‌ارزش آن پا کت نامه ونامه‌ای که 

خاطره دوم: 
بود و خانمی فروشنده آن بود کاکائویی به قیمت ۱۸ پنس می‌خریدم و به 
مسیرم ادامه می‌دادم.در یکی از روزها قیمت جدیدی برای همان نوع از 
کا کائو که بر روی ان ۰ پنس نوشته بود در قفسه دیگر قرار داد. تعحب 
کردم و از او پرسیدم ایا فرقی بین این دو جنس وجود دارد؟ 

پاسخ داد :نه. همان نوع و همان کیفیت است! 
قیمت و در دیگری به قیمتی دیگر به فروش می‌رسد؟ 
صادر می کرد اتفاق جدی دی رخ داده که همراه با افزایش قیمت کا کائو 
برای مابودوقیمت فر وش این جنس جدید قیمت فروشی ۰ ۲پنس و 
قبلی ۱۸ پنس است...به او گفتم با این وضعیت کسی از شما جنس جدید 

او گفت: بله, من آن را می‌دانم. 

من‌ادامه دادم:خب یک راه‌دیگر هم هست. همه جنس‌هاراقاطی کن 
قدیم رأاز جنس جدید تشخیص دهد. 
۱ خامفروشنده‌درگوشیبه 
ٍ من گفت: مگه شما دزدی؟ 

از حرف فر وش نده شگفت 
زده‌ شدم و مسپر خودم را 
پیش گرفتم ورفتم در حالی 
من تکرار می‌شود و ذهن مرا 
در گیر کرده‌است که: آيامن 
دزدم ؟ این چه اخلاق و کر داری 


مااز جهان غرب عقب تر 
نیستیم. از باورهایمان عقب تر 


7 مە 


تصور کن یک روز صبح که از خواب بیدار میشی ببینی بجز خودت هیچ کس 
توی دنیانیست و تو صاحب تمام ثروت زمین هستی.. 

اون روز چه لباسی می‌پوشی ؟ 

چه طلایی به خودت آویزون می کنی؟ 

با چه ماشینی گردش می کنی؟ 

کر ریا 
می کنی؟ 

شاید یک نصفه روز از هیجان این همه 
ثروت به وجدبیایما کم کم می‌فهمی حقیقت 
روباهاش تقسیم کنی. لباس جدید توببینه. 
برای ماشینت ذوق کنه باهات بیاد گردش: 
کنارت غذابخوره همه این داشته‌هات بر ات 
پوجه.دیگه رانند گی باوانت یاپورشه برات فر قی نداره... خونه دو هزار متری 
با۵ ۴متری برات‌ یکی میشه. طلای ۲۴عیار توی گر دنت خوشحالت نمی کنه. 
همه اسباب شادی هست اماهیچ کد ومشون‌شادت نمی کنه چون کسی نیست 
که شادیتوباهاش تقسیم کنی.آون وقته که می‌بینی چقد ر وجود |دمهاباارزشه. 
چقدر هر چیزی هر چند کوچیک و ناقص با دیگران بز رگ و با ارزشه. 


٣ ۳‏ 
درد محا کک حصیعی 

دانایی به رمز داستانی می گفت: در هندوستان درختی است که هر کس از میوه‌اش 
بخورد پیر نمی شود ونمی‌میر د.پادشاه‌این سخن راشنید وعاشق آن میوه‌شد.یکی از 
کاردانان دربار رابه هندوستان فر ستاد تا ان میوه راییدا کند و بیاورد . 

آن فرستاده‌سالهادر هند جستجو کر د.شهر وجزیره‌ای نماند که نرود.از مردم نشانی 
می گر فتند. بعضی‌ها می گفتند: تو آدم دانایی هستی در این جستجو رازی پنهان است. به 
او نشانی غلط می‌دادند. از هر کسی چیزی می‌شنید. شاه بر ای او مال و پول می‌فر ستاد و او 
و ناامید می‌رفت. تادر شهری به شیخ دانایی رسید. پیش شیخ رفت و گریه کرد و کمک 
خواست. شیخ پرسید: دنبال چه می گردی؟ چراناامید شده‌ای؟ 

را زا کر ارس بای رای ات کسیر 
چیزی حاصل نشد. شیخ خندید و گفت:ای مرد پاک دل! ان درخت. درخت علم است 
دردل‌اس ان در ان و و دانسا یات وجاودانی ار و 
E CE Lh‏ آن معنایبزرگ (علم)نامهای 
بسیاردارد .گاه‌نامش درخت است و گاه آ فتاب, گاه‌در یا 
و گاه ابر علم صدها هزار آثار و نشان دارد. کمترین اثر آن 
عمر جاودانه است. 

ار را ار 
تویدر استبرای‌پدرش.یسر است.برای یکی دشمن 
است. برای یکی دوست است. صد ها اثر و نام دارد ولی 
ار[ 


تفرقه است. تو نام درخت را گرفته‌ای نه راز درخت را نام 
رارها کن به کیفیت و معنی و صفات بنگر تا به ذات 
برسی. همه اختلاف‌ها و نزاع‌ها از نام آغاز می‌شود. 


اعلاعات ی ارو ۳۷۲۰ 


- در کار های دسه‌ار شاط دار و جود دار د 


اران احهان 


ر هبر معظم انقلاب در ابتدای درس خارج فقه: 
امروز کشور به اتحاد نیروهای مومن احتیاج دارد 
رئیس جمهور روحانی: کشسور در یکسال گذشته 
بی‌دغدغه اداره شد 
۶+ وزیر کشور: تهدید اصلی کشور خارجی نیست 


6« جهانگیر ی: هیچ د ستگاهی از نظارت ستاد مبارزه 
با مفاسد اقتصادی مستثنی نیست 


| مریکابه حضور اسد در انتخابات ر باست جمهوری 


سوریه تن داد 
ریاض: تعقیب قضایی عربستان. عواقب وخیمی 
برای مردم امریکا دارد 


#ثرماندهتیروی د ری ر تش:به زودی در اقیانوس 


عراق حتماً روادید تهیه کنند 

دولت برای افزایش قدرت خرید بازنشستگان 
وزیر خارجه فر انسه: حمایت غرب از تروریسم در 
سوربه اشتباه است 

+ ظریف: آمریکا متعهد شد بانک‌های طرف تعامل 
اا ا ا 

۶ تازه‌ترین نظر سنجی‌ها از پیشتازی ۵ درصدی 
کلینتون مقابل ترامپ حکایت دارد 

کمیته تحقیق درباره سقوط هواپیمای مالز یایی. به 
وزارت خارجه احضار شد 

CL‏ اس اراد یربارت ار 
برای همگی ماست 

۴« موح بازداشت‌های پسا کود تا در تر کیه به اداره 
زندان‌ها رسید 

پا کستان تهدید به استفاده‌از سلاح اتمی عليه 
هند کرد 

خویشتنداری فر اخواندند 


۶+ ار دوغان حالت فوق العاده‌در تر کیه راتمدید کرد 
مقام‌های روس از حضور در شبکه‌های اجتماعی 
منع شدند 

رئیس جمهوری فیلیپین :از کشتن معتا 


شوم 


افعانستان درراه 


صلح‌پایدار 


در یکسال ونیم گذشته گفت و گوبین مقامات دولت وحدت ملی افغانستان و نمایند گان حزب اسلامی‌افغانستان 
به رهبری «گلبد ین حکمتیار »باو ساطت شور ای عالی صلح افغانستان در جر يان ب ود ود راین میان فراز و 
فرودهایی بر سر مذاکرات صلح بین دو طرف به وجود آمد.امادر نهایت ۲ ۲ سپتامبر برابر با یکم مهر ماه 
پیش نویس توافقنامه‌ای که در سه فصل و ۲۶ ماده بین دولت و حزب اسلامی حکمتیار تنظیم شده بود. در حضور 
مقامات عالی ر تبه دولت افغانستان از جمله «محمد حنیف اتمر », «سید احمد گیلانی » رئیس شورای عالی صلح 
افغانستان و «محمد امین کریم» نماینده ارشد حزب اسلامی به رهبری گلبد ین حکمتیار به امضای طر فین ر سید 
وبدین گونه فصل تازه‌ای در برقراری صلح و ثبات در افغانستان باز شد. 


حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در شروع 
مذاکرات صلح شرایطی رامد نظر داشت که بر آورده 
شدن آنها جندان سمل و آسان نبود و در مواردی 
عمل کردن به این خواسته‌ها ناممکن به نظر می ر سید. 
به خروح نیروهای نظامی ناتو از افغانستان, ازادی 
زندانیان حزب اسلامی از زندانهای افغانستان, خارج 
سیاه‌سازمان ملل, خر وج مهاجران افغانستانی از 
با کستان و به‌وجود اوردن شرایط مساعد برای اسکان 
انها در داخل افغانستان اشاره کرد. 

از مواردی که به آن اشاره شد. خروج نیر وهای 
آمریکایی وناتواز افغانستان ناممکن به نظر می ر سید 
چون دولت وحدت ملی افغانستان ودولت مر یکاطبق 


توافقنامه‌ای که به امضار سانده‌اند. نیر وهای آمریکایی 
می‌توانند تاسال ۱۷ ۲۰ میلادی در افغانستان حضور 
داشته‌باشند. از سوی دیگر باید این نکته رادر نظر 
داشت که نیر وهای آمریکایی وناتو در حال حاضر 
در افغانستان حضور دارند و «باراک اویاما» رئیس 
جمهور آمریکادر ماههای گذشته با توجه به افزایش 
قدرت طالبان و حملات آنها به شسهرهای مختلف در 
افغانستان.طی حکمی اختیا رات جنگی نیر وهای امنیتی 
فتاتان راافر ایس 995 انا توا درز وبارویی با 
اعضای طالبان آزادی عمل بیشتر ی داشته باشند و از 
سویی دیگر اوبامابه جای کاهش نیر وهای آمریکایی 
از ۰ ۹۸۰ نفر به ۵۵۰۰ نف تعداد آنهارابه ۸۴۰۰نفر 
تغییر داد واين خود بدان معناست که‌ایالات متحده 
آمریکا تمایل چندانی به خروج از افغانستان ندارد. 


درمناظره کلینتون- ترامپ چه گذشت؟ 


نخستین مناظ ره انتخاباتی میان دو کاندیدای 
جمهوری خواه و دمو کرات انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکابر گزار شد. در این مناظره که حدود ۰ ٩‏ د قبقه 
طول کشید. هیلاری کلینتون. کاندیدای دمو کرات 
به اولین سوال پاسخ داد.اين مناظره که در دانشگاه 
هوفسترای نیویورک انجام شد قرار بود رس ساعت 
چهار بامداد به وقت تهران اغاز شود که بانیم ساعت 
تأخیر مواجه شد. مسائل مر بوط به اینده | مر یکاء ر فاه. 
مالیات. اشتغال, سیاست خارجی و امنیت از جمله 
موضوعات مطرح شده در این مناظره بود. مجری این 
مناظره لستر هولت. مجر ی شناخته‌شد ه‌ای بود که 
درسالهای اخیر مجری بر نامه‌های دیت لین و تودی 
شبکه آن.بی.سی بوده و در حال حاضر مجر ی اخبار 
شامگاهی این شبکه است که میلیون‌ها بیننده‌دارد. 
ناظران پیش‌بینی کر ده بودند این مناظر هر کورد ۸۰ 
میلیونی مناظره‌جیمی کار تر ورونالد ریگان(۱۹۸۰) 
رایشکند. 


دربخش نخست این ‌مناظره کلینتون در تبیین 
سیاستهای خود در رابطه با وضعیت اشتغال و اقتصاد. 
ازافزای ش مالی ات برای طبقه سر مایه‌دار حمایت 
کرد و ترامپ نیز گفت که حامی کاهش مالیات برای 
سرمایه‌داران به منظور توسعه مشاغل وجلوگیری 
از سرمایه گذاری شر کتهای آمریکایی در خارج از 
این کشوراست. ترامپ افزود, تخفیف مالیاتی که 
به مردم خواهد داد بز ر گترین تخفیف از زمان 
ریاست‌جمهوری ریگان خواهد بود. کلینتون گفت: 
محور کلیدی انتخابات مسأله اقتصادی است و باید 
تضمین کرد که دستمزد زنان و مردان بر ابر شود. 
ترامپ ثروتمنداست وطرح مالیاتی وی بز ر گترین 
کاهش مالیاتی برای ثر وتمندان خواهد بود و به طبقه 
متوسط کمکی نخواهد کرد. ترامپ فعالیت خود رابا 
سرمایه جند صد میلیون دلاری که پدرش در اختیار 
او قر ار داده بود. شروع کرد. 


درمقابل,تر امپ‌اظهار کرد:فر صتهای شغلی 


حزب اسلامی حکمتیار با چشم پوشی از خر وج 
نیروهای ناتو تا پایان سال ۲۰۱۶ میلادی خواستار 
تعیین‌یک برنامه زمانی مشخص برای خر وج 
نیر وهای ناتواز افغانستان توسط دولت‌این کشور 
شده است. پس از امضای پیش نویس توافقنامه صلح 
بین دولت وحدت ملی‌افغانستان وحزب اسلامی 
این کشور نهادهای بین المللی و کشورهای منطقه 
از توافق صورت گر فته بین دوطر ف حمایت کر دند 
و آن راقدمی مثبت درراه‌برقراری صلح وثبات 
درافغانستان‌دانستند.دراین میان «حامد کر زای» 
رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز حمایت خود را 
از توافقنامه صلحاعلام ک ردو ان رازمینه‌ای‌برای 
پیشبرد صلح در این کشور خواند. 

حامد کرزای که در دوره حکومت خود از حمایت 
دولت آمریکابر خوردار بود. در سالهای اخیر زبان به 
انتقاد از دولت واشنگتن گشوده‌ودخالت آمریکادر 
امور داخلی افغانستان رادر تضاد با قانون اساسی این 
کشور خوانده است.به هر حال امضای توافقنامه صلح 
باحزب اسلامی حکمتیار خود دستاوردی بز رگ در 
راه‌بر قراری ثبات و امنیت در افغانستان است. هر جند 
عبدا... عبدا... در ابتدا از ایجاد چنین توافقی جندان 
مطمئن به نظر نمی‌ ر سید. یک هفته مانده به امضای 
ان توافق: فوضعی میت و همسوبا سیانتهای ذولت 
وحدت ملی اتخاذ کرد. 

بدون شک توافق ایجاد شده بستری مناسب رابرای 
انجام مذاکرات با گروه طالبان افغانستان و نیز ایجاد 
صلحی پایدار در این کش ور رانیز فراهم می‌سازد. 
از سال ۱۳ ۰ ۲مبلادی تا کنون تلاشهایی به میز بانی 
اسلام آباد و کابل برای انجام مذاکرات با گروه‌طالبان 
صورت گر فته است‌اماهر زمان علل وعواملی متعددی 


می زود مر کت ماغل ار ام ایند نب گنه 
نباید بگذاریم شر کتها و مشاغل از کشور خارج شوند. 
در مقابل کلینتون گفت: دونالد ترامپ در سال ۰۶ ۳۰ 
سرمایه‌های اوافزایش یابد که ترآمپ در پاسخ گفت 
راا ار رت رن ال ات در ره 
سیاسی بوده و به مشکلات اقتصادی توجهی نداشته 
است. کلینتون نیز با خنده پاسخ داد که به این موضوع 
فکر کر دهو در دوران ریاست جمهوری‌ همسرش 
اوضاع اقتصادی کشور بهبود یافته بود. 

در بش دیگری از مناظره مجر ی از دونالد ترامپ 
ترامپ تاکتون ازانتشار این اظهار نامه‌ها خودداری 
کرده‌است. کلینتون نیز در این باره گفت: جرا ترامپ 
اظهار نامه مالیاتی اش را منتشر نمی کند ؟ حتماً جیزی 
هست که او مخفی می کند. 

اقدام به انتشار اظهارنامه خود خواهد کرد. کاندیدای 


U 


آن رابسوی شکست سوق داده‌اند. 
مذاکرات صلح باطالبان در ابتدابه میزبانی اسلام اباد 
و موسوم به مذاکرات «مری ۱» با حضور رهبران و 
نمایند گان دولت افغانستان و پا کستان صورت گرفت. 
اما یس از انتشار خبر ناگهانی مر گ «ملاعمر» رهبر 
اسبق طالبان این مذا کرات به حالت تعلیق در آمد و 
دراین گروه‌انشعاباتی‌ صورت گر فت و گر وهی به 
رهبری «ملا رسول» که در پا کستان مستقر بود اعلام 
موجودیت کرد.بروزاین اختلافات میان گروهی 
جندان شدت گر فت که اعضای وابسته به گر وه‌«ملا 
رسول».«ملا اختر منصور» رهبر سابق طالبان راعامل 
بیگان‌گان ونیروهای خارجی عنوان کرده‌علیه وی 
دست به مبارزه زد. در این بین تعدادی از نیروهای دو 
طرف کشته و ز خمی شدند. 

دراین بین نشستهایی مقد ماتی بر ای انجام مذاکرات 
صلح در افغانستان شکل گر فت ونمایند گان کشورهای 
افغانستان, پا کستان, چین و آمریکا پنج دور نشستهای 
مقدماتی رادر اسلام اباد و کابل تشکیل دادند امادر 
نهایت گروه‌طالبان اعلام کرد؛ تا خروج نیر وهای ناتو 
از افغانستان از حضور در هر گونه نشستی خودداری 
وبه جنگ علیه نیر وهای خار جی و افغانستانی ادامه 
می‌دهد.در جنین شر ایطی بود که گلبدین حکمتیار 
از رهبران جهادی افغانستان و رهبر حزب اسلامی 


۳ هزار ایمیل محر مانه خود رامنتشر کند. 

از سوی دیگر ترامپ تصریح کرد.ایران پس از توافق 
هسته‌ای به یک قدرت بز رگ تبدیل می‌شود در 
حالیکه با اعمال تحریم‌ها دچار مشکل بود. در مقابل 
کلینتون اظهار کر د: من در دوران سناتور بودنم به تمام 
تحریمهای‌ایران رای موافق دادم اما پس از ان | مریکا 
در صد دبر امد که‌در کنار تحریمهاباسایر کشورها 
وارد تعامل شود و با تشکیل ائتلاف, ایران راپای میز 
مذاکرات بکشاند؛ بدون آنکه جنگی رخ دهد. 

کاند یدای دمو کرات ‌ادعا کر د:وقتی وزير خار جه 


شد م ایران چند هفته تا دستیابی به مواد لازم برای 
اکت نمب هم ا فا صا د انت :ما س گن ت ین 
تحریمهاراعلیه ایران وضع و در نهایت بر نامه هسته‌ای 
ایران را بدون شلیک یک گلوله محدود کردیم. بسیار 


این کش وراعلام کرد.باتعیین شرایطی حاضر است 
ساد ولت و خد ت مل اقا فان مدا کت اوا 
شرط خر وج نیر وهای خارجی از افغانستان چشم 
پوشی کرد تابتواند بار دیگر خود رااز انزوای سیاسی 
در افغانستان بیر ون بیاورد و در برقراری صلح در 
این کشور نقشی داشته باشد.از جمله شروطی که 
حکمتیار بر آنها در توافقنامه صلح تا کید کر ده است. 
اعطای مصونیت سیاسی و قضایی به اعضای حزب 
اسلامی از سوی‌دولت افغانستان, خارج شدن ام این 
هب تانق ر ات رب 
اسلامی در انتخابات افغانستان است. 

توافقنامه صلح باحزب اسلامی در دو مر حله صورت 
می گیرد؛در مر حله نخست توافقنامه به امضای 
نمایند گان حزب اسلامی, دولت وحدت ملی و شورای 
عالی صلح افغانستان رسید و در مرحله دوم پس 
از آزادی اعضای این جرت از ژتداتهای اففاتستان 
توافقنامه صورت گرفته به امضای نهایی گلبدین 
حکمتیار واشرف غنی خواهد رسید. آزادی زندانیان 
ات اس ند اناع اام ان این اه 
بقای توافق صورت گرفته و اجر ای تمام مفاد موجود 
در آن است. از دیگر مفاد مهم این توافقنامه, باز گشت 
مهاجران افغانستانی از پا کستان به وطن خود و انجام 
اقدامات مناسب برای اسکان انهادر داخل‌خاک 
افغانستان است. 

دراین میان فعالان حقوق بشر و نمایند گان پارلمان 
افا تس ان مایت کرد راا اعا ی مرک تاب 
به گلبدین حکمتیار واعضای‌این حزب اعلام کردهو 
آن رامخالف قوانین حقوق بشری در جهان می‌دانند. 
جرا که این حزب در جریان جنگ مسلحانه تعدادی 
از نظامیان کشور را کشته است. 


مهم است که مابه شر ایط جهانی توجه داشته باشیم. 
من نسبت به توافقی که در باره بر نامه هسته‌ای ایران 
حاصل شده راضی هستم. اگر دونالد ترامپ این 
توافق رامورد انتقاد قرار می‌دهد. باید بگوید که گزینه 
جایگزین چیست. ما باید در مورد چنین مسائلی با 
دقت بیشتری صحبت کنیم. 

کلینتون از فقد ان سیاست مشخص ترامپ در قبال 
داعش انتقاد کرد و گفت: ترامپ به طور مکرر از 
بر نامه‌های محر مانه خود در باره مقابله باداعش سخن 
می‌گوید اما تنها موضوع محرمانه این است که او هیچ 
برنامه‌ای در این خصوص ندارد. 

ترامپ در مورد داعش, سیاستهای دولت واشنگتن را 
در شکل گیری این گروه‌مقصر دانست و افزود: یکی از 
علل تشکیل داعش این بود که ماعراق رابیش از اندازه 
زود ترک کردیم.اوباما و کلینتون در عراق خلا قدرت 
ایجاد کر دند وداعش به وجود امد. کلینتون مد تهاست 
که می‌خواهد داعش رانابود کند. من از حمله آمریکا 
به‌عراق‌حمایت نکردم؛این ادعارارسانه‌هایی که 
طر فدار کلینتون هستند. مطر ح می کنند. کلینتون‌آما 
اظهار کر د ترامپ هم از جنگ عراق حمایت کر ده بود 
و هم از حمله به لیبی و سرنگون کردن قذافی. 
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سه‌کانه 


کیان فولادی 
kianfulladi@yahoo.com‏ 


آنجه بر جام" نکر د 


باامضاشدن برجام و دیدن فهرست 
تعهدات و توافقات طرفدن. ادن انتظار 
ایجادشدکه‌بارفع تحریم‌های‌اقتصادی 
علبهاب ران.روتق به اقتصددایران 
برخو اهدگشت 


درشش ماه باقیمانده تاانتخابات ریاست 
جمهوری. حر فهای زیادی عليه دولت زده خواهد 
ای | 
ی تنگ نظری. لت + پیکان اصلیتمام ین حرفها 
به سوی برجام خواهد بود.سوالاتی که اگر مدام 


آنچه از بر جام بر امد 


این برای کشسوری که در بهترین فرض 
حدود ندمی ازدرآمد و مضارج خودرا 
مدیون‌چاههای نفت است. معنایی جز 
سکتهافتصادی‌وورودفشاری‌سهمکین 
برای‌اداره‌روزانه کشور نداشت 


دل خود نداشت وهمین هم ابزاراعتراض مخالفان و 


انکار نیست. تا پیش از امضای بر جام و صدور آخرین 
قطعنامه ساز مان ملل در باره پر ونده هسته‌ای, مطابق 
3 قطعنامه‌های قبلی, ایر ان در ود ضعیتی قرار گر فته بود 


طعم شیرین برجام انکار شسدنی 
نیست, همانطور که گاه تلخیهای آن هم 
غیرقابل پنهان کردن است.امارازبر جام 
اگر دانسته شود تمام این طعمهاء طور 


درتمام مجادلات ومباحشتات ومناظرآتی که‌در 
بررسی‌ونکوهش وی تکریم برجام بر گزار شده‌ومی‌شود. 
می گیردیابه سرعت از آن عبور می‌ش ود والبته این 


از تریبونهای رسمی تکر ار شوند و جواب 
چندانی نگیر ند هر چند نمی توانند تغییر 
خاصی در نتیجه انتخابات ۹۶ ایجاد 
اا ا 
ا 
که فرصت یاعلاقه کافی برای پیگیری 
ماجراهای سیاسی ورسیدن به نتایج دقیق 
ندارند و بسیاری از این عده ممکن است از 
میان جوانانی باشند که می‌خواهند دهها 
اا ا دیک 
وحق دارند که واقعیتهای کشور شان راهم هر چه 
بیشتر بدانند. با امضا شدن بر جام و دیدن فهرست 
تعهدات و توافقات طر فین. این انتظار ایجاد شد که با 
رفع تحریم‌های اقتصاد ی علیه ایران؛ رونق به اقتصاد 
ایران برخواهد گشت و این باز گشت رونق به معنای 
کمتر شدن محسوس بیکاری وافز ایش فراوان‌در آمد 
ا ا ااج این است که 
پس از اجرای بر جام تاام روز نرخ بیکاری کاهش 
جشمگیری نداشته و رونق اقتصادی خیره کننده‌ای 


اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي کک کک ی اي اي اي اي بر کک ی کک ی 


که از نظر صادر کنند گان قطعنامه‌های 
پیشین. کشوری تهدید کننده صلح و 
eld‏ 
ا ار اک ها که 
به هر دلیل مایل به بر خورد شدید باایران 
بودند» می‌توانستند. این بر خورد را که 
حتی می توانست از نوع نظامی هم باشد. با 
مجوز و چراغ سبز وحتی حمایت سازمان | | 
ملل, به عنوان معتبرترین نهاد سیاسی 
بین الملل ی انجام دهند. بر خوردی که آثار و عواقب 
آن چندان قابل پیش بینی و خوش‌ایند نبود. دومین 
نکته غیرقابل انکار, توقف فروش نفت ایران پس از 
تشدید تحریمها بود به نحوی که اگر اند کی به طول 
و عرض تحریمها افزوده می‌شد. تقریباً امکان صدور 
نفت خام ایران وجود نداشت واین برای کشوری 
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ملاحظات‌سیاسی وامنیتی نظام است که 
احازه نمی‌دهد از این جملات به ساد گی 
پرده‌برداری شود و هميشه در هاله ابهام 
مانده‌اند.همان مطالبه‌ای است که‌ای کاش 
ای یار 
و تمام موانع اقتصادی‌ایجادش ده‌در قالب 
می آمد.ادامه‌مذا کره‌منوط به حذف این خواسته می‌شد 
هم.مطالبه به حقی است. اینکه اگر پس از راف طرف 
عمل‌نکر دهبلا فاصله‌وبه عقب راندهشده‌وتاد یب‌شودهم 


و ی و ی و ی و ی رب 


0 
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Ea. 


کت 
تمام منتقدین برجام. باهر گرایش و هدف سیاسی: 
از این نکته‌ها می گویند. حرف درستی زده‌اند. برجام 
ایران رانا گهان به نقطه بسیار بلندی پر تاب نکر ده 
از سوی دیگر بخش فراوانی از دیگر انتقادات. از 
بدعهدی‌های طرف مقابل است و اینکه اير ان تمام 
تعهدات خود راپیش از اجرای تمام تعهدات طرف 
غربی اجرا کرده و قلب را کتور اراک راباسیمان پر 
کر ده واورانیومهای غنی شده‌راهم از کشور خارج 
کرده است. این‌ها هم حرفهای خوب و درستی است. 


AS ALAA LAS LALA‏ رب 


که در بهترین فرض حدود نیمی از در آمد ومخارج 
خود را مدیون جاههای نفت است. معنایی جز سکته 
اقتصادی و ورود فشاری سهمگین برای اداره روزانه 
کشور نداشت. این همان فشار بزر گی است که به 
طور کامل برداشته شده و امروز فاصله چندانی با 
اعداد پیش از آغاز تحریم, در مقدار فروش نفت خام 


کهآیامعادلات قدرت‌جهانی.اجازبه تحققپیوستن‌تمام 


۱ ۱ ۰ هی ان‎ TU 
که حتی اگر ایران به تمام تعهدات بر جامی خود وبیش‎ 
۳ ازان‌عمال کاو ا دواد‎ 


کد 


9 


ASOD ODODE زر‎ 


9 


9 


29045 
VO 


0 0 OOOO OOOO OASOASOAONOOSOONOASOANOA OA NOANO NOOO NOA OAD NOOO OONOOSOOOROASOANOOSORSOA OAD OAD O ORONO OAD NOOO OOOO NODA NOOOONOASORSOA OAD SOASNOOSOASOR OOO OAD OOOO OAD NOOO NOOSOOSORIO 


IS 


64۵( 6 44( 4 4 هه هه هه 
SSIS,‏ 


ا ۱ م ٩۹۵‏ انات س 


هه هه هه هه وه هه هه هه هه 22122 
اه ی SSVI VOIS IIIIII ITS‏ 


اینکه طرف مذاکره که چند کشور اروپایی و 
آمریکایی بوده‌اند. هر چند از نظر خودشان آنچه 
بر دوششان بوده اجرا کر ده‌اند از نظر طرف 
ایرانی, آ نچه اجر اشده‌باخسن‌نیت.فاصله زیادی 
دار د و می‌توانسته به گونه‌ای اجرا شود که فواید 
و نتایج برجام. سریعتر برای این سوی مذاکره 
ملمویس بان N‏ ۱ 
تاتهای ار Tl‏ 
به آنچه روی کاغذ قرارداد بوده‌عمل شده و 
تحریمه ا کنار رفته‌اند.ولی ترس بانکها از اینکه 
درمادا ها TT‏ 
کنند وناخواسته در دام جرایم تحریمهای‌سالیان 
دورا ان ا 
cM ISI IT‏ 
ای TI TTL‏ 
مطمئن کند. ولی جنین جمله‌ای در متن قرار داد 
نیست وواقعیت این است که طرف غربی هم 
بدش نمی اید که با این ابزار پنهان. همچنان 
اهر رای ار ان ET‏ 


کر که 
اي دج ريز اي اي دزي زير هي اي اي اي اي زير اي اي اي هي ريز ASA anan Aan Aan‏ 


از بر جام. همان سطرهایی است که در قرارداد 
آم ده‌ودر عمل کسی نمی‌تواند در زمان انجام 
م راودا ایا 
ونقل وانتقال پول بگوید واز ارتباط طفره رود. 
جابجایی ارزهای خارجی غی ر از دلار تقریبا با 
همان شکل استاندارد قبل از اجرای تحریم, آغاز 
شده‌واثرش‌این بوده که قر ار دادهای بزر گی‌بااین 
مجوزها میان شر کتهای بزر گ سازنده هواپیما 
و خودروباایران بسته شدهو تاجند ماه‌دیگر 
کر د. همه این سهاتفاق بزر گ هم سبب شده که 
تورم افسار گر يخته در ایران کاملا مهار شود و 
شرایط اقتصاد ایران در ارامش قرار گیرد که 
اولین گام لازم یرای هر حر کت اقتصادی است. 
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بنشینندواین‌باربه‌بهانه ای‌دیگر.,حکم‌به‌تهدیدبودن 
ایران برای صلح و امنیت جهانی بدهند ؟ عده‌ای که 
سلاحهای کشتار جمعی جهان را در وزار تخانه‌های 
خود دارند ونشان داده‌اند جز منافع خویش به‌هیچ 
ار بر سس 
برق شمشیری که‌این کشورهااز قدرت خود به 
جهان‌نشان‌می‌دهند تاجه‌اند ازه‌باواقعیت‌هماهنگ 
ست. کمتر تجربه شده و تجر به‌های گذشته‌هم بر 
ماد ا را ۱۰۰ ۱ 
این است که نه آنهاونه دیگر کشورهای جهان, هیچ 
تمایلی ندارند که این عربده کشیهای نظامی. روزی 
درصحنه عمل تجربه وتکر ار شوند و ازهمین جاست 
که جهان سیاست.بسیار پررفت و امد وانباشته از 


هه وت مه وه 121 ره هه موه ماه هر 1 ره 1 وه رز 
کک کیک ی کی کی کی کی کی کی کی ی کی ی کی کی کی ی کی کی ی کی و کی کک 


قطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی 
مصطفی گلیاری 


محرم‌دردنیای‌مجازی 


دلمیکبغل کربلامیخواهد 
ادامه‌ی قطره‌ی قبل: 


بيا ببین حسین چه کرده! 

"بنویسید به روی لحد م 

من فقط عشق حسین بن على را بلدم 

ننویسید که او خادم بدعهدی بود 

بنویسید که او منتظر مهدی بود" 

در این قطره شمارا به مجازی می‌برم تاعطری 
حقیقی تنفس کنید. این مجازی که می‌شود در باره‌اش 
گفت: شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد 
مسیرهای مستقیمی هم دارد که کاربر رایابه قول 
حافظ ره رورابه مناطق خوش آب وهوای حقیقی 
می‌رس‌اند.مناطقی که به عطر سبزوسرخ عشق 
وود 

"عاشق این تنم 

برادر به تعداد نیست به معر فته 

بوسف یاز ده برادر داشت و حسین يه دونه 

عباس جان يه دونه‌ای!" 

بچه‌های مجازی حتی ا گر از 80¥ 840ھا 
و GR1‏ (3۸1های ش‌باشند,وقتی کهبه‌محرم 
می‌رسند.زبان مجازی آنها یهویی عوض می‌شود. 
بهویی فاخر می‌شود. یهویی سلفی گرفتن‌های آنها 
تغییر مسیر می دهد و جلو پرچم‌های حسینی شکلی 
محرمی می گیرد.شمامی توانید در مجازی کاربرانی 
ببینید که ‌درروزهای‌دیگر بدسخن بودند ودر 
شاخ شدن و گردن کلفتی کر دن‌های‌مجازی, برای 
خودشان لاتی بودند ان سرش ناییدا اماهمین که 
هلال خمیده ماه محرم نمایان می‌شود. کاربر به رهرو 
تیدیل می‌شود وزبانش رنگی دیگر میگیرد: 

"پرسیدم از هلال چرا قامۃ متت خم است؟ 

آهی کشید و گفت که ماه محرم است 

گفتم که چیست محرم به ناله گفت 

ماه عزای اشرف اولاد آدم است" 

در مجازی می‌بینیم که برای بیان احساسات خود 
SS‏ 
وخودشان که سوزی در سینه‌دارند آ5 تش‌افر وز 
کلمه کنار هم می‌نشانند وسوز جان گداخته خویش 
راتصویر می کنند. درستش هم همین است.اگر 
بخواهیم هر سال روی دیوارهای شهر و تلویزیون و 
مجله‌هاو روزنامه‌هافقط همین شعر زیبای محتشم را 
بنویسیم.جایی برای خلاقیت نمی ماند و مر دم همان 
اعا ریش ساخ ای ر ازمر مە می کید سا لمات 
زمزمه می‌شوند. رهروان مجازی ذوق‌های خوبی 
د ارد وت راخ سان احساس ات خود ارهای استگارع 


می‌کنند 7[ 
بیمه اش نوشته د کترش گفته برای درمانش به محرّم 
نیاز دارد. د کترش کیست؟ قمر بنی‌هاشم خودمان 
است که هم د کتر است هم ماشین و خانه بیمه می کند 
هم‌اگر دلت شکسته باشد. مرهمی دارد جادویی. و 
زیباست که مردم وقتی نام خداو پیغمبر وامام‌ها 
تاسیسات اوا اا ی 
رانمی گویند واين به معنی رفاقت است. ادم که با 
رفیقش تکلف نمی‌ورزد. 

"به گمانم که میان همه‌ی زائرها 

فقط امضای برات دل من جامانده 

نام من رابنویسید کف صحن حسین 

بنویسید که یک بی‌سر و پا جا مانده" 

ازاین قطره‌نتیجه خوبی می گیرم و قلم می‌فر سايم 
که‌اگر فضاهاومسیرهای زند گی مردم درمسیری 
معطر و پا کیزه و خوش‌هویت قرار بگیر د. چه بخواهیم 
چه نخواهیم. شیطان‌های منفی زند گی از ما جدا 
خواهند شد. هر جیز نایا کی وقتی به دریابر ود, در با 
جنان بز ر گوار است که پلیدی‌های او راخواهد شست. 
oy‏ رشان lS‏ هار 
با کنو دوا ای را امسر ور داد 
مسیر بر گر دانند تا کاربران به رهرو تبدیل شوند. ولی 


حالا جای‌این حر ف‌هانیست و خوشتر کر ان انست که 


به مجازی بروند که عطر حسین عزیز شوره‌زارها را 
معطر و سرسبز کرده. 

"براتون آرزومی کنم که روزی که تو محشر وروز 
حاب کاپ ر ها م دارا نبا یر سدق 
اون دنیا جی داشتی. حسین از صدر سفرهخانه عشق به 
شمانگاه کنه و به فر شته صند وقد ار محشر بگه:حساب 
شده... مهمان من است!" 


اطلاعات :ل ارو ٣۷۲۰‏ ت 
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- به ګر سنگی مر دن بت که نان فر وها 
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ماخونیک در دهستان در بخش مر کزی‌شهر ستان 
سربیشه استان خراسان جنوبی واقع شده است و طبق 
نام قر ار دارد. منطقه ماخونیک متشکل از ۲ آبادی 
ار 
بقیه آبادی‌ها از لحاظ مذهب. شیوه زندگی و اوضاع 
اجتماعی باهم وجه‌اشتراک زیادی‌دارندواصل و 


روسای چولرده 


روستای جواهر ده جواهری بر فراز ابر هاست که 
نیمی از سال پوشیده از برف است و نیمی دیگر سال با 
هوای خوش مناظر دل انگیز ش میزبان گردشگرانی 
است که دل به دلستانی او بسته‌اند. این منطقه رویایی. 
شاهکار طبیعت و نگین فیر وزه فام کوه‌های البرز به 
شمار می‌رود که از سه جهت در محاصره کوه قر ار 


نسب خود رااز روستای ماخونیک می‌دانند. مردم 
ماخونیک مسلمان و پیرو مذهب تسنن از نوع حنفی 
هستند و به زبان فار سی و بالهجه خاص محلی صحبت 
می کنند.درباره وجه تسمیه روستا چندین حکایت 
وجوددارد.می گویند در گذ شته‌های بسیار دور عده‌ای 
ماموران دولتی به این روستا آمدند و اهالی به گرمی از 
آنها استقبال نکر دند وبا آنها بر خورد سردی داشتند و 
آنهااین نام رابرای ر وستاانتخاب کر ده‌اند. برخی نیز 
می‌گویند به دلیل وجود شکافی در کوه‌نزدیک روستا 
به آنجا ماده ماخونیک گفته می‌شده که به مرور زمان 
به ماخونیک تغییر نام یافته است. 

ازدواج فامیلی میان کوتاه‌قد ها ون_وع تغذ یه باعث 
شده بود که افر اد روستای ماخونیک کوتاه قد باشند. 
به طوری که این روستابه روستای کوتوله‌هاهم معروف 
شد. ولی چند سالی می‌شود که با تغییر وضعیت تغذیه 
اهالی ومصرف قرص وقطره آهن. نسل جدید قد 
بلند تری دارند. هنگام وارد شدن به خانه‌های روستای 
ماخونیک بايد کمر راخم کرد. در داخل خانه هم 
نمی‌ شود کاملا صاف ایستاد. ظاهر | چون هوای ان 
ناحیه سرد است. مر دم خانه‌ها را کوچک و کم ار تفاع 
می‌سازند تا راحت‌تر گرم شوند. 

مدارک و شواهد نشان می‌دهد ساکنان روستا در ابتدا 


دامدار و عشایر بوده‌اند و در دوره‌های بعد در منطقه 


دارد. در مورد نام این روستاعقاید مختلفی وجود دار د. 
در گذشته آن راجورده‌به معنی ده‌بالادر مقابل 
جیرده یعنی بایین ده می‌نامیدند واين گونه نامگذاری 
در اشکورات و گیلان و مازنداران متداول است و 
این روستارامی توان مر تفع ترین روستای کوهستان 
دراين ناحیه بر شمرد. عده‌ای دیگر ده رابه دلیل به 
دست آمدن آثار قیمتی, طلاو جواهرات. جواهر ده 
می‌نامند. در عین حال به اعتقاد مردمان قدیم.در 


ماخونیک و بویژه در روستای ماخونیک سکونت 
گزیده‌اند. وجود رات در نزدیکی قنات 
ماخونیک که‌نقشهای چوپانی وبسیار قدیمی‌برروی آن 
نقش بسته نیز گواهی بر قدمت سکونت در ماخونیک 
است.از آثار تاریخی ماخونیک می‌توان به سنگ سیاه 
(سنگ نگاره) ماخونیک,بنای برج و قلعه.برج گل 
انجیر. منزل سر گر دونی, نادر مرده اشاره کر د. 
این روستااز روستاهای شگفت‌انگیز جهان به حساب 
می | ید. جالب است بدانید که مردم ماخونیک تا ۵۰ 
سال پیش. جای نمی‌نوشید ند. شکار نمی کر دند و اصلا 
گوشت هم نمی خور دند و هنوز سیگار نمی کشند زیرا 
این قبیل کارهارا گناه‌می‌دانستند.حتی ورود تلویزیون 
به این روستا به معنای ورود شیطان بود و به گفته برخی 
از اهالی, تعدادی از مردم تاچند سال پیش تلویزیون 
راشیطان می‌نامیدند و اجازه نمی‌دادند کود کان پای 
صفحه تلویزیون بنشینند چون بر این باور بودند که 
ممکن است جادو شوند. 
مسیر دسترسی:از بير جند به سمت شرق و شهر ستان 
سربیشه واز آنجابه سمت روستای درَح حر کت کرده 
وبا انحراف مسیر به سمت شمال, با عبور از روستاهای 
توتک و سفال بند. به آخرین روستایعنی ماخونیک 
می‌رسیم. فاصله ماخونیک از سر بیشه حد ود ۶۵ 
کیلومتر است. 3 


روزگاران گذشته زنی به نام جواهر حا کم این منطقه 


بوده و جواهر ده از نام او گر فته ا 5 
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ووستای‌پاشار 


روستای پامنار حرو بخش شهيون از توابع 
سردشت است و در ۴۲ کیلومتری شهر دزفول به 
وسعت ۵۷ هکتار در میان دامنه‌های رشته کوه‌های 
زاگرس و مشرف به دری اجه سد دز در شمال این 
شهرستان واقع شده است. 

روستای پامنار به واسطه چشم‌اندازهای 
بسیارمتنوع طبیعی -فرهنگی و به دلیل وجود قلعه 
طبیعی شاداب. درخت‌های سدر دره‌ها و جشمه‌ها 
ادارای طبیعتی حذاب 9 خاص است که همه ساله 
گر دشگران فراوانی را به خود جذب می کند. 

با رسای[ ا ا 
گوناگون که به عنوان مهمترین آنهامی‌توان به دریاچه 
یک رنگ شده و در زمستان میزبان پر ند گان مهاجر 
می‌شود و قایق‌رانی روی دریاچه لذت زیادی به دنبال 
دارد. البته باید بدانید که تا فاصله معینی از تاج سد 
می توان پیش رفت در غیر این صورت باسیستم دفاعی 
کا بر رر کې و 

علاوه‌بر ساحل روستای پامنار. جادر زدن در 
MM‏ ال 
برای گر دشگران فراهم کند. 

اس ای ی رای I‏ 
را ور ار 
در زمان پهل وی‌اول یادهه‌های ۲۰و ۲۰ به‌عنوان 
دزدفاعی در مقابل غار تگران مورد استفاده قرار 
می گر فت. تا ۲۵ سال پیش مسکونی بوده اما بعد از آن 


ووستی‌دونماق 


روستای هونجان در ۶۰ کلیومتری شهر ستان 
شهر ضا در استان اصفهان قر ار دارد. 

این روستادر منطقه کوهستانی قرار دارد 
ET‏ 
دارد.ارتفاع آن از سطح دریا ۰ امتراست وبر 
رودخانه زیبایی که از برفاب ار تفاعات پربرف علی 
جوق و چشمه خروشان زرچشمه در غرب روستای 
هونجان سر چش مه می گیرد. اب کشاورزی روستا 
راتاآمین می کند. تقریباً ٤‏ ۰ فر در روستا زند گی 
می کنند وشغل بیشتر مردم کشاورزی است.مردم 


که‌ماشین آ مد و جاده کشیده‌شد.قلعه نشینی نیز از بین 
رفت .در حال حاضر نیز پاییز باشروع بارند گی محل 
نگهداری گوسفندان می‌شود که تا آخراردیبهشت 


آنجا می‌مانند. قلعه با حدود ۲ ۱هزار مترمربع وسعت 


دوراه‌ورودی‌دارد.یکی از آنهاراه‌صعب‌العبوری 
است که مورد استفادهافر اد بومی روستاهای پامنار و 
پاقلعه است و مردم عادی فقط از راه دیگر می‌توانند 
رفت و آمد کنند وهمین رمز پیروزی ساکنان بوده 
yy,‏ یل وک 
لشکر مقاومت کنند. 

پایین قلعه کنارستان است. مکانی که درختان 
فراوان سد ریا کنار منطقه‌ای مناسب برای گر دشگری 
ایجاد کرده‌اند. کمی پایین تر اشکفت باغار ز رده‌قر ار 
دارد که تایستان‌هاخیلی خنک است وبا 
درختان بادام اطراف. یکی از جاهای زیبا 
محسوب می‌شود.یکی دیگرا تقاط دیدنی 
منطقه. قبر ستان قدیمی قلعه شاداب است 
باسنگ‌های‌ایستاده‌و نقوش متفاوت که‌هر 


هستند و به زبان تر کی صحبت می کنند. 

در مورد وجه تسمیه‌اين روستا اینطور گفته شده 
است که هون نام قبیله‌ای از قبایل تر ک سا کن مناطق 
شمال آسیااست که به نقاط دیگر مانند شمال چین و 
صحراهای مغولستان و دشتهای تر کمنستان وایران 
کوچ کر ده و انتشار یافته‌اند. کلمه هون بعدها به هونان 
و بعد از ان هونجان تبدیل شده است. 

هونجان بیش از هر زمان دیگر در فصل بهار و 
تابستان با توجه به اب و هوای خوب پذیرای مسافران 
از شهرها و نقاط مختلف است. با توجه به ییلاقی بودن 
ار ار 
هم هست. از جمله تفر جگاههای معر وف این منطقه 
می‌توان به زر چشمه و بیشه‌های مسیر رودخانه و 


کدام گویای مشخصاتی از فرد فوت شده هستند. 

اما گذشته از آثار تاریخی و طبیعی تماشایی این 
منطقه, پامنار از مناطق اصلی کپوبافی یعنی یکی از 
روستایی به این کار مشغولند ونوا وری و طرح‌های 
جد ید از مشخصات این صنایع دستی بوده‌و تلاش زنان 
و دختران در این رابطه قابل توجه است. 1 


و کے 


0 - 2 تا 
اس و تا ۴۳ ارچ 


۳ 


آبکا که دارای آب معدنی است. اشاره کرد. 
هونجان آداب ومراسم خاص وجذاب خود را 
دارد. به عنوان مثال, مر اسم ازدواج با استفاده‌از ساز 
و نقاره محلی به مدت دو روز بر گزار می‌ شود. مراسم 
با آوردن عروس نزد میهمانان در روز اول شروع 
می‌شود و داماد در روز دوم به میهمانان می‌پیوندد 
سپس شاهد رسم چوب بازی تامنزل داماد هستیم 
که مردم آن راهم راهی می کنند ودر عصر روز دوم 
همراه‌با انجام مراسم و آهنگهای محلی داماد رااصلاح 
می کنند که بستگان ودوستان داماد باریختن پول و 
هدایایی تازمانی که سلمانی مشغول انجام اصلاح 
است. به یایکوبی می‌بر دازند. ۳ 
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د تصدر 


۰ دند گی ماذند نفطه‌ای ر و شن در ثار دی ست 


۵ دد 


استاه 


ماجراهای وافعی خارجی 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


مادر همیشه دلواپس من 

سال‌هاعاشق ورزش اسکیت بورد بودم.اولین 
بار وقتی پسری یاز ده ساله بودم. پایم راروی اسکیت 
گذاشتم و هیجانی راتجربه کردم که هنوز مزه‌اش زیر 
زبانم مانده. نوجوان بودم و می‌خواستم با پسرهای 
همسن خودم دنیایی رابسازم و تجربه کنم که منحصر 
به فرد است ومانندش راهیچ کس ند یده و نداشته. 
دنیای نوجوانی» دنیای عجیب و غریبی است. دنیایی 
که نه نوجوان می تواند پدر و مادر و بزر گترهارا درک 
کنذ نه بز رگتر هاء توجوان و اخساسات وافکار خاصش 
را. تمام وقتم با دوستانم سپری می‌شد و ورد زبانمان 
هم اصطلاحات مربوط به این رشته ورزشی بود و 
ارس رف‌هایی که از فرهت نگ خانوادهما قاصلة 
وی داشت 

بیشتر دوستانی که انتخاب کرده و جذبشان شده 
بودم.از خانواده‌های مشکل دار بودند. من از خانواده‌ای 
مرفه و تحصیلکر ده بودم و پدر و مادرم درباره‌ما 
بچه‌هاحساس و سختگیر بودند اماد وستانم که شاید 
اهنا کو انش بود 
ا و ونحواندن: 
موّدب بودن ونبودن؛ وجهه مثبت اجتماعی داشتن 
یا نداشتن اصولاً جزء بر نامه‌ها و اصول زند گیشان 
نبود. عجیب و غریب و راحت بودن دوستانم بود که 
نخستین بار چشم‌هایم رابه روی خانواده خودم باز کرد 
و فهمیدم چقدر با بقیه آدمها فرق داریم. نمی‌دانستم 
رفتار وراه و رسم خانواده‌ما درست است یا ا زادی‌ها 
و بی‌قیدی‌های آنها. نمی‌توانستم از خان_واده‌ام به 
دوستانم بگویم. حس می کردم با تمسخر به من نگاه 
مب کر ل ی ا 
گی ر افتاده‌بودم ورفتار مادرم به خلا درونی‌ام دامن 
می‌زد.از نظر مادرم.همه چیز باید براساس نظم و 
و بیش می‌رفت.ابتداسعی کر دمراازاین 
ورزش خطرن اک دور کند. مادر می گفت این ورزش 
هم به من آسیب‌های جسمی خواهد زد هم با دوستانی 
که پیدا کرده‌ام. لطمه‌های روحی خواهم دید. 

مرحله بعد این بود که برایم کلاهایمنی و زانوبند 
بخرد. کمتر از انها استفاده می کردم چون دوست 
نداشتم سوژه خنده و تمسخر دوستانمباشم. هربار 
که مادر زخم‌هاو کبودی‌هايم رامی‌دید اهمی کشید 
واا اا رار ت فی کر وار کر ی رات 
چاره‌ای بیندیشد. پدر بارها با من حرف زد ولی گوشم 


مه 
تر یو ی 


بدهکار حرفهای او هم نبود و با سماجت راه خودم را 
می‌رفتم. مادرم برای اولین بار تهدیدم کرد که اگر 
رفت و آمدم رابا آن دوستانم قطع نکنم وبه کارهایم 
ادامه بدهم ناچار می‌شود اسکیت رابرایم ممنوع کند. 
ظاهر آنشان می دادم که پسر حرف گوش کنی شده‌ام. 
سعی می کردم درسهايم راخوب بخوانم و بهانه‌ای 
دستشان ندهم اما بعد از مدرسه وهر فراغتی که پیدا 
می کردم سراغ دوستانم می‌رفتم و با انجام حر کات 
نمایشی اسکیت هیجان نوجوانی ام راخالی می کر دم. 
در خیابان‌ها ویر اژ می‌دادیم و خوش می گذراندیم. 

هرچه بز رگتر می‌شدم بیشتر باور می کردم 
که پدر و مادر من هم به اضطر ابی دچار هستند که 
معمولا یدرو مادرهابه ان مبتلا هستند. اما در جه 
ین اضطراب درا ال پیش تر ازنقبه‌بود. یاف 
مثل هر پدر ومادری دوست داشتند به زمین و زمان 
گیر بدهند چون همیشه وحتی در لحظه‌هایی که هیچ 
اتفاقی نیفتاده بود و اوضاع آرام بود. باز هم مضطرب 
ا اط کاک 
سر ماخورد گی ساده‌هم می‌توانست ما بچه‌ها را به کام 
مرگ بکشاند واز دید پدرم, جامعه و هرچه که در آن 
بود. پر از موجودات خطر نا کی بود که می توانستند به 
راحتی کار میلیون‌ها میکر وب وویروس راانجام دهند. 
نگرانی و اضط راب مادرم به نظر م تاحدودی بیشتر از 
بقیه مادرها بود زیر ابیشتر از مادر دوستانم به همه 
کر 

مادرم بیش از حد زن خانه بود و تمام وقت 
خود راد ر گیر کار خانه. ر سید گی به ماء غذا یختن و 
یاد دادن راز ورمز درست زند گی کردن می کرد. به 
من یاد می داد با تکه‌های چوب قفسه کتاب بسازم یا 
تعمیر کردن وسایل برقی خانه رای اد بگیرم. از نظر 
مادرم» مدر سه مهمترین واصلی‌ترین دشمن خلاقیت 
بچه‌ها بود برای همین باهمه سختگیری‌ها, به من اجازه 
می‌داد هر وقت که می خواهم مدرسهنر وم و خانه 
بمانم. من هم که از خداخواسته, بیشتر روزها خانه 
می‌ماندم ولی باخودم فکر می کردم این حس تملک 
مادر است که به او می گوید از بجه‌ها بخواه‌مدرسه 
نروند و کنارت بمانند. من پسر اجتماعی و زودجوشی 
نبودم و تایازده‌سالگی وعلاقه‌مند شدن به اسکیت 
ورو آوردن به دوستان جدید. ترجیح می دادم بیشتر 
وقت‌ها در خانه تنها بمانم و مدرسه نروم. 

هرچه بز ر گتر می دم اضطراب ودلواپسی‌های 


مادر بیش تر می شد.امامن حالا دیگر فقط برای حمام 
و خواب به خانه سرمی‌زدم و تمام شبانه‌روز در کوچه 
وخیابان پرسه می‌زدم. همه چیز همان طور کجدار 
ومریز پیش می‌رفت تأاینکه ۱۷ ساله شدم وبرای 
همیشه از خانه پدر و مادرم رفتم. کمی بعد هم از آن 
شهر رفتم و برای خودم زند گی جدیدی را آغاز کردم. 
کمتر با مادرم تماس می گر فتم. هربار که به مادر زنگ 
می زدم کلی نصیحت و سفارش داشت ومن هم که فکر 
می کردم دیگر حسابی بزرگ و مستقل شده‌ام. از این 
رفتارش عصبانی می‌شدم و خشمم رانشان می‌دادم. 

زمان با شاب جلورفت ودر سال ام بر 
رسید مادر به سرطان مبتلا شده است. مادر سرطان 
ریه درجه ۴ داشت و حالش خوب نبود. باید به خانه 
برمی گشتم و از او مراقبت می کردم. پدر نمی‌توانست 
به تنهایی از پس دلوایسی‌های مادر بر بیاید. همان 
طور که تصور می کر دم» مادر حال و روز خوبی نداشت 
وافسرد گی: بیشتر از بیماری داشت کار خودش را 
می‌کرد واورااز پا می‌انداخت. تصمیم گرفته بود تمام 
وسایل قدیمی و هدیه‌ها و یاد گاری‌ها را دور بیندازد. 
می گفت از زند گی و همه متعلقاتش بیزار است. پدر 
ای شود برای ایک ماد را رام 
کنم پیشنهاد کردم همه چیز رابه سه قسمت تقسیم 
اه + گر ان اهدا کند:مخشی از 
آن رانگه دارد و بخشی راهم دور بیندازد.مادر بالاخره 
کمی آرام شد. یک روز داشتم انباری کوچک کنار 
NST‏ 
می‌ریختم که صند وقچه کوچکی توجهم را جلب کرد. 
در صند وقچه راباز کردم.درون آن پر بود از مجله‌های 
ورزشی و عکس‌هاأ و متن‌های بریده شده درباره‌ورزش 
اسکیت بورد... با تعجب به تک تک آنهانگاه کر دم. 
مادر بااینکه وانمود می کر داز این رشته بیزار است. این 
کارهارا کرده‌بود. با تعجب سراغش رفتم و پرسیدم 
چراتمام آن سال‌ها من رااز اسکیت بازی کردن منع 
می کرد ولی خودش عکس و مجله‌ها و تبلیغات فروش 
وسایل این ورزش را جمع کرده؟ جواب مادر باعث 
شد بیشتر تعجب کنم. می گفت او نه از اسکیت متنفر 
بوده‌نه از هیچ رشته ورزشی دیگر. فقط نگران بود 
که بلایی سرم بیاید یا به خاطر رفت‌و مد با دوستان 
ناجور, مشکلاتی پیدا کنم.واقعاً خنده‌دار بود. چطور 
توانسته بود به خاطر خود خواهی مادرانه با خواسته 
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و آرزوی من مقابله کند و جلو پیشرفتم رابگیرد؟! 
دوست داشتم مادر جواب قانع کننده‌ای به من بدهد 
یبالااق ل از من عذرخواهی کند امااواصلا فکرش را 
هم نمی کرد که کارش اشتباه بوده. جند روز بعد 
دوره شیمی درمانی مادر تمام شد و من به خانه‌ام 
برگشتم آن هم با دلخوری بسیار. در دلم اوراسرزنش 
می کردم. شاید اگر مادر با دل من راہ امده و تشویقم 
کرده‌بود.دراین راه آدم موفقی شدهبودم وهر گز 
حسرتش رابا خودم حمل نمی کر دم. 


روزی که مادرم رادرک کردم 

چند هفته بعد. نیمه‌های شب باصد ای زنگ تلفن از 
خواب پریدم. مادر از دنیا رفته بود. تنها در آشیز خانه 
روی صندلی نشسته و در خودم مچاله شده بودم.از 
خودم ناراحت بودم که چرامادر را نبخشیده بودم و با 
دلخوری‌اوراتر ک کرده‌بودم.همان طور نشسته بودم 
که ناگهان فکری به سرم زدم. پاورچین به پار کینگ 
رفتم ولابه‌لای خرت وپرت‌های انجااسکیت دوران 
نوجوانیام راپیدا کر دم تانزدیکی‌های صبح با اسکیت 
در خیابان‌ها چرخ زدم و اشک ریختم. 

پنج ماه بعد پسر اولم متولد شد. از همان لحظه‌ای 
که پسرم رادیدم.حال وروزم تغییر کرد و دنيایم 
زیر وروشد. آنقدر پسرم رادوست داشتم که حتی 
به سختی می توانستم از او چشم بر دارم. تمام مدت 
مراقبش بودم و بهترین‌ها راب رايش می‌خواستم. بعد 
از کار یکراست به خانه می آمدم و همه وقتم راب پسرم 
می گذراندم. وقتی باهمسر وپسرم برای خرید یا تفریح 
به خیابان یا فروش‌گاه و پار ک می‌رفتیم. هميشه حس 
می کر دم خطری در کمین است. وقتی ماشینی از کنار 
مارد می‌شد. از ترس نفسم بند می آمد. به نظرم دنیا 
مکان‌تااهتی شدهی دوهیه 7 ره ۳۱ 7 
بودند و به‌او | سیب می‌رس‌اندند. تازه داشتم مادرم 
رادرک می کردم و دنیای پر از استرس ونگرانی پدر 
ومادر ها رامی ‏ تاختم اما ا اسان 
در کار است.ممکن بود من ترس و استر س مادر را 


به ارث بر ده بودم و بیش از ان دازه‌در این دلهره‌ها 
غرق شده بودم. آرام و قرار نداشتم و هر کار می کردم 
نمی‌توانستم خودم را کنترل کنم. 

اوضاع وقتی بدتر شد که یک روز سگ یکی از 
همسایه‌ها پسرم را گاز گرفت. دیدن پسرم که ان 
همه مراقبش بودم در آن وضعیت وبا آن زخم و خون 
واقعا دردناک بود. اصلا حال خودم رانمی فهمید م. سر 
همسرم داد می‌زدم واو رابه بی‌مبالاتی و بی‌مسئولیتی 
مخ کرم می کردم همسر اما سا کت برد وسک 
می کرد به من بفهماند بهتر است در این شرایط به 
پسرمان فکر کنیم و اورابه نزدیکترین بیمارستان 
برسانیم. اخرش هم خودش پسرمان رابه بیمارستان 
بردوجند ساعت دیگر به خانه بر گشتند.از رفتار 
خودم شر منده بودم. همسر م زن فدا کار و بافکری بود 
وهیچ کدام از تهمت‌های من به او نمی چسبید امامن 
با بی‌رحمی تمام او را رنجانده بودم. 

یک سال بعد پسر دوم مامتولد شد. این بار ترس‌ها 
ودلهره‌های من کمتر شده‌بود. کمی بعد فهمیدم پدر 
و مادر بودن یعنی یاد بگیری با این ترس‌هاو دلهره‌ها 
زند گی کنی ولی به روی خودت نیاوری. پدر و مادر 
بودن یعنی بدانی کی اجازه‌بدهی فر زندت زمین بخورد 
و چه وقت‌هایی اجازه ندهی حتی یک خار کوچک به 
پایش برود. پدر و مادر بودن یعنی دلی به وسعت دریا 
داشته باشی و همه چیز رادرون آن بریزی بدون اینکه 
ذره‌ای موج بر دارد. 

با تولد پسر دومم پخته‌تر شدم. حالا با زمین 
خوردن‌ها و زخم شدن دست و پای پسرهایم راحت تر 
کنار می آمدم و فوری خودم رانمی‌باختم ودست وپایم 
را گم نمی کردم.امروز دیگر خوب می‌دانم که بعد از 
تمام این فراز و فرودها؛ روزی می‌رسد که پسرهایم از 
پیش من و همسرم می‌روند و برای خودشان آشیانه 
جدیدی می‌سازند. درست همان طور که من پدر و 
مادرم راترک کردم. آن موقع دیگر نمی‌توانم‌مثل 
امروز برای پسرهای کم سن و سالم پدری کنم و 
چتر حمایتم راهمیشه روی سر شان نگه دارم. حالا 


می‌فهمم مادرم درست می گفت: پدر و مادر بودن 
واقعاً ترسناک است! 

حالا می فهمم تا بچه‌دار نشسویم چیزهای زیادی 
بدر و مادر بودن و همین طور خودشان و معنای 
به من‌یاد دادند | دم صبور و ارامی‌باشم ودر هر 
شرأیطی حتی سخت‌ترین بحرآن‌هاء خودم را حفظ 
کنم. چند وقت پیش برایشان اسکیت خریدم و 
اجازه می‌دهم با دوستانشان بازی کنند و تجربه‌های 
نمی‌توانست آنها رابر وز دهد.به خاطر اینکه آگاه 
و تصمیم بهتری بگیرد. مادرم زن شسجاعی بود ولی 
تمام نشدنی پدر و مادر بودن راتجربه کردم.به 
پسرهایم گفته‌ام اسکیت فقط یک نشانه اس ع 
وسیله ورزشی برای افتادن و زمین خوردن و ضر به 
دیدن اما از طرفی وسیله‌ای است بر ای تجر به حس 
رهایی. آزادی و زند گی واقعی. 

پدرم که سن و سالی دارد این روزها بیمار است. 
بعد از مادرم. زند گی روی خوش به او نشان نداد. 
واز او مراقبت کنیم ولی پدرم دوست ندارد خانه‌ای 
راکه‌سالها اش ری ۳۰ 
کند. به پیش نهاد همسرم.ماموقتاً خانه‌ای نزدیک 
کنیم.اين طور هر روز می‌توانم به پدرم سر بزنم و 
روزه ای بیماری پدرم کنارش باشسم و به او محبت 
خوب می‌فهمم و می‌دانم هیچ چیز در دنیا به اندازه 
محبت پدر و مادر آرزش ندارد. 
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تمامی اسامی مستعار اما داستان کاملاواقعی ا 


آن روز تصمیمم را گرفته بودم.باید می‌زدم 
به سیم آخر. یازنگی زنگ,.یارومی روم.... به همین 
خاطر وقتی عمو جلیل حرفهای هر روزش راتکرار 
کرد. مقابلش ایستادم و زل زدم توی صور تش و حرف 
دلم را زدم: 

-دروغ میگی.... شمادروغ میگی عمو جان.... پدرم 


هر گزاین کار رونمی کرد. رس ماو 3 به خاطر منافع - ۳ 


خودت داری دروغ میگی. من شنیده بودم خیلی از 
ادمهای خوب وباشرف تاموقعی پاک و انسان هستند 
که ضعیف باشند وموقعی که فرصت نصیبشون بشه 
وبوی پول به مشامشون بخوره به راحتی وجد انشون 
رومی گذارن د زیر پااولی هیچ وقت فکرش رو هم 
نمی کردم که شما چنین خیانتی به برادرت بکنی و... 

حرفم هنوز تمام نشده بود که دست عمو جلیل بالا 
ار ار 
بزند.از ترس جیغ کشیدم وسرم‌راپایین آوردم.اما 
دست عمو پایین نیامد وروی هو خشک شد وفریادش 
در گوشم پیچید: 

_دختره گستاخ! اگر به خاطر برادر خدابیامر زم 
نبود. می‌دونستم چه بلایی سرت بیارم... 

زن عمویم همانط ور که توی آشپزخانه کار 
E‏ ار را 
خداروخوش نمیاد... عم وجلیل که بدش نمی آمد 
IME IL‏ 
طرف آشپزخانه و فریاد زد: دهنت رو ببند معصومه 
که حوصله تو یکی رو دیگه ندارم... 

روی‌مبل جمع شدم وشروع کر دم به اشک ریختن. 
بی‌صداو آرام گریهمی کردم.زن عموبایک لیوان 
ای آمیر رس وس E‏ 
گذاشت وبااصرار چند جرعه به خوردم داد و در راه 
باز گشت به آشیزخانه گفت: 

-برای من که دیگه مهم نیست. اونقدر تو این چند 
ارت سرد تا ری را 
تعجب می کنم. اما بااین دختر این کار رونکن. اهبچه 
یتیم عرش رو می‌لر زونه مرد! 

دا را لا CC‏ 
نشست و موهایم را نوازش کرد و با مهربانی گفت: 

کرحت ار ی رن تسا 
نیاره‌چنین روزی رو که من کتکت بزنم. دستم بره 
زیر ساطور.... اما تو هم داری بدجوری روی اعصاب 
من‌راه‌میری ترانه جان. اخه کی به عموش چنین 
توهین‌هایی می کنه دختر جان؟ 

ار ال 
از مر گ پدرم-جای پدر ومادر مر حومم راپر کرده‌بود. 
آنقدر به گردنم حق داشت که از حرفهای آن لحظه 


٤‏ کر ۹۵ الاعات کل 


MW MEE ۰ ۱ ۰‏ 
وحالا که عموجلیل با همه توانش با ازدواجم با کیوان 
کاری می‌توانستم می کردم. ان لحظه نیز کو تاه نیامدم 
و گفتم:تقصیر خود تونه عمو جان. شما خیمه زدی روی 
ارث پدرم و پولی رو که حق منه. ثروتی که مال منه و 
قانون و شرع و اخلاق هم این اجازه رو داده که هر طور 
دوست دارم ازش استفاده کنم. بهم نمیدی. عموجان 
اگه اسم این کار شمازرنگی و سوءاستفاده‌نیست. 

اسمش جیه؟ 

عموجلیل که همه می‌دانستند دمی عصبانی 
اما با اشاره‌های زن عمو که به او می‌فهماند مراعات 
حال برادر زاده‌ات رابکن به سختی جلوی خشمش را 
گرفت و در حالی که سیگارش راروشن می کرد. گفت: 
خدابیام رزم موقع مر گش نگرآن همین تصمیم تو بود 
واسه همین فقط یک وصیّت داشت واون رو جندبار 
تکرار کردو گفت: جلیل بهم قول بده قول بده که 
نگذاری دخترم بااین پسره‌شیّاد کیوان ازدواج کنه! 
خواسته توزن کیوان بشه. حتی هزار تومان از ارثی رو 
که باید نصیبش بشه و حق قانونیشه» بهش ندی. بهم 
قول بده داداش! 
بغضش فر و کش کند و سیس ادامه داد: 

منم بهش قول دادم.بگذار این روهم بگم که 
اگه فکر می کردم داداشم اشتباه‌می کنه. یعنی اگه تو 
این سه سال باور کرده‌بودم که کیوان جوان درست 
و خوبیه» شاید حاضر می‌شدم روح اون خدابیامرز از 
دس تم بر نجه اما با ازدواجتون موافقت می کر دم |ما 
حق با یدرت بود.جرآنمی‌فهمی ترانه جان؟ این کیوان 
اون | دمی‌ نیست که تو فکر می کنی....اين بسره‌یک 
اشغال تمام عیاره که فقط دنبال ثروت توئه. این رو 


من که مثل هميشه از شنیدن این حرفها پشت سر 
کیوان به خشم آمده‌بودم, کوله پشتی‌ام را که پر بود از 
کتابهای دانشگاه بر داشتم و همانطور که به طرف اتاقم 
می‌رفتسم. گفتم: من دیگه بچه نیستم واین چیزهایی 
روهم که شمامیگی اصلاً نمی‌فهمم. تنهاچیزی که 
می‌فهمم اينه که شما به خاطر اینکه ارثیه پد رم روبالا 
بکشی و حق منو ندی, این بهانه رو مطرح کردی! 

این را گفتم و برای اینکه عصبانیت بیشتر عمویم را 
نبینم داخل اتاقم شسدم و در رابستم. صدای فر یادها و 
عربده‌های عمو جلیل خانه را می‌لر زاند: 

من نمی‌دونم ازاون مادر خدابیامرزت که جز 
معرفت چیزی ازش ندیدیم.یااز بابای مرحومت که 
همیشه حرمت بزر گتر رو داشت. در توچیزی وجود 
دارهی ان ه؟اما گر فکر کردی با این کولی بازی‌هاو 
قشقرق راه انداختنها می‌تونی منو به زانو دربیاری و به 
مقصودت برسی, کور خوندی دختر! من جنازه تو رو 
هم روی شونه اون حیوون نمی گذارم... 

عمو جلیل اینها را گفت و در خانه رامحکم بست 
و بیرون رفت. زن عمویم چند دقیقهای آمد کنارم 
نشست ونوازشم کر د:ترانه جون‌اینطوری گریه نکن 
دخترم. به خدادل من آتش می گیره وقتی تواشک 
می‌ریسزی. نمی‌دونم چی بگم دخترم ؟ فقط همین رو 
می‌دونم که عموت بد تو رو نمی‌خواد! 

را سای کار سر 
به آشپز خانه بر گشت تا برای شام فکری کند. ان شب 
خود را بدبخت ترین دختر روز گار می‌دانستم. 


اي ما ماج 
صرح هی 


سیاه بختی من از سه سالگی شروع شد که مادرم 
وقتی برای دیدن خانواده‌اش به روستایشان رفت با 
بر سر زار رارسا بر 
مُرد.از آن به بعد این پدرم بود که برای خوشبختی‌ام 
از هیچ کاری کم نگذاشت. پدر که عاشق مادر بود. 
پس زاودیگر ازدواج نکرد وب رای‌اینکه‌مقابل ان 
غصه کم نیاورد. صبح تا شب وقتش رابا کار کردن پر 
کرد.پدرم که معمار بود. قبل از مر گ مادر هم زیاد 
تلاش می کرد و خوب پول درمی آورد. اما بعد از تنها 


ار رواک ار کر 
نیاورد. فقط با کار کردن می‌توانست آن روزهای 
سخت و تنهایی را تحمل کند. 

را هکس ترا رها 
خان‌واده عموجلیل رفت و امد کردم. انها که دو 
فرزن د بز ر گت ر از من داشتند. مخصوصاً پس از 
ازدواج فر زندانشان و تنها شدنشان. چون می‌دیدند 
من هم تنها هستم بیش از گذشته هوایم راداشتند. 
پدرم نیز که عمو جلیل را که برادر بز رگش بود از 
چشمانش بیشتر قبول داشت. با خیال راحت به کارش 
مشغول ومرابه آنهاسپر ده بود. هر چه بزر گتر می‌شد م 
رابطه من و پدرم صمیمانه‌تر می‌شد. پدرم که حالا 
به قول خودش, من تنها بهانه شادی‌اش بودم»برای 
خوشبختی من از هیچ کاری کم نمی گذاشت و هر چه 
می‌خواستم برایم مهیاً می کرد. 

همه چیز به خوبی پیش می رفت و من د راوج شادی 
بودم که با ورودم به دانشگاه زند گی‌ام عوض شد. 

اشنایی باکیوان کهیکی از خوش قیافه‌ترین 
بچه‌های دانشگاه بود به زند گی‌ام رنگ تازه‌ای 
بخشید. من که در ۱۸ سالگی برای اولین بار طعم 
عشق رامی‌چشیدم. هر وقت کنار کیوان بودم احساس 
می کر دم زند گی چقدر زیباست. 

وی بدرم از همان ایند با کیوان مخالف بود.من که 
ازهمان کود کی آموخته بودم هر اتفاقی‌در زند گی‌ام رخ 
یر کر از رال اب تراد 
همه چیز رابه پدرم گفتم. پدر نیز که دلش می‌خواست 
بین مادوستی بر قرار باشد.ابتدامخالفتی نکر د وحتی 
ار ار 
ll lC‏ 
پس از آشنا شدن با کوان و به گفته خودش "شناخت 
خانواده او ؛ ساز مخالف را کوک کردا! این در حالی بود 
که پس از شش ماه.من آنقدر عاشق کیوان‌بودم که 
حتی نمی توانستم به جدایی از او فکر کنم. 

بر رال راد یکرت اک کرت 
مرد زند گی نیست. من هم مدام می گفتم: 

-پدر جون کیوان یه دانشجوثه که | ینده‌روشنی هم 
داره شما واسه چی با ازدواج ما مخالفت می کنید ؟ 

پدر که اوایل سعی می کرد غیرمستقیم حرفش 
رابزن د.سرانجام یک روز مخالفتش راعلنی کرد و 
گفت:دخترم چرافکر می کنی هر کس دانشجوشد 
گل بی‌عیبه؟ این پسره تنها جیزی که داره قيافه است 
وبا همین فکل و کراواتش واسه خودش یک دوجین 
دوست دختر جور کرده. من نمی‌دونم کیوان چطوری 
دانشجوشده؟ تقلب کر ده؟ پول داده‌و قبول شده 
یاهزار کلک دیگه.نمی‌دونم؟ فقط اینومی‌فهمم که 
عاشق تونیست. عاشق ثروت توئه, خانوادهاش هم از 
اون ا دمهایی هستند که واسه پول در اوردن دست به 
هر کاری می‌زنند. ترانه جان» این پسره لقمه دهن ما 
نیست!...من معنی حرفهای پدر را نمی‌فهمیدم. این را 
می‌دانستم که پدر و مادر کیوان | دم حسابی نیستند.اما 
برای من فقط خودش مهم بود. اینکه هر وقت کنارش 
TS‏ سر ای کی رح رورا 


پس از مرک پدرم یک ترم دانشگاه نرفتم. دنیا 
برایم به پایان رسیده بسود. بعضی وفتها دلم 


می‌خواست بخوابم و دیگر بیدار نشو م!امافقط 
حضور کیوان بود که مرابه زندگی امیدوار می‌کرد 


خوشبخت‌ترین دختر دنیا حس می کر دم! 

تااینکه آن روز شوم فرارسید. ساعت ۲بعداز ظهر 
و پس از تعطیلی دانشگاه, طبق روال هر روز کیوان را 
سوارماشینم کردم ودر خیابانهاچر خیدیم.به کافی 
شاپ رفتیم و خند یدیم وشاد بودیم و...ودرهمه ان 
ات را مراال را عرش کر یرد 
اگر پدرم تلفن زد مجبور نشوم زود با کیوان خداحافظی 
کنم.اماوقتی از هم خداحافظی کردیم و گوشی راروشن 
کردم و متوجه شدم حدود سی بار از منزل عمویم تلفن 
زده‌اند.بانگرانی به آنهازنگ زدم. دختر عمویم با گریه 
گفت: کجابودی ترانه... عمومرد!" 

آری, پدرم که سر یکی از ساختمانهای نیمه سازش 
بود.به خاطر سقوط یک تیر آهن روی سرش چند 
ساعت بام رگ دست و پنجه نرم کرده بود و هیچکس 
نتوانسته بود مرا پیدا کندا 

پس از مرگ پدرم یک ترم دانشگاه نرفتم. دنیا 
برایم به پایان رسیده بود. بعضی وقتها دلم می خواست 
بخوابم و دیگر بیدار نشوم!اما فقط حضور کیوان بود 
که مرا به زند گی امیدوار می کرد. وجود کیوان باعث 
می‌شد آن روزهای سخت را تحمل کنم. در آن روزها 
عمو و زن عمویم مانند پروانه دورم می گشتند و خدا 
را کر تا ار 
دومین سال از فوت پدرم و موقعی که با آنها در مورد 
ازدواجم با کیوان حرف زدم. فهمیدم که پدرم قبل 
از مر گش-آنطور که عم و جلیل می گفت_به بر ادر 
بز رگش گفته: نگذار ترانه بااين پسره ازدواج کنه و 
اگر زورت نرسید. از ارث من محرومش کن!" 

2 
عمو جلیل از پدر هم سرسخت تر بود و آنقدر مخالفت 
کردتاآن‌روززدم‌به سیم آخر وبدترین حرفها را 
تثارش کردم.ولی آوهمچنان روی حرف خودش بود 
ومن که جمله آخرش راشنیدم که گفت "جنازه‌ات رو 
هم روی دوش کیوان نمی گذارم. تصمیم گرفتم کمی 
نقش بازی کنم. خوردن چند عدد قرص و در آوردن 
ادای خود کشی ورساند نم به بیمارستان کافی بود تا 
زن عمویم شوهرش رااز آینده بترساند: 

-اقاجلیل کاری‌نکن یه عمر پشیمان‌بشی. 
شاید حق با توباشه. شاید کیوان واقعا نتونه ترانه رو 
خوشبخت کنه.می‌دونم که می‌خوای روح برادرت 
عذاب نکشه, اما فکر می کنی این دختر بره خانه شوهر 
وطلاق بگیره وب رگرده بهتره یا اینکه خدای نکر ده 
بمیره؟ 

اینطوری بود که عموجلیل تسلیم شد. به قول 

خودش شکست و تسلیم شد و برخلاف میلش مقابل 
من‌زانوزد! ... آن روز راهر گز فراموش نمی کنم.روزی 
که پس از سه روز بستری شدن مرابه خانه آوردند. 

عموجلیل گذ اشت مهمانانی که برای عیادتم آمده 


بودند بروند سپس آمد بالای سرم و گفت: 
-باشه.... تو بر دی.... خدامی دونه حاضر بودم 
ده سال ازعمرم کم بشه و چنین روزی رونبینم. 
امامی‌تر سم شاید حق با معصومه باشه که میگه 
شاهد سیاه بخت شدن تو باشم بهتره تا جنازه‌ات 
روبگذارم توی گور ...این رویادت باشهترانه 
که تو بدترین حرفها رو به من زدی و من تسلیم نشدم. 
به‌من گفتی کلاهبردارم ومی‌خوام ثروت پدرت رو 
که امانت پیش منه» بالا بکشم و تسلیم نشد م. منو دزد 
ونامرد خطاب کردی وتسلیم نشدم ام ...ام فقط 
نمی‌تونم سر مردن توشرط ببندم! واسه همین الان 
دارم تسلیم میشم.من یقین دارم که توبااین پسره 
خر و رای را 
رواز دست ندم تسلیم میشم. 
عمومی گفت ومن از خجالت سرم‌رابالانمی آ وردم. 


_باشه دخترم... حالا که می‌خوای با کیوان از دواج 
کنی منم کوتاه‌ميام و همه پول پبدرت روهم که در 
این سالها گذاشته بودم توی بانک به حسابت واریز 
می کنم. می‌دونی که بعد از فوت داداشم. من اون دوتا 
آپارتمانش رو فر وختم وهمه روبه پول تبدیل کردم. 
خدامی‌دونه بر خلاف تهمتهای تو من حتی یک ریال 
هم از سود اون پول رو سر سفره‌ام نیاوردم. حتی پول 
توجیبی تو رو هم از حقوق کارمندی خودم دادم! 
ولی دیگه گفتن این حرفها چیزی روحل نمی کنه. تو 
می‌خوای زن کیوان بشی و من هم تسلیم شدم اما.... 
ام أبه من یه قول بده.... من همین فر داارث پدرت رو 
به حسابت می‌ریزم ترانه.آما توهم قول بده که هر 
وقت حس کردی اشتباه کر دی.... هر وقت احساس 
کردی کیوان اون چیزی نیست که فکر می کردی؛ هر 
کار اراد ی ی ار 
اینکه از من خجالت می کشی چیزی رو پنهان کنی؟ 
ترانه بهم قول بده‌هر وقت به بن بست رسیدی به من 
بگی.... قول میدی؟ 

در حالی که از ش نیدن حرفهای عمویم خوشحال 
ss‏ 
جلیل دستم را گر فت ودر حالی که می‌لر زید. گفت:بگو 
به ارواح خاک پدر و مادرم به قولم عمل می کنم؟ 

وقتی این قسم راخوردم عمو جلیل آرام گرفت واز 
جا برخاست و خنداخند گفت: بسیار خب.... پس حالا 
بلند شووبه خودت برس ویک تلفن‌هم به | قادامادبزن 
و برای روز خواستگاری باهاشون قرار بگذار! 

آن روز فکر کردم همه سختیهای زند گی‌ام تمام 
شده‌است.وقتی‌به کیوان خبر دادم وصد ای‌خنده‌هایش 
رااز پشت تلفن شنیدم, خود راخوشبخت ترین دختر 
دنیا احساس کردم!...حتی در روز خواستگاری وقتی با 
رفتارزشت خانواده کیوان روبروشدم واز عمووزن 
عمویم خجالت کشیدم. باز هم به خاطر داشتن کیوان 
احساس خوشبختی می کر دم... 

اماخبر نداشتم که جهنمی واقعی انتظارم را 
می کشد. جهنمی که قر ار است همه را بسوزاند... 

پایان‌زند گینامه‌درشماره‌آینده 


و 
املاعات ی ارو ۸۳۰ 


هه 


ددشت بددختی های ماف 


بل تحمل 


از تغسب های است که دو ستانمان در 


٩ ۵ داد‎ 


نهامی 


کنند 


کولتون 


مغز انسان: شاهکار آفرینش 


خلقت انسان بر خلاف دیگر جانداران به گونه‌ای 
رقم خور ده که همه مابامغزی بی پایان ونامحدود متولد 
می‌شویم.دلفین‌ها به گونه‌ای خلق شده‌اند که می توانند 
شنا کنند. خلقت زرافه‌ها به گونه‌ای است که می توانند 
ساعتهاسر پا بایستند بدون‌اینکه آسیبی ببینند یادچار 
مان حطر ما رس جیراات :۲ 
سالها در مانده هستیم. اگر چه این محدودیت ظاهری 
در حقیقت بز ر گترین مزیت رابرای مابه ارمغان دار د. 
بچه حیوان خیلی زود رشد می کند چون مغزش از پیش 
ای طورطراے واماد ساری تست اما همان ور 
که می دانیم. چنین مغزی اصولاً انعطاف پذیری ندارد. 
در عوض مغز انسان‌ این توانایی رادار د که خودش رابا 
هر محیط و موقعیتی وفق دهد. در واقع این تجربه‌های 
ما هید كە مغز مارا شکل میدهند. 

انعطاف پذیری مغز مااز رشد سلولهای جدید 
ناشی نمی شود وبه این موضوع بستگی دارد که این 
سلولها چگونه با هم ار تباط بر قرار می کنند. نورون‌ها یا 
ای عص بک گرد ک همان‌طرر که رات 
جدید کسب می کند. در هر ثانیه دومیلیون ار تباط 
جدی دبر قرارمی کند.ودر دوسالگی, بیش از ۰ 
تریلیون سیناپس(محل تماس دوعصب در او وجود 
دارد و این اوج نشان می دهد که مغز ما تا چه اندازه به 
این ار تباط نیاز دارد.اين رشد باورنکردنی با هرس 
عصبی جابه‌جا می‌شود. وقتی به سن جوانی می ر سید 
ودردهه ۲۰ زند گیتان ‌هستید. ۰ ۵درصد قسمتهای 
زائد سینایس‌های شما حذف می‌شود. 
باقی می‌مانند؟ 

زمانی که یک سیناپس باموفقیت دریک 
مدار مشار کت داشته باشد تقویت می‌شود. . . 
در مقابل سیناپس‌هایی که از آنها هیچ ا 
استفاده‌ای نمی‌شود ضعیف می‌شوند ," 
وسرانجام حذف می شوند. درست 


مثل‌این‌است که در جنگلی هستید 


۶ گر ٩۵‏ امات مکی 


1 ۳ 


Maryanikpour@gmail.com 


مترجم: مریم نیک پور 


و چند راه مختلف پیش رویتان است. راههایی که پر 
رفت و آمدتر هستند.,باقی می مانند وراههایی که کسی 
از آنها نمی گذرد. به مرور محو می‌شوند. 

مق انس ان در سال امل م این ما دز 
بزرگسالی‌هم مغز اسان این توانایی‌رادارد که‌همچنان 
ار تباطات جدید راشکل دهد. راننده‌های تا کسی شهر 
لن_دن مثال خوبی هستند. آ نهابه خاطر شغلشان 
ناچارند آموزشهای سختی ببینند و در امتحان‌های 
دشواری شر کت کت ا تهاباید ۰ ۲ مسین ۲۵ هزار 
اتان م او فر رمات وتف ]وه ای 
راز حف_ظ باشند. گروهی از عصب شناسان کالج 
ای ادنم تعدافی زاین زاتته‌ها را اسکن 
کیت در رابکی ارب کساسافطفیر ارخاط 
است. از نظر فیزیکی بزر گتر از دیگران بود. هر چه 
سابقه کاری راننده‌ها بیشتر بود این بخش از مغزشان 
هم رشد بیشتری داشت. 

این اتفاق‌می تواندبر آی‌همه‌مار خ‌دهد .هر چه‌پیشتر 
تجربه کنیم.ساختار فیزیکی مغز ما بیشتر تغییر خواهد 
کرد. ماهیت خانواده‌ای که در ان متولد شده‌ویرورش 
بافته‌ایم. فرهنگ ماء دوستانی که انتخاب می کنیم وبا 
آنهاوقت می گذرانیم.شغل ما تک تک مکالمه‌هایی که 
در شسبانه‌روزبااطرافیان داریم وحتی فیلمی که‌تماشا 
می کنیم. همه و همه رد پای خود رابر سیستم عصبی ما 
بر جای می گذارند. با افزایش سن نیز انعطاف‌پذیری 
فان که ات ماج وتان راد 
معرض چه تجربه‌هایی قرار دهیم. اهمیت زیادی 
دار د. 


س“ س ی کے 


محققان آمریکایی از سال ۱۹۹۴ تا کنون تحقیق 
گسترده‌ای در این باره انجام داده‌اند. آنها ۰ نفر 
رادر سر تاسر امر یکابر ای تحقیق خود انتخاب کر دند. 
واز آن‌زمان تا کنون آزمایشهای پزشکی و تستهای 
روانشناختی متعدد و منظمی روی آنها انجام شد. و در 
اخرد کتر دیوید بنت, سرپرست این تیم تحقیقاتی 
وهمکارانش زبافت مز ۵۰ ۳نفر از آنهاپس از 
مر گشان نمونه‌هایی بر داشتند وروی آن آزمایشهایی 
انجام دادند. تیم تحقیقاتی به دنبال یک ار تباط قاطع 
و مشخص بین کاهش توانایی ادراکی و سه عارضه 
معمول زوال عقل بودند: آلزایمر. سکته و پار کینسون 
نتایج آزمایشهای آنهانشان داد که برخی‌ از آنها 
باورم مغز مرده‌بودند بدون اینکه توانایی ادراکی‌شان 
کاهش يافته باشد. جه اتفاقی افتاده بود؟ 
تیم تحقیقاتی بار دیگر به داده‌های خود مر اجعه 
کر دند تایاس خی برای‌این پرسش بیایند .د کتر بنت 
متوجه شد تمرین‌های ادراکی (فعال نگه دا تن مغ از 
طریق حل جدول متقاطع, مطالعه.رانندگی,یادگیری 
ERS‏ ی 
داشت.این موضوع درباره فعالیتهای اجتماعی. داشتن 
روابط اجتماعی و فعالیت بدنی هم صدق می کر د. 
داوطلبانی که بافت اسیب دیده داشتند اماهیچ 
علامت خاصی از اختلال و بیماری در انها دیده‌نشد. 
از محافظت کننده‌ای به نام ذخیره ادراکی بهره برده 
بودند. وقتی برخی از نواحی مغز رو به فساد و انحطاط 
می‌رود. نواحی دیگر مغز که خوب تمرین کر ده و آماده 
است. جای آنها رامی گیر د و عملکرد نواحی معیوب را 
انجام می‌دهد. نتایج این تحقیق یک نکته مهم 
ر دیگرراهم متذ کر می‌شود:مامی‌توانیم از 
۶ مغزمان محافظت کنیم وجلو آسیبهای 
نشی از افزایش سن رابگيريم. 
مادر دوره‌وزمانی قرار گرفته‌ایم 
که از هر نظر بخصوص تکنولوژی و 
پیشرفت علم‌درباره‌مغزدراوج 
خودقراردارد.لازم‌نیست‌دیگر 


کهبه‌ارث‌بر ده‌ایم‌نگه‌دار د.منلآدیگرنبایدنگر آن‌این‌باشيم 
که‌اجدادما آلزایم داش_تند ونکند ماهم بااین‌بیماریازپا 
دربیم ی اف زارراخودمان 

عادتهای مغز نابغه 

بش گسترده‌ای از تحقیق‌ ها و فعالیتهیای 
پژوهشگران و دانشمندان به این مساله اختصاص 
یافته که کدام‌عاد تهاورفتاره اقادر ند مغز مارادر 
بهترین وضعیت نگه دار ند و به بهبود حافظه ما کمک 
جدی دجارند. تقویت کنند. معمولاً این مشکلات در 
دهه ۰ ۴زند گی وبالاتراز آن بروزمی کنند ولی حالا 
دیگر می‌توان امیدوار eS‏ 
دانشگاه کالیفر نیا سللهاروی این یک وخ تحفیق 
کرده که کدام عاد یا وا رار بقیه توانایی ادراکی 
ایده آل‌ترین وضعیت نگه می‌دار ند. 

بالب قدامی مغز بازی کنید 

وقتی‌درحال‌ب ازی شطر نج هستید و 
می‌خواهید مهره‌ای راحر کت دهید.در واقع با 
بخش قدامی‌مغزتان کار می کنید. ناحبه‌ای از 
کاسیک می گوید: بخش‌قدامی‌مغزبه‌ طورخاص 
به خاطر انحطاط ومشکلاتی که دراثرافزایش‌سن 
ابجاد می‌شوند. | سیب ‌پذیر است. در افر ادسن 
بالایی که به طور روتین معما و جد ول حل می کنند 
یابازی‌هایی مثل‌شطر نج انجام‌می‌دهند به نسبت کسانی 
که‌اصلاً بازی نمی کنند. حجم ناحیه‌ای از مغز که مسئول 
عا اورا ی ا ا سس وا 


با مدیتیشن جوان بمانید 

مدیتیشن يا مراقبه, فن تسلط بر ذهن است که به 
جسم و روح آرامش می‌دهد. محققان و دانشمندانی 
که سالهادر زمینه آلزایمر فعالیت کر ده‌اند می گویند 
مدیتیشن ۲ ۱دقیقه‌ایر وزانه‌می‌تواندجریان‌خون رابه 
مغز بهبود بخشد و سطح تلومر اس راافزایش می‌دهد. 
یج وس 
آهسته می کند. از طر فی مد بتیشن این قابلیت را دارد 
که خنتگی و اضطراب راهم ای ده 


با قلب سالم به یاری مغزنان بروید 
دانشمندان تعدادی داوطلب رااز نظر فا کتورهای 


سلامت قلب بر رسی کر دند و عملکر دادرا کی شناختی 
آنها رادو بار, در یک دوره‌هشت ساله سنجیدند. نتایج 
نشان داد هر جه سلامت قلب داوطلبان بیشتر بوده و 
به سلامت قلبشان بیشتر آهمیت می‌دادند. کاهش 


ادراکی کمتر ی داشتند. محققان برای دست بافتن به 
این نتیجه درخشان. هفت راهکار ساده‌ولی کاربردی 
برای سلامت قلب پیشنهاد می‌دهند: 

۷سیگار نکشیم واگر می کشیم آنرا تر ک کنیم 
شاخص توده‌بدنی یا [8[۷1رادر سطح معین و 
استاندارد نگه دار یم 

۷ فعالیت بدنی رافراموش نکنیم 

کلسترول خون‌رادر وضعیت خوبی نگه دار یم 
۷مراقب فشار خون خود باشیم 

#قدد خونمان را هميشه زیر ۱۰۰ نگه داري 

۷ رژیم غذایی متعادل و متوازن رارعایت 
کنیم(رژيم غذایی سر شار از میوه و سبزی و حبوبات 
و استفاده کمتر از قند و نمک) 


کیفیت ماده سفید مغز را بالا ببرید 


سیستم عصبی مر کزی از دو ناحیه ماده سفید و 
ماد خا کسیر ی تشکل شده است: از مادا کستری 
مغز چیزهای زیادی شنیده‌ايم. خوب است بدانید 
ماده سفید بخش اصلی مغز و بخش سطحی نخاع را 
تشکیل می‌دهد. هر چه مغز پیر تر می شود. به خاطر 


رم 
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دراین بخش دیده می‌ شود و منجر به کاهش عملکرد 
ادراکی ویویایی آن می‌شود. محققان دانشگاه‌انگلستان 
تا ۷۵ساله رابرای تحقیق خود انتخاب وبه سه گروه 
تقسیم کردند: گر وه‌اول یکبار در هفته» گروه‌دوم دوبار 
در هفته و گروه سوم ورزش دیگری انجام می‌دادند 
مثلانرمش می کر دند.نتیجه: خانمهای گروه‌دوم که 
دوبار در هفته ورزش استقامتی انجام می‌دادند نست 
به دو گر وه‌دیگر پیشرفت کمتری در ضایعه این بخش 


از مغز نشان دادند. 
خلاف جهت آلزایمر حر کت کنید 


ورزش و تمرین‌های بدنی با بهبود سلامت عروقی 
به مغز فایده می‌رسانند. امانتایج تحقیق‌های جدید 
نشان می‌دهد ورزش همچنین باورم مز من بافت 
عصبی که در آلزایمر. افسرد گی و بیماری‌های مغز 
دیده‌می‌شود. مقابله می کند. وقتی این اتفاق می‌افتد. 
آسیب به بافت مغزی متوقف نمی شود ودر ار تباط بین 


یاخته‌ه ای عصبی هم اختلال ایجاد می کند. ورزش: 
تأثیرات مثبتی بر بیماری‌های مختلف مثل دیابت 
هم اسان است. محققان توصیه می کنند هر گونه 
ورزش از هر نوع را در برنامه روزانه خود قرار دهید. 

فاد ی س 

وقتی‌نقاشی می کنید. مجسمه می‌سازید یاحتی 
رنگ می کنید اک( 
sS‏ ۱ 
ساله‌ها هم کمک می کند جلو کاهش توانایی ادراکی 
خود رابگیرند.در تحقیقی که موسسهمایو کلینیک 
انجام داد داوطلبان ۶۰و ۰ ۷ساله‌ای که به طور مر تب 
در کلاسهای هنری شر کت داشتند. در آزمون‌های 
روانشناسی نتایج بهتری گرفته بودند همچنین نتایج 
ام ار ای انهمانشان میداد سیناپس‌های‌این افر اد 
ارتباطات جدبدی راشکل داده بود. یس فر آموش 
نکنید که با فعالیتهای هنر ی نه تنها می‌توانید 
با کود ک درون خود اشتی کنید وروح وروانی 
سالم داشته باشید قادر خواهید بود به مغز 


بخور نخورهای یک مفز نابغه 

دانشمندان علاوه بر تحقیقات گسترده‌ای 
که در زمینه مغز و بهب ود عملکرد آن انجام 
می‌دهند. دنبال این هستند که با توسعه رژیم 
این بیماری جلو گیری کنند. محققان مر کز 
پزشکی دانشگاه شیکاگو رژیم غذایی رادر یک دوره 
دوساله تهیه و دستور غذایی به دست آمده‌راروی 
الزایمر و بهبود دهنده عملکر د مغز از دو اصل پیروی 
بسیار پایین است وافزایش مصرف غذاهایی که بهبود 
گر وه عبار تند از:غذاهای حاوی ویتامین ۲ ویتامین 8 
رم وروی وروی عم 
اي و ی 
هستند و سلول‌های سرطانی را مهار می کنند و سیستم 
ایمنی بدن را افزایش می‌دهند. 


مب 
اطلاعات لل ارو ۳۷۲۰ 


- در تاو ردکی ر نگها دام اختلافی نداد ند 


۵ ر انیس یکین 


شیراز یک قلب دارد و آن هم شاهچراغ (ع) است و البته که دو چشم دارد 
به نامهای حافظیه و سید به يه و این دو آرامگاه که مدفن شاعران بزرگ پارسی 

گوی کشور هستند. در پشت دیواره‌های شمالی شیراز قرار دارد. اما شاهچراغ 
به شهادت تاریخ. چشم نوازی خود را به رخ مسافران کشیده حتی آن زمان 
که دوربین عکاسی اختراع نشده بود و جهانگردی به نام دولیه هنگام مسافرت 
به شیراز آنچنان تحت تاثیر این نقطه قرار می‌گیرد که تصویر شهر را بر روی 
بوم نقاشی می‌آورد و آنگاه نخستین بار چهره از شاهچراغ به کسانی که تا آن 
زمان امکان دیدارش را نداشته‌اند رخ می‌نماید.ورودیه شیراز. ورودی مذهبی 
و زیارتی است. عبور از کنار دروازه قر آن که قديم‌ها گفته می‌شد در اتاقک 


بالای آن قرآنی هست که یک برگ آن وزنی برابر همه قرآن دارد و عبور از 
زیر این قرآن عافیت و سلامتی خاص برای مسافران رقم می‌زند و اینگونه بود 
که فرصتی خاص هم برای ما فراهم شد تا با همکار عکاس مجله افتخار زیارت 
و البته تهیه گزارش از بار گاه روحانی شاهچراغ و شهر شیراز داشته باشیم که 
با همکاری خوب و صمیمانه روابط عمومی استان مقدس احمدی توانستیم 
در یک بعدازظهر تابستانی از نقاط مختلف این امامزاده ارزشمند عکس‌هایی 
متفاوت و گزارشی تهیه کنیم که چکیده این بازدید چند ساعته نوشته‌هایی 
است که تقدیم شما خوانندگان گرامی می‌شود. ضمن اینکه ما نایب الزیاره 
همگی خوانند گان عزیز هم بودیم. 


یک اعتراف 
eee‏ 


ت ا حضور 

در پشت بام ساختمان جنوبی بقعه مطهر بود و همین 
عامل باعث شد تازمان لازم برای گفت و گو با متولی 
این مجموعه رانداشته باشیم و به همین دلیل به 
بازدی داز بخش‌های مختلف رفتیم وباعبوراز راه 
پله‌ای پیچ در پیچ به پشت بام رسیدیم جایی که به 
تازگی کبوتر خانه‌ای احداث شده و فضای محوطه 
شاهچراغ با پرواز عاشقانه کبوتران شکلی رویایی به 
خود می گیرد. 


از اینجا همه شیراز پیداست 


پشت بام شاهچراغ تا بی‌نهایت شیر از چشم انداز 
دارد بخصوص ورودی شمالی معروف شیر از موسوم 
به تنگ |...|کبر و کوه‌های|...اکبر که همه با نام دروازه 
قرآن آن رامی‌شناسند.وقتی از پله‌ها بالا می‌روی. 
کاشی‌های فی روزه‌ای رنگ گنبد شاهچراغ کوس 
بر ابری با استهان 1 بی این شهر کهن مذهبی می ز ند و 


سس ۳ 


مب الاعات مى 


رت تا سین 


به تصویر می کشد و آرامشی که یکباره به هنگام ورود 
به حرم در رفتار و حر کات انها پیداست. 

صدای اذان که بر فضای بر مهر شهر سایه 
می‌افکند و لحظه‌ای ناب برای گفت و گو با خدارافراهم 
ا 

صفوف منظم نماز گزاران و عطر عاشقی که بر 
فضای حریم و حرم و کوچه‌های اط راف روح مارا 
نوازش می‌دهد طوری جلوه گر می‌شود که گویی 
شاهچراغ (ع) چون لنگری است که شهر شیر از را 
با همه وسعت چونان کشتی در دریای مواج و توفانی 
تاریخ در آرامش نگه داشته است. 


محله سردزک و حکایت مرگ داش ]کل 


در ضلع جنوبی شاهچراغ محله‌ای قدیمی وجود 
داشت به نام سردزک یاسردژک که روز گاری 
بازارچجه‌ای داشت و گوبا در گذشته‌ای نه چندان 
دور پهلوان قدیمی و مشسهور شیراز "داش آ کل "در 
همین محله با دشمن دیرین خود کاکارستم درگیر 
می‌شود ودر نهایت بانامردی کاکارستم. در همین 
محل جان به جان افرین تسلیم می کند. 
فدیمی‌های شیراز می گویند تا چند سال پیش در 


yS 
| 
می گذاشت و هر وقت بیمار می‌توانست با آن عینک‎ 
عینک برای چشم‌هایت خوب است.اما امروز دیگر از‎ 

این مغازه و حال و هوای آن روزها خبری نیست. 


شاهچراغ و لهجه ناب شیرازی 

وجود شاهچر اغ(ع) باعث رونق کسبه هم شده 
است واز قدیم اطر اف حرم انواع بازارها شکل گر فته 
وبه تبع آن مراکز فرهنگی و اجتماعی بسیاری در این 
محل به وجود امده‌است و هنوز شیر ازی‌های اصیل با 
آن لهجه ناب در اطراف حرم خانه دارند. 


از شاهچراغ (ع) تاسید تاج الدین غريب 

راهی که از اطراف شاهچراغ شروع و تا محله 
دروازه کازرون ادامه می‌یابد. از قدیمی‌ترین 
محله‌های شیراز می گذرد و جای جای آن از خاطرات 


ما 


شیراز قدیم حرف‌ها در سینه دارد. پٍ 


| بازار کنار حرم که از برکت شاهچراغ رونق دارد 


اگر روزی زار شاهچراغ بودید. پس از زیارت این راه را 
طی کنید و با سوال از کسبه و عابرین به دیدن نقاط جالب 
و منحصربه فرد آن بر وید. به طور مثال مزار سیبویه 
اولین تدوین گر صرف و نحو عربی, محله سنگ سیاه و 
در نهایت امامزاده سید تاج الدین غریب جاهایی هستند 
که می توانید ببینید. محلی که وقتی به آنجا پا می گذارید. 
گویی هزار سال تاریخ شیر از است که در قالب کوچه‌ها 
طاق‌هاء ساباط‌ها خود را می‌نمایاند.مقابل شاهچراغ(ع) 
مسجد نو قرار دارد که از بزر گترین مساجد ایران است 


وبازدی داز آن رابه همه خوانند گان گرامی توصیه 
میس کنیو ویک ها فکیسی شیر یفن گت 


NL.‏ تست یی سس 
| سقف موزه شاهچراغ که ترکیبی از گرو چینی و شیشه رنگی است | 


از زمان های قد یم پیر مردها و پیرزن‌هابانشان 
دادن این خانه به مامی گفتند سعدی عليه الر حمه در 


این خانه زند گی می کرده است 


شیرازی در یکی از کوجه‌های جانبی مسجد نو قرار دارد 


ITT موی نس سا‎ E گس‎ E 
کبوتران حرم که به تازگی برای آنها محلی خاص تعیین شده‎ 


een noo noon 000 الت‎ 


سخن گفته‌های اهالی همین کوچه است و آقای حکمت 
یکی از اهالی قدیمی این کوجه به من گفت: 

یکی از درختان این مسجد کهن به درخت «چه 
کنم» مشپور بوده است که افرادی که دچار مشکلات 
گونا گون می شدند. زیر این درخت نشسته و طلب 
یاری می کردند ودر کارشان‌هم گشایشی عجیب 
حاصل می شده است 

برای دیدن کوچه مور د نظر می‌روم و زنگ خانه رابه 
ا ایس 

از منزل همسایه چند نفر بیرون می آیند. از آنها در 
مورد خانه سعدی می‌پر سیم و همگی همان در رابه ما 
نشان می‌دهند. دیواری بلند و اجری و چند پنجره بسته 
تنها نشانه‌های این منزل هستند و البته امیدوارم بتوانم 
در سفری دیگر گزارشی خاص از این منزل را تقدیم شما 
خوانند گان کنم. نا گفته نماند که خود سعدی در یکی از 
اشعارش می گوید که با بانگ اذان «مسجد نو» از خواب 
بیدار می‌شوم و این گویای این حقیقت است که منزل او به 
مسجد نو بسیار نزدیک بوده است. 


ورود به حرم متبرز ک شاهچراغ با دوربین شرایطی 
مشکل حل شده و اجازه عکسبرداری از درون حرم و 

سیل زاثر ان مشتاق همراه با نجوای عاشقانه انها 
پیرامون ضریح و اشک‌هایی که آن را شستشو می‌دهند 
در عدسی دوربین جاودانه می‌شوند و بچه‌هایی که با شوق 
کود کانه مارامی‌نگر ند دستاویز عکس‌هایی می‌شوند که 
دراین صفحات آنها رابه نمایش می گذاریم.در نهایت بعد 
که قسمتی از قلب خود رادرون حرم جا گذاشته‌ایم حرمی 
که گنبد و با ر گاهش همچون گذشته با شکوه گلدسته‌هایی 
با آهنگ هميشه جاودان اذان رادر سینه خود دارند. عقب 
گرد وادای احترامی تمام قد به شکوه و جلال شاهچراغ 
(ع) می کنیم به امید روزی دیگر و دیداری دیگر و تجدید 
زیارت این آخرین تصویری است که از این مکان مقدس 
در ذهنم نقش می‌بندد وبایک خود کار و چند برگ کاغذ 
یادداشت. گوشهای دنج پیدا می کنم و این گزارش برای 
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در خانه سعدی که از آنجا صدای اذان رامی شنید 
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به خانه خدا نیست 
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آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل باه یک دادگستری و 
E‏ 

مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از سات ۱۳/۳۰ تا ۱۶ 


۰ 2 4 ۹ 
جدو ۵ تصر قات مالکین مشاع 

سوال:حدود ۱۲ سال پیش قطعه زمینی را در حوالی 

رسمابه نام ایشان کرد م. سپس طبق توافقی که داشتیم. 
حدود ۲۲۰۰ متر از زمین را که مرغوبیت کمتری داشت من 
برداشتم وحدود ۰ ۱۸۰متررا که زمین بهتری بود شر یکم از 
آن خود کرد. بر این اساس و بعد از اینکه حدود زمین کاملاً 
تنظیم کردیم و توافقات خود رادقیقآدر آن نوشتیم. یک 
سال بعد هم باهز ينه مشتر ک وبر اساس تقسیم نامه یاد شده 
دیواری میان زمین کشیدیم و سهم خود رامجزا کردیم. 


و | خانم بهاره شیروانی 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۰ تا ۱۲ 


با اضطراب‌های ویرانگرم جه کم 


سواال؛ باسلام خدمت شما مشاور دلسوز و پاسخگو, 
بنده زنی ۴۷ ساله. متاهل و دارای تحصیلات هستم و 
زند گی خوبی در نمای کلی دارم اما چیزی که بیشترین 
آسیب رابر زند گی من وارد کر ده است اضطراب‌هایی 
است که نمی‌دانم با آنها چگونه کنار بیایم و هر وقت که 
تلاش می کنم از موقعیت‌های اضطراب برانگیز اجتناب 
کنم مشکل گویی دوچندان می‌شود و می‌خواستم از 
حضور شما کارشناس عزیز بپرسم اگر اجتناب روش 
خوبی برای مقابله با اضطراب نیست. پس روش خوب 
کدام است؟ و چگونه باید با این مشکل بزر گ زند گی‌ام 
کنار بيایم ؟ از اينکه برای خوانند گان وقت می گذارید 
ممنونتان هستیم. 

زیبا تویسرکانی 


قاعده های مقابله با اضطراب 

اجتناب کردن از موقعیتهایی که در ما ایجاد 
اضطراب می کنند یکی از سبکهای مقابله‌ای مشکل 
ار است ها لاب در کر اد مدت اخط راب را 
کاهش می‌دهد و چون آن را کاملاً بر طرف نمی کند. 
در طولانی مدت موجب مشکلاتی می‌شود.می‌توان 
گفت چون اجتناب موجب تسکین موقت اضطراب 
می‌شود روش وسوسه انگیزی برای مقابله با آن 
ایک دک رار ماب اچاب ی ات که 


٤‏ مم ٩۹۵‏ طلامات ی 


اینک حدود ۵ سال از عمر این دیوار می گذرد و هر یک از 
مادونفر در زمین اختصاصی خود خانه‌ای ساخته‌ایم.اخیر ا 
دادخواستی از شر يکم به داد گاه داده شده واوادعا کر ده 
که من نسبت به سهم خود زمین بیشتری را تصرف کرده 
ومرتکب تصرف عدوانی شد هام. نظر یه یک کارشناس 
داد گستری راهم ضمیمه کرده و کارشناس مزبور تأیید 
کرده که در قسمت جنوبی زمین در ابعاد یک متر در یک 
متروبه عمق حدود ۰ ۲متر بنده‌زمین ایشان راتصرف 
کرده‌ام.در نهایت هم از داد گاه‌رفع تصرف عد وانی وقلع و 
قمع مستحد ات راخواسته است که طبق نظر یه کارشناس 
دیوار خانه‌مراهم شامل می شود. توجه جنابعالی رابه این 
نکته جلب می کنم که بنده هر گز به زمین ایشان تعرضی 
نداشته‌ام و د یوار حائلی که میان ما کشیده شده حدود ۲ متر 
ار تفاع دار د وباوجوداین دیوار تجاوز به زمین دیگری‌امکان 
پذیر نیست. از شما تقاضای راهنمایی دارم. 

جهانگیر خداباری - تهران 


این افراد با اجتناب از موقعیت‌های اضطر اب 
زا خود را منطقی. مسلط و غير مضطرب نشان 
می‌دهند و آنر ژی زیادی را صرف این می کنند که 
دیگران رامتقاعد کنند که مشکلات زند گی آنها 
را آشفته نمی کند و همین امر در دراز مدت سبب 
اسیب‌هابی مثل فشار خون بالا و درد می‌شود. 
باموقعیت‌های اضط راب زا روبر وشوید. 

اگر اجتناب روش خوبی برای مقابله بااضط راب 
نتیجه تجارب زند گی پاسخ این سوال را می‌دانیم. 
رویارویی مثبت به این معنی است که به جای 
اجتناب از موقعیت اضطراب زاء خود را در آن 
بیفکنیم.رویارویی راهی انتنت رت برای کسا سی 
که برای ما دشوار است.همین طور رویاروبی 
مثبت سبب ایجاد احساس تسلط و افزایش اعتماد 
به نفس ما می‌شود وزمانی که به جای اجتناب از 
کاری آن راانجام می‌دهید. احساس خوبی پیدا 
تسلط گراباشید 

افر اد تسلط گراافرادی هستند که در زند گی 
در ان هستند تسلط پیدا کنند. 
افکار واحساسات خود راثبت کنید. 

هنگامی که دارید با اضطراب خود مقابله 
اطلاعات زیر باید در یادداشتهای شما گنجانده 
شود. این یادداشت بر داری از افکار و احساسات 
به شما کمک می کند به آ گاهی دقیقی از موقعیت 
اضطر اب زا بر سید. 


هر یک از شمادر زمینی است که مالکیت مشاعی دارد. 
بنابراين اگر نظریه کارشناسی موجود در پرونده‌بدون 
فاقد اعتبار است.اگر هم بالحاظ تقسیم نامه باشد قابل 
اعتراض از سوی شما بوده و باید توسط جند کارشناس 
دیگر تأیید شود. رسید گی داد گاه بر اساس تقسیم نامه 
مزبور صورت می گیر د و چنانچه مفاد این تقسیم نامه 
از نظر متراژهای تعیین شده‌در جهات چهار گانه زمین 
رعایت شده باشد دعوی مطر وحه به طر فیت شمارد 
خواهد شد. حتی گر زمین هر یک از شمابیشتر از اندازه 
اضافه با زور و عدوان تحصیل نشده باشد باز هم دعوی 
تصرف عدوانی و قلع و قمع مستحدثات محکوم به رد 
است. زیر اشرایط تحقق جنین دعوایی وجود ندارد و 
عدم هر گونه شکایت کیفری از سوی طر فین نسبت به 
هم تا کنون که پنج سال از احداث دیوار گذشته از جمله 
به مطالبی که عنوان شد لازم است در جلسه رسید گی 
داد گاه‌شر کت و باارائه تقسیم نامه و اعتر اض به نظر یه 
کارشناسی از حقوق خود دفاع کنید. 


آماده تلاش و تمرین باشید. 

اگر می‌خواهید به طرز موثری با اضط راب خود 
مقابله کنید. باید روی آن کار کنید.یعنی مهارتهایی 
که گفته شد تنها زمانی برای شما موثر و کاربردی 
هستند که هر روز آنهارا تمرین کنید و برای تسلط 
پیدا کردن بر انها تلاش کنید. 


شماره مشاوره تلفنی:۹۳۲۳۸ ۲۹۹ 


آفایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی 7 شنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره رز ۰ تلفنی ل شنبه ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری با تعبین وقت قبلی 


خانم مهدیه مهدوی 
کارشناس ارشد روانشناسی پالینی 
مشاوره تلفنی و حضوری 


خانم محبوبه یلان 

مشاوره پیش از ازدواج» اختلال 
شخصیت و زوج درمانی 
مشاوره اف یک ۰ نبا ها از 
ساعت ۱۰ تا ۱۳ 


س سم 
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حتماشنیده اید که می گویند به انچه می خورید تبدیل می‌ شوید. 


میرن این بدان‌معنانیست که‌باخوردن سبزیجات سبز می‌شویم بلکه یعنی با 
خوردن غذای سالم. سلامت می مانیم. با خوردن غذاهای فر آوری شده و فست 

کوان فودهاسلامتمان به خطر می‌افتد. غذاهایی که می خور ید تاثیری مستقیم روی سن 
ظاهری‌تان‌دارد.در این جامی خواهیم غذاهای ضد پیر ی رابه شمامعر فی کنیم که با 

ld O اماست‎ 

, لپه:عدس گرم یاعدس سرد. وقتی بحث سر طول عمر باشد عدس راهر طور بخورید خوب 

#اگرهمزمان باشسروع پاییز | است.سبزیازردش نیز فرقی نمی کند. خوردن عدس پخته یادیگر حبوبات می تواند باعث شود 
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دنکه 


فصلی شده‌اید می‌توانید تنها با خوردن قدرت ضد پیری به آن داده است. 
بک محصول لسی سیر وس زیت ٩‏ ردو الا اد ا اا اش لد اا اا 
e‏ تحقیقات نشان داده افرادی که هفته ای سه بار یابیشتر آجیل وبه خصوص گر دو مصر ف می کنند. می‌توانند 


# بر اساس جدیدترین پژوهش‌های لا دو تاسه سال بیشتر از زند گی لذت ببرند. 
انجام شده خانم‌هایی که به طور منظم پر و تئین گداهی: نگران نباشید کسی نگفت که دیگر گوشت نخور ید امااضافه کردن چند وعده‌حاوی 
وا ی و پروتئین گیاهی در هفته می‌تواند هفته‌ها به طول عمر تان بیافز اید. غذاهایی مانند برنج ولوبیاها؛ سویاو گندم سیاه 
مصرف می کنند کمتر مبتلا به افسرد گی می‌توانند در یک وعده به اندازه گوشت به شما پر وتئین بر سانند . 
می‌شوند. هو دج:هویج یکی از اصلی ترین غذاهای سالم است.پس جای تعجب نیست که در این لیست قر ار دارد.اما آیا 
6 خوردن روزانه یک لیوان ماسست ل] می‌دانستید هویج‌ها نه تنها باعث می‌شوند طول عمرتان افزایش پیدا کند بلکه ظاهر تان راهم جذاب‌تر می کتند؟ 
ماست پر چرب باعملکرد مناسب با سار دین:اسید چرب‌های امگا ۳ نیروی طول عمر بسیار زیادی دارند و به کاهش خطر بیماری‌های قلبی و دیابت 
با کتری‌های مفید روده‌در ارتباط است ل] کرک می کنند. با اینکه می‌توانید این تر کیبات معجزه آسارا در همه ماهی‌های جرب پیدا کنید. یکی از بهترین و کمتر 
وس یب میت ود ۹9:ر ۹2و کی شاحته شه ترین‌ماع آن در ساردیاس بله تها یک عددازاین ماهي‌هامی تواند دم از مار بدن هامکا ار سود 
دستگاه گوارش, خلق و خوی افراد نیز بهتر ۰ درصد از نیاز روزانه به ویتامین ۱۲ را تامین کند. 
شود و علائم بیماری افسردگی در انها نار گیل:تحقیقات نشان داده استفاده از یک رژیم غذایی سر شار از چربی‌های سالم از جمله نار گیل که اسیدهای 
کی ی ری اسر خر رین رورا IIIA‏ ی تا 
9« «-«<«ِ کلم ترش: کلم ترش و دیگر غذاهای حاوی با کتری‌های خوب. مانند ماست کفیر و کیمچی ( کلم ترش ) می توانند 
کشتن میکروب‌هاوبا کتری‌هادر روده‌در به طول عمرتان کمک کنند. این با کتری‌ها التهاب را کاهش می‌دهند. سیستم ایمنی بدنتان را تقویت می کنند و به 
ارتباط است و مواد مخمر موجوددد ماست /سوخت و ساز بدنتان کمک می کنند که در مقابل به سال‌های زند گی‌تان اضافه می‌شود. 
می‌توان د درایجاد روحیه مثبت و شاد در ای ی ی و راهان E‏ ره 
افراد موثر باشد. ں ‏ تس رس رال ارس ادا 
به منظور محافظت از بدن در برابر انار:این دانه‌ه ای قر مز شاید نتوانند زند گی جاودانه به شما بدهند اماعمر تان راافزایش می‌دهند. 
این بیماری روحی‌سخت درمان.علاوه دانشمندان چیزی ب هنام 11101111111*۸در انار یافته‌اند که توسط میکر وب‌ها به روده‌منتقل شدهوبه 
مت ت لی ات ( ا ای له کک ہے که ادریرا کے از اع ری ال بل ریک ار ودم کی 
متخصص,می‌توان با خوردن مواد غذایی در تحقیقاتی که به تاز گی منتشر شده‌است محققان به این نتیجه رسید ند یکی از بهترین کارهایی 
سألم بویژه ماست پر چرب به‌میزان ۰2۴9۶ که می‌توانید برای افزایش طول عمر خود انجام دهید این است که زیاد غذا تخورید. محفقان به این 
درهفته‌تا RR‏ نتیجه رسیدند انسان‌هاء حیوانات و حتی کرم‌هایی که بر نامه ی غذایی با کالری معمولی داشتند 
معرض ابتلا به ان قرار گرفت. طول‌عمرشان ۰ ۴درصداز کسانی که کالری‌بالایی‌مصرف می کر دند بیشتر بود.شایدبا ۷ ۲ ۲ 
یل یی داد م سیر ا عی رتاش ترس کم کرو کشت ااا 
استرس باناراحتی هستید در کنار غذااز 
ماست پر جرب استفاده کنید تاخیلی زود 
روحیه خود رابدست اورید و کمتر دچار 
نوسانات خلقی شوید. 


جکه نه رد ددادهای زند گی 


خه 


۱۵ 


مه 
ج م 


کښم مداد هسټم 


© نیحه 
مه ¢ 


3 


تحقیقات روی غذانخوردن به مدت ۱۲ تا ۲۶ساعت تمر کز داشت (جیزی مانند 
روزه‌داری).در این حالت می شود در ساعاتی که می توانید غذا بخورید دلی از 
عزا در آورید! 


سلسله‌گزارشهای زندان 


پسر جوان لاغر بود و بلندقد. صورتی کشیده و 
استخوانی داشت. سياه جر ده بود و البته کمی ژولیده. 
موهای سرش مدتها بود که نه فقط دست آرایشگر که 
حتی دندانه‌های شانه را هم ندیده بود. 

با و وس و وه ابر 
8 می تد نه مید که مان خو با آراشک ظاهر نذاره: 
لباسهایش تمیزاماکاملاًچروکیده‌بود وازظاهرش 
می شد فهمید که معتاد است. 

بعداز سالهارفت و آمد به ندامتگاههاء مصاحبه با 
افرادی که به شکلی در گیر مشکل اعتیاد هستند. دیگر 
چندان مفید ومناسب به نظر نمی رسد. می خواستم 
بگویم که بهتر است بر ود که خودش شروع به صحبت 
کرد:اگر الان شبیه کارتن خوابها شده‌ام. یک روز جزء 
بهترین دانشجوهای دانشکده‌مان بودم... 

بعد دستش رامیان موهای پرپشتش برد و گفت: 

اگر حرف دلم رامی‌فهمید ندا گر در کم می کر دند. 
اگر دل به دلم‌می‌دادند.الان این حال و روزم نبود. اما 

گفتم: دانشجو بودی؟ 

آهی از ته دل کشید و گفت: 

_بله, دانشجوی معماری. رشته‌ای که فقط بر ایم 
رشته تحصیلی نبود. عشق بود. از بچگی به هنر وهر چه 
رنگ وبویی از هنر داشت علاقه‌مند بودم. از موسیقی تا 
نقاشی. با گذشت زمان علاقه‌ام به طراحی و بعد از ان 
به سمت معماری سوق پید | کرد. | نقدر شیفته معماری 
بودم که حتی وقتی همراه خانواده به سفر می‌رفتیم. 
در شهرهای مختلف به دنبال خانه‌ها و ساختمانهای 
قدیمی می‌رفتم. کنکاش در مورد معماری یک خانه 
و گاهی یک بنامنل دروازه‌های قدیمی.می‌توانست 
روزها و هفته‌ها برایم جالب و هیجان‌انگیز باشد. 

پدرومادرم هر دو تحصیلکر ده‌بودند. اما از 
دوفره نگ و دودید گاه‌متفاوت. پدرم فردی بود 
ازاداندیش اماحتی بااعتقادات کم دینی و مذهبی. 
عقاید خاص خودش راداشت. به اندازه موهای سرش 
کتاب‌داشت و کتاب خوانده بود.از تاریخی تارمان 
وادبیات. کاری به کار کسی نداشت. کمتر حرف 
می‌زد و بیشتر مطالعه می کر د. به هیچ کس و هیچ چیز 
هم کاری نداشت. هیچ وقت بحث نمی کرد. اغلب 
ساکت بود و گوش می داد و فکر می کرد. کارش هم 
به گونه‌ای بود که به سکوت و سکون و آرامش نیاز 
داشست.متر جم بود. در خانه کار می کرد.ساعتهادر 
اتاقش می‌نشست و می‌خواند و می‌نوشت. مادرم اما 
برعکس او زن مومن و مقید و مذهبی بود. همه مسائل 
دینی‌اش رابه جامی |ورد. اما هیچ اجبار و زوری نه به 
ماو نه به پدرم داشت. زند گی ما در یک فضای ارام 
وبه دور از هیچ تنشی در جریان بود. گاهی این تضاد 
برای خود من معما می شد. 


٤‏ کر ۹۵ اطلاعات ی 


تهیه: مجید شادمان‌نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 
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درا به خودم فرصت ندادم؟ 


وقتی بأخانواده‌پ درم معاشرت می کردیم با 
نوع خاصی از فرهنگ و رفتار و حتی پوشش مواجه 
می‌شدیم و وقتی با اقوام مادری‌ام بر خور د داشتیم با 
نوع کاملاً متفاوتی از مس‌ائل عقید تی و فرهنگی وحتی 
پوشش... برایم عجیب بود چط ور این دو آدم بااین 
همه اختلاف فرهنگی و عقید تی سالهاست بد ون هیچ 
مشکلی در آرامش زند گی می کنند. یک روز وقتی 
هفده‌سال داشتم سراغ مادرم رفتم وراز این معمای 
عجیب رااز او پر سیدم. مادرم بادقت تمام به حرفهایم 
گوش داد و گفت: 

-وقتی یای عشق و دوست داشتن در میان باشد. 
تفاوت‌ها کمرنگ می‌شود. من یدرت راهمانطور 
که بود پذیرفتم و پدرت هم مرآهمینطور که بودم و 
هستم» قبول کر د.اگر چه خانواده‌ها اصلا وابدارضایت 
نداشتند مااز انجا که پبدرت ادم خوبی بود و حتی 
خانواده‌اش به خوبی شهرت داشتند. پدر و مادرم قبول 
کر دند واجازه دادند ما باهم ازدواج کنیم. شاید من و 
پدر در بعضی مسائل باهم اختلاف نظر واختلا ف سلیقه 
داشته باشیم اما مهم این است که پدرت و خانواده‌اش 
به اصولی معتقد و بایبند هستند. اصولی که همه ادیان 
به آن توصیه کرده‌اند. انسانیت و بی آزاری. 

حق با مادرم بود. پدرم نه تنها اذیت و آزاری برای 
دیگران نداشت که حتی مهربانی با حیوانات راهم ما از 
او یاد گرفتیم. همه اينها را گفتم که بگویم من در چنین 
خانواده‌ای بزر گ شدم. خانواده‌ای بدون تشنج, بدون 
دررگیری, خانواده‌ای مثبت و منطقی. بنابر این اگر من 
امروز اینجاهستم حتی صدم درصد ی به خانواده‌ام 
تازمانی که موضوع ازدواج پیش نیامده بود مر بوط 
نمی شود 

من بچه اول خان_واده‌بودم. مادرم می گفت که 
اگرجه خانواده‌هر دو تلاش می کردند تادر نگهداری 
بچه» به مادر و پدرم کمک کنند. اما آنها ترجیح دادند 
که بدون کمک از دیگران و با استفاده از توانایی‌های 
خودشان بچه رابزرگ کنند. برای همین گاهی هم 
دسته گلهایی به آب می دادند!مثل افتادن من در 
حمام از دست مادرم و یا شپرداغ دادن پدرم به من! 


چاپ وانتشار این سلسله گزارشهابه‌منزله 
صحت و یا تایید موارد مطرح شده‌در آن نیست. 


خلاصه در شرایطی بز رگ شدم که آنها بچه داری را 
با من یاد گرفتند. 

شاید تنها شانس مادرم این بود که پدرم به خاطر 
شغلش همیشه در خانه بود و همین باعث می‌شد تا 
دلگرمی داشته باشد. بعدها وقتی من در پنج سالگی به 
بیماری تنفسی خر وسک مبتلاشدم» آنها که خود را 
مقصر ماجرامی دانستند مجبور شد ند از یک پر ستار 
بچه-البته به دور از چشم خانواده‌هایشان-برای 
نگهداری من. استفاده کنند. خواهرم وقتی من هشت 
سالم بود. به دنیا | مد. شش -هفت سال بعد وقتی من 
چهارده_پانزده سال داشتم. پدربز ر گم -پدر پدرم - 
از دنیارفت و چون | دم پولدار و متولی بود. ارث قابل 
توجهی به بچه‌هایش رسید. پدرم با این پول یک خانه 
بوک 0 رترب 
وخلاصه وضع زند گیمان خیلی خوب شد. به یک 
زفآ تسیی زس بده‌بودیم البقه قبل از آن هم تشکلی 
نداشتیم, ولی این اتفاق زند گیمان را اما تغییر داد. 

هجده سال داشتم و تازه دیپلم گر فته بودم. پدرم 
گفت‌اگر به هنر و معماری علاقه دارم. همان را ادامه 
بدهم.اصولاً پدرم آدمی بود که به حرف دلش گوش 
می‌داد.به من هم گفت اگر دوست داری در زند گی 
اینده‌ات حسرت چیزی رانخوری, ببین دلت چه 
ی ار ر ا قاط 
تحصیل در رشته‌های دیگر راهم داشتم» در رشته هنر 
کنکور بدهم. بعد از اینکه قبول شدم پدرم قول داد 
که کمکم کند تابتوانم در یکی از کشورهای اروپایی 
تحصیلم راتاهر مقطعی که دوست دارم ادامه بدهم. 
بهترین ومعروفترین دانشگاه هنر اروپاء دانشگاهی 
در انگلستان بود. دانشگاهی در لندن. دانشگاهی که 
من هر شب خوابش رآمی‌دیدم و باور داشتم یک روز 
در آنجادرس خواهم خواند.اماهیچ کس از آیندهو 
اتفاقاتی که قرار است بیفتد. خبر ندارد. 

مادرم در آستانه چهل ویکی-دوسالگی به بیماری 
ام اس مبتلا شد. بیماری که قبل از جسم.روح و روان 
مادرم رااز پا در | ورد.پدرم شبانه روز اشک می‌ریخت 
وا ماه ودن را فصر مید انمت می کت وان 


پول باد آورده ارث و میراث پدری‌اش را عزیز جانش 
بايد پس بدهد. مادرم هر قدر تلاش می کرد تااو را 
اع ک داریا ی ری او مال تاره 
پدرم نمی‌پذ یرفت. نمی دانم این باور غلط از چه زمانی 
در او شکل گرفته بود. از پدر منطقی من این طرز تفکر 
خیلی بعید و دور از ذهن بود. امااو مدام خودش را 
سرزنش می کرد که چراباید این پول رامی‌پذیرفت. 
که الان همه را برای درمان همسرش خرج کند. 

مادرم به افسرد گی شدید مبتلا شده‌بود. بیماری از 
کرو فراع یبور ورف و راز بر 
روحی‌اوراش دید به هم ریخته بود. یکی از پزشکان 
مادرم بیمارستان و پزشک حاذقی رادر کشور تر کیه 
معرفی کر د. نويد بهبود شرایط مادرم و مهار بیماری. 
انگیزه‌ای شد برای پدرم تا کوله بار سفر ببندد و همراه 
مادرم راهی تر کیه شوند. 

آنها چهل روز تمام در تر کیه بودند. سفر و توقف 
حملهاولیهبیماری؛ روحیه پد ر ومادرم رابهتر کر ده 
بود. دو سال طول کشید تا مادرم به یک شرایط تثبیت 
شده برسد. در این دو سال پدرم به شدت در گیر 
وود جور غا را رو ود ارادا س 
هزینه‌های سفرهای درمانی مادرم بر بیاید. شرایط 
زندگیمان د وار مثل قبل که نه.حتی کمی پایین تر از 
قبل قرار گرفت. این در حالی بود که من دانشجو بودم 
وخواهرم محصل. همان موقع‌ها بود که عاشق شد م. 
عاشق یکی از دخترهای دانشکده. نمی دانم شاید یک 
عشق بی موقع بود.امادل که وقت وساعت و موقع و 
غیر موقع نمی شناسد.همه چیز آنقد ر نا گهانی اتفاق 
افتاد که حتی خودم باورم نمی‌شد. شاید هم تحت 
تاثیر داستان عشق وعاشقی پدر ومادرم قرار گرفته 
بودم. شاید هم احساسات رااز پدرم به ارث بر ده 
بودم.خدامی‌داند که تحت چه شرایطی دچار این 
اخسانن شاه فا هرچه نود اعت ند امن تم 
خودم را برای زند گی آینده‌ام بگیرم. یک شب وقتی 
مادرم داروهایش را خورد وبا آرامش به اتاقش رفت 
تابخوابد. ماجرارادر یک خلوت پدر ویسری برای 
پدرم گفتم. 

خوشبختانه رابطه من وپدرم | نقدر صمیمانه بود 
که برای گفتن حرف دل خجالت نکشم. به پدرم گفتم 
که براق زند گی آینده‌ام برنامه‌هایی دارم. بعد هم 
ماجرارا گفتم و گفتم تصمیم دارم اول ازدواج کے بعد 
کار پیدا کنم و بعد درسم راادامه دهم. پدرم به همه 
حرفهايم گوش داد و بعد شروع به صحبت کرد. اول از 
خودش گفت و اینکه جقدر در زند گی خودش تلاش 
کرده و جز بعد از م رگ پدرش که به اوارث و میرائی 


ر با 


(همان طور که این مددجواشاره کرد. امروز 
معیارهای از دواج با معیارهای بیست سال قبل فرق 
کرده»این چیزی است که در گذر زمان وبا تغییر 
شرایط جامعه و نگرش مردم تغییر می‌یابد. اما هنوز 
وضع و شرایط به انجانرسیده که هر جوانی به صرف 
شرایط اقتصادی بد. به جای کار کردن سراغ خلاف 


رسید.در تم ام طول عم رش به روت پد رش تکیه 
نکرد. بعد هم گفت او در شرایطی نیست که قول هیچ 
حمایتی رابه من بدهد. گفت الان بابیست سال قبل 
لی فن رده کت آن رمان متا راردا اه و 
اتومبیل ودار ان شود قت رفن ما به خراستگاری 
کاری عبت است چون هیچ کس به یک دانشجوی یک 
لاقبازن نمی‌دهد. هر چهپ درم گفت من از در دیگر 
وارد شدم ودلیل وبرهان آوردم که می‌شود. تصور 
می کردم که دختر مورد علاقه‌ام در مورد شرایط من با 
خانوادهاش صحبت کرده تصورمی کر دم‌اوهم شرایط 
مرا پذیرفته و مثل مادرم جز عشق و علاقه و پاکی و 
صداقت جیز دیگری برایش اهمیت ندار د. 

با پدرم به خواستگاری رفتیم. مادرم شرایط 
مساعدی‌نداشت.به آنها گفته بودیم. قرار شد اگر 
به توافق رسیدیم جلسه بعد مادر راهم ببریم.اما 
درهمان جلسه اول» وقتی پدر او فهمید ما مستاجریم 
و اتومبیلمان یک پراید مدل پایین است و من هنوز 
کاری ن دارم وپدرم‌هم توان حمایت از ماراندارد. 
خیلی صریح پاسخ نه داد و با لحن بد به پدرم گفت اگر 
چنین کسی به خواستگاری دختر شما بياید به اوزن 
می‌دهید ؟! این جواب و عدم عکس العمل دختری که 
شکب ابط مرآ دان سرا ویر آن رداک رفظ 
قرار بود به آنجا برویم تادست از پا درازتر بر گردیم. تا 
بااحساس حقارت و فلا کت از پدرم عذرخواهی کنم. 
پدرم آن شب تا صبح نخوابید. من هم نخوابیدم. او کار 
رابهانه کرد و من درس را. اما هر دو می‌دانستیم که 
علت بی‌خوابی‌مان سنگینی حر فهایی است که شنیدیم 
ودم نزدیم. همان شب تصمیم خودم را گرفتم. خون‌در 
رگهایم قل قل می‌زد. تصمیم گر فتم از هر راهی شده 
پول دربیاورم. حق با پدرم بود. معیارها وملا کهاعوض 
شده‌بود. دیگر خوبی و پا کی و صداقت. ارزش ندارد. 
حالا پول حرف اول رامی‌زند. پول که داشته باشی»اگر 
طاعون و وبا هم داشته باشی روی سر همه جا داری! 

نمی‌دانم چراء اما تصمیم گر فتم پولدار شوم.حتی 
اگر بد شوم. پدر متوجه نشد چه اتفاقی افتاد. اما خودم 
می‌دانستم فر دا که افتاب بدمد.من ان ادم سابق 
نخواهم بود. در دانشکده فردی رامی‌شناختم که برای 
بچه‌ه امواد می | ورد. یکی دوبار اورادیده‌بودم.روز 
بعد سراغش رفتم. گوشه حياط به او گفتم ساعت چهار. 
سر چهارراه‌هم رايبينيم. دوست نداشتم در دانشگاه 
بااوهمصحبت شوم.هنوز به آبرووحیثیت خودم 
پایبند بودم. عصر با هم به یک کافه خلوت رفتیم. گفتم 
می خواهم پولدار شوم. اول که تر سید بعد هم که ماجرا 
رابرایش گفتم. دلش سوخت وشرط و شروط گذاشت 


برودااگراوهمان موقع به نصایح پدرش توجه می کرد 
وبه‌جای آنکه دست خالی,بد ون‌داشتن شغل,ءدر 
حالی که هنوز دانشجوست. در یک زمان مناسب تر و 
باشرایط معقول تر به خواستگاری دختر مور د علاقه‌اش 
می‌رفت. قطعآهم خودش وهم پدرش,در مقابل پدر 
دختر حرفی برای گفتن داشتند. دوست داشتن شاید 
لاز مه یک ازدواج‌باشد. اماهر گز کافی‌نیست.زند گی 
چی زی‌نیست که‌بتوان با ان تااین حد ساده بر خورد 


که دردانشگا توزیع نکنم و آن اطراف کار نکنم و 
بالاخره‌بعد از کلی مصیبت قبول کر د به من مواد بدهد. 
چیزی که او توزیع می کرد شیشه بود و نوعی قرص که 
در ظاهر برای بیدار و هوشیار ماندن شب امتحان بود. 
نا ریما روانگردات وی بود اتوھ زا نالا 
شدم. نه تنها پولی جمع نکر دم که از دانشگاه اخراج 
شدم. چون مرادر حال مصرف دیده بودندا 

بعد از اخراج از دانشکده حداقل برای اینکه مادرم 
متوجه نشود. بیشتر وقتها در پار کها پرسه می‌زدم. هم 
ساقی بودم و هم مصرف کننده. 
روحی ام بهم ریخت. مستاصل و در مان ده دلم فقط 
دریک کمپ‌بستریام کند.امامن گستاخانه گفتم اعتیاد 
عطش تمام تشدنی‌ام همه وهمه‌نشان اژاعتیاد شدید 
من داشت. پد رم وقتی نتوانست مراب رای بردن به کمپ 
راضی کند. گفت حداقل کاری کنم که مادرم متوجه 
اعتیادم نشود. چرا که استرس وناراحتی بر ای مادرم 
خطرناک بود.نمی‌دانم چراهنوزبا آن‌اعتیادشدید عشق 
به پدر و مادرم درونم بود. شاید شانس من بود که دچار 
وقتی‌به‌اداره‌مبارزه‌باموادمخدر | مد.انگارصدسال‌پیر تر 
شده‌بود.همانجاپرس وجو کر ده‌بود. گفته‌بودند چون 
بالای‌سی گرم مواد داشته, وبا اولش هم بوده حکمش 
حبس ابد است.نمی‌دانستم چه بگویم. با پرونده‌اعتیاد 
ومواد روانه داد گاه شدم و حکم حبس ابد گرفتم.پدرم 
خواست برایم وکیل بگیر د امابه او گفتم به جای‌اين کار 
پول ‌راصرف دواودرمان‌مادرم کند.مادرم خبر ندارد 
من زندانم.پدرم گفته تحت تاثیر یکی از دوستانم به اروپا 
رفته‌ام وپناهنده‌شده‌ام! 

هر از چند گاهی از اینجا به او زنگ می‌زنم. داستان 
پناهندگی را اور کرد اما غیالش راحت است زنده‌ام 
منظره پشتم عکس جاهای معروف اروپا را گذاشت, 
بنده خداباور کرد. دلم برای هر دو انها می‌سوزد. دلم 
راتباه‌می کردم ؟ چرابه خودم فرصت ندادم ؟ هزار 
چرای دیگر اینجا از درون روح و روان مرا می‌جود! 


کرد.چرا که در گذر زمان وبا آشکار شدن حقایق 
واحتیاجات وملزومات که راه حل آن فقط و فقط 
داشتن و خرج کردن پول است. فر د متوجه می شود 
که عشق وعاشقی بندناز کی است که تاب و تحمل‌این 
همه فشار راندارد.اوبرای رسیدن به خواسته‌هایش 
بد ترین راه و روش یعنی خلاف راانتخاب کرد. راهی 
که گر سرانجام داشت. زندانها مملو از خلافکارهای 
حرفه‌ای نمی‌شد) 
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چند روز بر وم جایی که آفتاب باشد. گفت بیاپیش من.‎ 


|| تنها هستم و می‌توانم سه چهار روزی میزیان تو باشم 
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کبانا نصرت‌زاده 


باران مثل دم اسب می‌بارید. سه روز بود که آسمان آرام نگرفته بود. شالیکار ها 
می گفتند سال پر بر کتی است امامیر زاجعفر جنگلبان می گفت سیل در راه‌است 
وهمهمارابدبخت می کند. به من می گفت از خانه بی رون نزنم. کتاب‌ها ودفترو 
دستکم راهم ببرم طبقه بالا بگذارم. بعضی از همسایه‌ها گودال‌هایی مثل خندق دور 
خانه‌شان کنده بودند و همه در هول و ولا به سر می‌بر دند. 

من‌بچه شمال نبودم وبااین جور آب وهواهاهیچ آشنایی نداشتم.برای ادامه 
تحصیل به لاهیجان رفته بودم و آنجا ماند گار شدم. با دختری اهل لاهیجان عروسی 
کردم و شدم یکی از اعضای همین شهر و ولایت. 

میناهمسرم دوس ال قبل مننژیت گرفت ویک شب به صبح نر سید ه نفسش به 
شماره‌افتاد و چشم هایش رابر ای هميشه بست. فقط سه ماه از عر وسیمان می گذشت 
مادرش می گفت از بس دخترم شب عروسی زیبا شده‌بود چشم خورده.ولی آن 
سال خیلی‌هااز مننژیت فوت کر دند. بعد از فوت او دیگر جایی برای رفتن نداشتم. 
کسب و کارم در لاهیجان بود و زند گی که درست کرده‌بودم را انقدر دوست داشتم 
که دلم نیامد از آن دل بکنم. اولش فکر کردم بهتر است نزدیک قبر میناباشم که 
هر وقت دلم گرفت به اوسر بزنم.ولی دوسال گذشته بود ویادم نمی آمد آخرین 
بار کی رفته‌بودم سر خاکش. کم کم غم از دست دادنش رافر آموش کردم و به 
زند گی‌ام ادامه دادم. 

اصالتا اهل مشهد بودم ولی می‌دانستم در میان خانواده‌جایی ندارم که بتوانم 
بر گردم.وقتی بی هیچ دلیلی نامز دی |ام راباادختر خاله‌ام بهم زدم همه مراطرد کر دند 
وحتی برای فوت مینا هم نیامدند... 

به تنهایی‌ام و به این باران بی‌وقفه و شهر لاهیجان عادت کرده بودم. ولی این بار 
باران طاقت همه راسر آورده‌بود. فکر نمی کر دم همین کلافگی زند گی‌ام راعوض 
کند. به صادق دوست قدیمی‌ام که در نیش‌ابور زند گی می کرد زنگ زدم و گفتم 
می‌خواهم چند روز بر وم جایی که آفتاب باشد. گفت بیا پیش من. تنهاهستم ومی توانم 
سه چهار روزی میزبان توباشم. کوله پشتی ام رابرداشتم وبه طر ف نیشابور راه 
افتادم. تا نیمه راه‌باران همراهم بود بعد کم کم هواصاف شد. ساری و گر گان راهم 
رد کردم. حالا راهم را باید به طرف نیشابور کج می کردم ولی هر چه جلوتر می‌رفتم 
هوای مشهد می زد به سرم. جایی که زاد گاهم بود . دلتنگ حرم بودم و کوچه پس 
کوچه‌ه اوحتی غر غرهای مادرم و کج خلقی‌های خواهر ها... وقتی نامز دی‌ام رابهم 
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زدم» مادرم گفت شیرم راحلالت نمی کنم. خواهرها تهدیدم کردند که اگر گذرم 

می دانستم کسی در مشهد نیست که بتوانم در خانه‌اش رابزنم وپذیرای من باشد. 
در ستش این بود که یکراست می رفتم نیشابور و چند ر وزی هواعوض می کردم و 
باز بر می گشتم به لاهیجان که حالا آنقدر بهش عادت کر ده بودم که فکر نمی کردم 
بیش از چند روز بتوانم از ان دور باشم. 

ام امن بر خلاف همه این حساب کتاب‌ها خودم رادر ورودی‌مشهد دیدم و 
مستقیم رفتم حرم.دلی تازه کر دم. گریه‌های چند ساله‌ام راریختم و سبک شدم. 
نماز صبح را که خواندم فکر کردم وقتش رسیده بر وم سراغ مادرم.وقتش رسیده 
در کوچه و محله قدیمی‌مان دیدم. از روز گار خنده‌ام گرفت. بعد از فوت مینا هر گز 
به فکر بر گشتن پیش خانواده‌ام نبودم. حتی تا دیروز هم به این موضوع فکر نکر ده 
بودم.وقتی باران خسته‌ام کرد به تهران و کیش و نیشابور فکر کر دم ولی به مشهد 
نه.حالا کمتر از ۲۴ساعت می گذشت وناگهان خودم رااینجادرست روبروی در 
آبی رنگ خانه پدری می‌دیدم. 

زنگ زدم. .صبح زود بود. . می دانستم مادرم سحر خیز است .وقتی از د 
پر سید کید نمی‌دانستم خودم را چطور معرفی کنم. گفتم منم... 

از پله‌ها بالا رفتم. توی راهر و منتظرم بود. خودم رابر ای ناسز اهایش آماده کردم. 
امابه جای آن همه لیچاری که باید می گفت» دستهای بازش رادیدم و آغوشی که 
منتظر من بود...به همین ساد گی با خانواده‌ام آشتی کردم. دو روزی آنجا ماندم و 
بعد دوباره بر گشتم به لاهیجان. این بار سبک بودم. حس می کر دم تاریکی‌ها از بین 
رفته. دعای خیر مادر پشت سرم بود... 

دار ان ار MO TET‏ میک 
بارانی را خیلی دوست دارم... 
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بح امربه معروف و نمی از منکر 


از:ا.ح.دری 


در فرهنگ اسلام عزیز وسخنان ر سول کرم واولاد گر امیشان همواره توصیه شده است که تمام مسلمانان 
نسبت به یکد یگر خیر خواه و دلسوز باشند. نقایص و عیوب يکد یگر راباامر به معروف ونهی از منکر تذ کر 
کربلاومبارزه بادستگاه فاسدیزیدی رااحیای سنت و فر يضه حسنه آمر به معر وف ونهی از منکر معرفی می 
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مهمترین صفات مومنان 
یکی از بارز ترین وباارزش ترین صفاتی که برای 
1 مومنان و پیر وان حقیقی اسلام در قر ان کریم بیان شده. 
| توجه به فضیلت آمر به معر وف و نهی از منکر است. 
خداوند در قران کریم می‌فرماید: شما بهترین امتی 
هستید که مومن و به سود انسانها | فریده شده‌اید. چون 
امر به معروف و نهی از منکر می کنید. 
همچنین در آیه‌ای دیگر می‌فر ماید: مردان و زنان 
مومن همه یار و دوستدار یکدیگر ند. خلق رابه کار 
نیک ووادار کر ده و از کار زشت منع می کنند. نماز به 
پامی‌دارن دوز کات می‌دهند وحکم خداورسول‌را 


خود خواهد گر داند که خداصاحب اقتدار ودرست 
کردار است.نکته مهم و کلیدی که در اين آیه وجود 
دارد. این است که خداوند بز رگ اهمیت فر یضه امر 
به معروف و نهی از منکر رادر کنار فریضه مهم نماز و 
ز کات قرار داده است. 


پیامدهای ترک ایسن فریضه الهی 

اجرای فریضه آمر به معر وف ونهی از منکر به 
ان دازه‌ای اهمیت دارد که ترک آن بر طبق روات 
مساوی است با جنگ و پیکار با خداوند. 

رسول|کرم (ص)در این ز مینه می‌فر ماید: زمانی 
که امت من امر به معروف و نهی از منکر رابه یکدیگر 
وا گذارند وهر یک از آنان از زیر بار مسئولیت شانه 
خالی کنند. پس اعلام جنگ با خدای خود دهند. 

از آیه ف وق می‌ت-وان نتیجه گرفت که یکی از 
عا ر یل فا رها ید 
می کند. آن است که‌اگر همه فرامین الهی چه در بعد 
فردی وچه در بعد اجتماعی از طریق آمر به معروف 
ونهی از منکر اجراو انجام شود. مدینه فاضله و دنیای 
پاک و به دور از هر نوع آلودگی به وجود می آید. 

در روایتی از امام باقر (ع) می‌خوانيم: 

امر به معر وف ونهی از منکر فر بضه‌ای است 
بسیار بزرگ که به وسیله آن سایر واجبات به پا داشته 
می‌شود. آنگاه که این دستور تر ک شود.خداوند نهایت 
خشم وغضب رانسبت به بند گانش روامی‌دارد. به 
طوری که به احدی ترحم نمی کند و مردان نیک را در 
خانه‌های معصیت کاران هلاک می کند و بجه‌های 
شیر خوار را در دامن بزر گسالان نابود می‌سازد. 

انجام این دستور به اندازه‌ای آهمیت دارد که در 


نمایدبه همین خاطر وبنا به ضرورت توجه به این سفارش دینی, در نوشتار حاضر بر آن شدیم تابه جایگاه 
بی‌بدیل و مهم امر به معروف و نهی از منکر از منظر قر آن و روایات اشاره‌ای گذراو بیان کنیم که چگونه عمل 
به این فر یضه مهم متضمن بر قراری سلامت روحی و جسمی در فرد و جامعه خواهد شد. 


۷ 
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روایات آمده‌است که ترک آن مساوی بابی‌دینی 
می‌فر ماید: همانا خدای بزر گ عزوجل دشمن دارد. 
معروف و نهی از منکر نمی کند! 

در حکایتی ازامام صادق(ع) نقل شده‌است که 
خداوند دو فر شته رابرای هلا کت و نابود کر دن شهری 
مدند.مردی رادیدند که در دل شب» دست نباز به 
درگاه خداون د دراز کرده‌و مشغول تضرع و زاری و 
عبادت است. یکی از آن دوفر شته به دیگر ی گفت: 
آیا او رانیز بادیگران هلاک کنیم؟ و هنوز گفت‌وگوی 
دو فرشته تمام نشده بود که فرشته دیگری نازل شد 
زیرااومانند دیگر بند گان‌از معاصی و گناهان مردم 
خشمگین نمی‌شد, و به آنها به عنوان یک برادر دینی 
تد کر نمی داد 


1 4 ۰ 
بهترین راه برای تاثیرگذاری 
یکی از توصیه‌های مهم امیر المومنین(ع) در 
روزهای آخر عمر شریفشان توجه به امر به معروف و 
زمینه تسلط اشرار و قبول نشدن دعاهایشان انان رااز 
ترک این دو فریضه بر حذر داشته است. در فرهنگ 
و نهی از منکر را تر ک کند. منکر بروز کرده و معروف 
باعث بدی بد کاران و کم شدن شایستگان و مستجاب 
نشدن دعاها در نزد خداوند خواهد شد. آنچنان که آن 
یکی دیگر از نکاتی که در موردامر به‌ معر وف و نهی 
ال کرت ارا اس 
است که موثر ترین کار بر ای انجام این فریضه آن است 
دعوت کند خود. در آن عمل کوشا باشد. 


پاسخ به مسائل شرعی 
از مقام معظم رهبری 


احکام بانو ان ۱ 

۵ درمستله پوشش بان وان؛الف:آیاباز 
گذاشتن وجه و کفین (صورت ودستها تامچ) 
در ملاعام برای زن جایز است یاخیر ؟ ب:در 
صورتی که جایز باشد. آیا نگاه مرد نامحرم به 
وجه و کفین بدون قصد لذت و خوف گناه جایز 
است يا خیر ؟ ج:نگاه به وجه و کفین گویند گان 
زن در تلویزی ون که به صورت مستقیم پخش 
می‌شود. چه حکمی دارد؟ 

الف) در صورتی که آرایش وز ینت نداشته 
باشد. منعی وجود ندارد. 

ب) در فرض مرقوم اشکالی ندارد 

ج)اگر آرایش نشده باشد و نگاه همراه با 


تست ج سود 
یا مداحی برای بانوان جایز است؟ 
مداحی زن در جایی که می‌داند نامحر مان 
صدای او را می‌شنوند. | گر موجب جلب توجه و 
یا مفسده باشد, جایز نیست. 


در پایان بیان این نکته ضروری است که وجوب 
آمر به معروف و نهی از منکر منوط به چند شرط است 
که عبار تند از: شناخت معر وف و منکر احتمال تأثیر 
موجب مفسده نبودن اجرای این فر یضه. پایبندی آمر 
وناهی به گفته‌های خودو... که شرح و تفضیل این موارد 
در کتب فقهی و رساله‌های مراجع عظام به صورت 
مبسوط بیان شده است. 

امیدواریم باشناخت هر چه بهتر جایگاه‌امر به 
معروف ونهی از منکر و تلاش برای گسترش این 
فضیلت در جامعه موجبات رضای ذات احدیت را 


په هھ 
الاعات :ی پارو ۳۷۲۰ 
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- هت دن وقت دعا سح گاها 
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ات 
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ماحراهای خواستگاری 


کورش کاشانی 


خواستکاری درباغ 


روز یعد و روزهای بعد هم همین طور گذشت .مادرم کلافه شده 1 ۳ 
بود. می گفت صحبت ازدواج من رایدش کش ده که شاید هرچه 8۴ 


زودترمن راشوهربدهدوخانم مجیب نصیحتش کرده که به فکر 68۳ 


خودش وروزهای ننهایی وپیری‌اش‌هم باید باشد 


آن سال روز سیزده به در به اصرار یکی از دوستان 
مادرم به‌باغ انهادر کردان رفتیم. خیلی عجیب بود 
که خانم مجیب که از همکاره ای مادرم بود اینقدر 
ار سوب O‏ 
تشد فد میک رمع رو 
دارد ولی هیچ وقت راجع به اینکه می‌خواهد او رازن 
بدهد صحبتی نمی کر د. 

خلاصهاینک ه من ومادرم روز سیزده‌به در به 


در پیج وخم دادگاه 


راشین مختاری 


خودخواهی غیرقابل تحمل ۶ 


کردان باغ خانوا د گی خانم مجیب رفتیم. سالهاقبل 
وقتی من پنج سالم بود پدرم در یک حادثه رانند گی 
فوت کر ده بود ومادرم‌هميشه فکر می کرد بايد هر چه 
زود تر مراسر وسامان‌بدهد تامباداتنهابمانم. همیشه 
وحشت داشت که مبادابرای خودش هم اتفاقی 
همکار هایش هم بارهاو بارها گفته بود و فکر می کردم 
E e‏ 
مرآهر چه زودتر شوهر بدهد. 


الهام به سیک و شیوه خودش طبقه بالار ا تغییر داد. من هرروزاز 


سرکار که بر می گشتم یعد از سلام و احوالپرسی کوتاهی که بامادرم 


داشتم به طبقه بالامی‌رفتم 


طلاقش می دهم و حتی یک روز دیگر هم با او سر 
نمی کنم. زند گی‌ام را به تباهی کشیده. من نمی‌دانم 
دخترهایی که‌ناساز گارند و خودشان می دانند که اهل 
زند گی نیستند جرا باز اصرار دارند که شوهر کنند. تا 

روز گار عجیبی شدهولی من هم الهام رابدون اینکه 
یک ریال از حق و حقوقش را بدهم طلاق می‌دهم. در 
حیر تم دختری با داشتن چنین پدر و مادری این قدر 
الهام دبیر بازنشسته است. پدرش هم د کتر داروساز. 
زند گی آرام و محترمانه‌ای دارند. سه تا دختر بز رگ 


u 
اطاعات کل‎ ٩۵ ر‎ ۱ 


کردند والهام آخرین بچه آنهاست. خواهر بز رگش 
همراه شوهرش رفته شهرستان و آنجازند گی می کند 
وبه هیچ عنوان گله و شکایتی هم ندارد. خواهر دومش 
هم کارمند بانک است و زند گی ساده‌ای دارد. وقتی 
به خواستگاری‌اش رفتم. حس می کردم همسر ایده 
الم راپیدا کردم.من به خانواده خیلی آهمیت می‌دادم 
برای همین بعد از سه هفته اشنایی تصمیم خودم را 
گرفته بودم. 

ازدواج ما بسیار با شکوه بود. وضع مالیام خوب 
بود و می توانستم از عهده یک عروسی مجلل بر بیایم. 
مادروپدرالهام از من خواستند زیاده‌روی‌نکنم و 
حواسم به دخل و خر جم باشد ولی هم الهام و هم خودم 
دوست داشتیم عروسی حسایی بر گزار کنیم. 


از این بابت خیلی خر سند نبودم ویک جورهایی 
خجالت هم می کشیدم. به هر حال در آن باغ بز رگ 
می‌توانستم حواسم رابه چیزهای دیگر معطوف کنم. 
خانم مجیب کلی مهمان داشت از فامیل ودوست و 
آشنا گر فته تا همسایه‌ها و همکارها. مادر شش دانگ 
حواسش به پسر خانم مجیب بود که از قضا پسر بسیار 
موّذب وموقری‌بود.همه جوان‌ه اراجمع کردهو 
یک بازی‌دسته جمعی راه‌انداخته بود.مادرم هم 
مشغول معاشرت بادیگر مهمانهایود.به‌هردوی‌ما 


بعد از ازدواجمان طبق قرار قبلی با مادرم زند گی 
کردیم.ده‌سألی می‌شد که پدرم فوت کر ده بود. 
رسید گی به امورات زند گی مابه عهده بر ادر بزر گترم 
بود. هم مغازه فرش فروشی پدرم رأمی‌چر خاند و 
هم به امورات من و مادرم می‌رسید. تااینکه من از 
سربازی بر گشتم وبرادرم کم کم چم وخم کار رابه 
من ياد داد و کم کم اداره امور مادرم به عهده‌من 
افتاد.تااینکه وقت زن گرفتنم شد.شرط اول و آخر 
من‌این‌بود که همسرم‌بامادرم‌زند گی کند. خانه 
قدیمی ماحسابی بز رگ بود و می‌شد جوری زند گی 
کرد که خیلی هم در کارهای همدیگر دخالت نکنیم. 
الهام هم قبول کرد. مادرم در اتاق طبقه پایین ساکن 
شد و جهار اتاق طبقه بالارا داد به ما 


خیلی خوش گذشت.غروب که داشتیم خداحافظی 
می کر دی م خانم مجیب به مادر گفت که از حالا باید 
هر هفته بياییم باغ کر دان. 

تمام راه مادر زاین حرف می زد که بی شک خانواده 
مجیب وازهمه‌مهمتر پسرش مراپسندیده که‌مادرش 
این پیشنهاد راداده‌بود! من هم تاحدودی با مادر موافق 
بودم چون‌توجه‌همه فامیل‌به‌من‌ومادرم یک جورخاصی 
بود.روزبعد مادرم که‌سر کاررفت‌تمام‌روزمنتظر بود تا 
خانم مجیب سر حرف راباز کند ولی چیزی راجع به این 
خواستگاری‌نگفته بود.مادرمی گفت خانم مجیب از هر 
دری‌حرف زد.ازبرادرش که یک از دواج‌ناموفق داشت 
والان سه‌سالی‌هست که‌تنها شده از بیماری‌سرطان 
خواهرشازاین که خواهر شوهرش می‌خواهد جشن 
عروسی‌دخترش رادرباغ کردان‌بگیر دو...مادر گفت از 
ار در و سرا 

روز بعد وروزهای بعد هم همین طور گذشت. 
مادرم کلافه شده بود. می گفت صحبت از دواج من را 
پیش کشیده که شاید هر چه زود تر من راشوهر بدهد 
وخانم مجیب نصیحتش کر ده که به فکر خودش و 
روزه ای تنهایی وپیری‌اش‌هم باید باشد. گفته بود 
که مادر هنوز خیلی جوان است و جه حیف که تا حالا 
به پای من نشسته است. مادرم کم کم از دست خانم 
مجیب کلافه شد. خر هفته باز مارادعوت کردند. 
مادر گفت این دفعه آخری است که می‌رویم.اگر 


لهام به سسبک وشیوه خودش طبقه بالاراتغییر 
داد. من هر روز از سر کار که برمی گشتم بعد از سلام 
واحوالپرسی کوتاهی که با مادرم داشتم به طبقه بالا 
می‌رفتم. شام وناهارهارابا هم می‌خوردیم ولی الهام 
وقتی مهمان داشت انها رابه طبقه بالا می‌برد و کاملا 
فضای خصوصی خودش راداشت. 

به شش ماه نکشید که اختلافات شر وع شد. 
مادرم از صدای موزیک بلند اذیت می شد و الهام هیچ 
مراعات حال او رانمی کر د. بگو مگوها هر روز بیشتر و 
بیشتر می‌شد. طوری که الهام پایش راتوی یک کفش 
کرد که خانه مستقل می‌خواهد. گفتم این شرط مانبود 
و تو قول دادی در همین خانه زند گی کنی.امامی گفت 
نمی تواند مادرم را تحمل کند. حرمتها شکسته شده 
بود. الهام دختر بسیار ناسا زگار و پر توقعی بود که 
نصیحت ه ای پدر ومادرش‌هم تأثی ری روی او 
نمی گذاشت. تا اینکه یک روز وقتی از سر کار بر گشتم 
دیدم مادرم با عصبانیت از من می‌خواهد که دست 
زنم را بگیرم و از آن خانه بروم! 

درعین ناب اوری‌دیدم که‌الهام توروی‌مادرم 
ابس ادهو می کت ات اس روا 
آن خانه ارئیه پدری من است و سهم من از مادرم 
بیشتر است!هر چه سعی کردم‌الهام را آرام کنم تا 
این حرف‌ها رانزند فایده‌ای نداشت. مادرم هم با 
دلخوری کیفش را برداشت و از خانه بیر ون رفت. 

آن شب دعوای مفصلی بین من والهام سر گرفت. 


کلی با مادرم صحبت کرد و من هم وقتم راباجوانترها 
می گذراندم. در راه‌برگشت مادر ب رخلاف همیشه 
ساکت بود وتوی فکر... هر چه می خواستم سر صحبت 
راباز کنم نمی‌شد.فکر کر دم حتماًتفاقیافتاده که‌مادر 
ب رگشت رنگ پریده‌بود. دیگر طاقت نیاوردم و از او 
پرسیدم‌ماجرااز چه قراراست؟با کلی این دست و آن 
دست کردن گفت که خانم مجیب از او خواستگاری 
زدم زیر خنده. درست وقتی که مافکر می کر دیم قرار 
کرده‌بودند!!مادرم فقط ۲ ۴سال داشت و حقش بود 
که بخواهد دوباره ازدواج کند. به مادر اصرار کردم 
که روی این پیشنهاد خوب فکر کند.اولش مقاومت 
می کرد ولی بر آدر خانم مجیب دست بر دار نبود. حتی 
تلفنی در این موردبامن‌هم صحبت کرد وبهش 

خلاصه اینکه مادرم به عقد محمود آقادر آمد. 
زندگی آنهابسیار موفق بود.سه سال بعد هم من‌بایکی 
از بستگان دور ازدواج کردم. به هر حال باغ کردان و 
آن مهما نی ها به خاطر مادرم بود نه من واين خاطره 


اواصرار داشت که‌باید این خانه رابفروشیم وهر کس 
باسهمش زند گی مستقلی داشته باشد.امامن وبرادرم 
قرار گذاشته بودیم تازمانی که مادرم در قید حیات 
است دست به این خانه نزنیم. 

خلاصه الهام | نقدر مرابی‌تاب کرد که دستم را 
بلند کر دم ویک کشیده خواباندم توی گوشش. او هم 
سریع تلفن کر د به پلیس و خلاصه‌اينکه بی آبرویی راه 
انداخت که من دیگر روی نگاه کردن به در و همسایه 
رانداشتم. فردای آن روز گفتم بهتر است از هم جدا 
شویم و او بر گردد خانه پدرش. 

او هم تهدید کرد که مهریه‌اش را اجرامی گذارد. 
لاه را سردم اه برش وعمااحب: زا يراي 
اور و کرک رز کردم اها ا 
نمی‌دانستند چه بگویند. دست آخر پدرش گفت که 
حتی اگر بخواهم دختر شان راطلاق بدهم آنهاحق 
رابه من می‌دهند. 

خلاصه کار ما به اینجا کشید. پدر الهام نگذاشت 
دخترش ادعای مهریه کند. من هم به قاضی گفتم 
هرچه زودتر حکم راصادر کند چون من این زن را 
نمی‌خواهم. الهام رفتار عجی ب و غریبی دارد. هنوز 
از کرده‌خودش پشیمان‌نیست وفکر می کند حق با 
آوست و من در حقش ظلم کرده‌ام. 

دلم برای پدر ومادرش می‌سوزد. به قول مادرش: 
الهام آنهاراپیر کرد ونمی‌دانند این دختر چرااینقدر 
ناسا ز گار است. 
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۳ ۱ 3 ۳ ,۽ افتمد سشاق کلسا مر ۱ 
۳پیت ووول"عز مش را جزم کرد و تصميم قرفت [ يتم ر مهمانسرای یسااقامت کنم ا ل 
رکورد طولانی‌ترین سفر دور دنیا رابا ماشین بزند | 1 ۰ 
س | تمام جزیره و همه گوشه و کنارش رابگر دم. جاده‌های 


2۱ 


نوبسنده: آلبرت پودل 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ . 


به دلیل مشکلاتی که جنگ ودر گیری در منطقه به وجود آورده بود. سفر دوساعته پودل به سفری دوروزه 
وطاقت فرساتبدیل شد. او بعد از لیبریاو سیرالئون به لا گوس رفت که بزر گترین شپر آفریقایی ویکی از 
غربی‌ترین آنبا بود.پودل جبانگرد چند روز در لا گوس ماند اما تندرهای بی‌امان اورافراری داد. رنج‌های سفر 
به‌ این مناطق آ فریقا آ نقد ر آلبرت پودل را خسته کر ده بود که گاه تر جیح می‌داد به نیویور ک بر گر دد ولی‌لذت 
سفر به سختی‌هایش می‌ار زید. مقصد بعد ی اواز کشورهای‌بزر گ صاد ر کننده ک و کائین بود. در گمر ک.یکی 
از مامورهابه پودل مشکوک شد زیراد ر بر نامه سفرش اسم کوبارامشاهده کرد ولی‌پودل ۲۶ ساعت بعد 
توانست با زیر کی آزاد شود و به سوی مقصد بعدی یعنی هائیتی راه بیفتد... 


راننده بی‌فرمان 
درختان از قرن‌ها قبل برای تهیه هیزم قطع شده 
بودند و هائیتی منبع سوخت دیگری نداشت. تنها 
منبع طبیعی و فراوان هائیتی نیروی هید روالکتریک 
آن بود که از رودخانه‌های ورم کر ده‌و پر آبی که از 
کوهها سرآزیر بودند. تامین می‌شد اما این هم خودش 
یک دیو ویرانگر به شمار می‌رفت. ۱ 
هائیتی از نظر شاخص توسعه انسانی تقریبا در 
انتهای جدول قرار داشت. نیمی از جمعیت منطقه 
بیسواد بو دند تعداد کمی از کود کان مدر سه می رفتند 
و از تحصیل بهره‌مند می‌شدند. خشونت علیه زنان و 
کود کان کاملاً علنی بود و بیشتر کود کان رابه بیگاری 
می گر فتند. بیکاری در هائیتی بیداد می کر د. بیش از 
۰درصد جمعیت هائیتی زیر خط فقر 
قرار داشتند و متوسط درا ان در 
روز کمتر از ۲دلار بود. ۵۴ درصد با 
فقر زیاد دست و پنجه نرم می کر دند و 
یک درصد پولدارهاء ۰ ۵درصد دارایی 
رادر اختیار داشتند. هائیتی در نیمکره 
غربی فقیر ترین کشور بود و از نظر من. 
مردمش از نظر شادی و رضایت از 
زندگی هم در ته جدول قرار داشتند. 
پوچی و افسرد گی رامی‌شد به وضوح 
در هائیتی‌ه ا دید. در تمام یک هفته‌ای 
که آنجا بودم ندیدم کسی بخندد. حتی 
ندیدم کودکی بازی کند. صورت شاد 
و خوشحالی ندیدم بااینکه به من گفته | 


۶ گر ٩۵‏ امات مکی 


بودند مردم هائیتی از نظر ضرب‌المثل. جو ک» ترانه. 
بازی و چیستان فرهنگی کهن و غنی دارند. 

وقتی وارد مر کز کهنه و قدیمی آن یعنی پور تو 
پرنس شدم.دیدم روی یک بنر بز رگ نوشته‌اند:برای 
کمک به اقتصاد هائیتی. امروز کسی رآندزدید! چون 
در هائیتی هتل امن به ندرت گیر می آمد. از طریق 
دوستی که در یکی از مراکز خیریه هائیتی داشتم 
به مهمانخانه یک کلیسامعرفی شدم. مهمانخانه‌ای 
که روی تبه‌ای مشرف به پور تو پرنس قرار داشت. 
داوطلبان آمریکایی زیادی به هائیتی می آمدند و 
هر کدام بنابه مهارت خاصی که داشتند. وظیفه‌ای 
رابه عه ده می گرفتند و چند هفته در انجااقامت 
می کر دند. من از معدود غیر داوطلبانی بودم که اجازه 


ج جج و 
این ھا ج همان بت کے از شمیت هاتیت هستتد که امکان ناس واه شخ را بیدا ی کد ۱ 


خراب. مشکلات فهمیدن زبان. دزدیده شدن تمام 
علائم و نشانه‌های راهنمای جاده و استفاده از انها 
به عنوان هیزم یا برای ساختن کلبه. همه و همه مرا 
متقاعد کرده‌بود که به ینک راننده محلی نیاز دارم. 
آنهاهم نوجوان یتیمی راتوصیه کردند که می گفتند 
در کارش خبره‌است واین در امد به دردش می خورد 
چون خرج خانواده‌اش رآمی‌دهد. من هم که دلم برای 
این نوجوان سوخته بود قبول کردم او رابرای این ۱۰ 
روز استخدام کنم. قرار ملاقات مارا گذاشتند و پسر 
نوجوان را از نزدیک دیدم. پسری خوب و مهربان و 
دوست داشتنی بود فقط یک حقیقت بز رگ را درباره 
او نادیده گرفته بودند: آن پسر نوجوان اصلاً بلد نبود 
چطور رانند گی کندا! 

اما فکر همه جارا کرده بود چون برای این مشکل 
بزرگ. یک راه‌حل حاضر و آماده‌در آستین داشت. او 
مرددیگری رامعرفی کرد که هم می‌توانست رانند گی 
کند هم جاهای دیدنی رانشانم بدهد و مشکل زبان 
راهم برایم حل کند. حالا ناچار بودم دو شکم دیگر را 
سیر کنم و به فکر جای خواب و استراحت دو نفر دیگر 
جز خودم باشم. یکی راننده‌ای که استخدام کرده 
بودم و اصلاً بلد نبود رانندگی کند. و دیگری کسی که 
رانن ده نبود اما ادعامی کرد در رانند گی جنان ماهر 
است که انگشت به دهان می‌مانم. از رانندگی آقای 
ادعا هرچه بگویم کم گفته‌ام. سه روز تمام رانندگی 
خطرناکش را تحمل کردم و دم نزدم. مثلاً قرار بود 
مترجم من باشد و جاهای دیدنی رابه من معرفی کند. 
تمام ان سه روز زبانش را کاملاً بسته بود و همان 
طور لال به مسیر ادامه می‌داد. بعد از سه روز تحملم 
تمام شد و به سیم آخر زدم. او راز پشت فرمان پایین 
کشیدم و خودم دست به کار شدم. هم درست و 
آرام رانند گی می کردم هم دست و پا شکسته آدرس 
جاهای دیدنی رااز این و ان می‌پرسیدم. اقای راننده 
هم آن عقب نشسته بود و باز هم ساکت و خاموش به 
مکالمه دردناک من واهالی منطقه گوش می‌داد بدون 
اینکه به خودش زحمت بدهد حتی یکی از جمله‌ها 
راترجمه کند یا بگوید فلان حرف را 
درست متوجه نشده‌ای و داری مسیر را 
اشتباه می‌روی. 


چکونه سک وودوی اعظم را 

به طرف ژاکمل راه افتادم تادر 
کارناوال سالانه ان شر کت کنم. دو روز 
راباتر ک تحصیل کرده‌های کالج آمریکا 
کردن کف دستی را آموزش می‌دادند 
واين کار رابا استفاده‌از کیسه‌های سیاه 
زباله دور انداختنی انجام می‌دادند. 

صورت‌های خود راسیاه کردیم و 


به کارناوال رفتیم. این رسم مردم هائیتی است. برای 
این کار نباید مثل تازه کارها از واکس کفش یا روغن 
موتور استفاده کرد. بهترین فرمول, تر کیب پودر 
زغال, الکل و آب نیش کر است. البته حشرات عاشق 
این تر کیب هش اد برای همین تما بايذ برای این 
مشکل فکری کرد. 

تنها سود باارزشی که از سفر به هائیتی نصیب من 
شد. هشت نقاشی فوق‌العاده به سبک هائیتی قدیمی با 
مفاهیم آفریقایی است و کمی اطلاعات در باره فرهنگ 
وودویی که دوست عزیزم پیترز فراموش کرده بود 
آن رابه من منتقل کند. من در هائیتی فهمیدم که 
اگر کسی بخواهد یا مجبور شود یک وودوی اعظم را 
به قتل بر ساند. باید حتما زبان مقتول را از حلقومش 
بیرون بکشد و چشم‌هایش رااز کاسه دربیاورد تا آن 
وودوی مقتول در آن دنیانتواند هیچ روح پلیدی را 
عليه قاتل خودش اجیر کند. در عجبم که چرا پیترز 
جنین توصیه مهمی رااز یاد بر ده بود! 

من برای انچه که مقصدی عجیب و غریب. 
ناهماهنگ, و بدون توریست به شمار می‌رفت 
آرزوهای زیادی داشتم. اما به نظر می‌رسید بدترین 
کپه پهنی است که در آن گرفتار شده بودم که البته 
من قصد توهین ندارم زیرا توده پهنی "لقبی است که 
به ان شهر داده‌اند. در هائیتی می‌شود فقر و بد بختی 
رابه وضوح دید.هائیتی برای کسی که شغلی در 
سفارت داشته باشد. یا بخواهد تابلوهای 
نقاشی زیبا و فوق‌العاده‌ای رابا کمترین 
قیمت بخرد. جذاب است. غير از اینها 
برای بودن در هائیتی هیچ دلیل منطقی 
و معقولی وجود ندارد. من یک ليست 
بلند بالا دارم که ثابت می کند آدم نباید 
به‌هائیتی سفر کند. به چند تااز انها 
اا 

«زبان اهالی هائیتی بسیار دشوار 
ات 

«جاده‌ه او خیابان‌هایش از بد ترین 
جاده‌های دنیا است و رانند گی حتی در 
ری ای را 

«مردم بی‌کار همه جای خیابان ولو 


نمونه‌ای از کارناوال‌هایی که مردم با فرمولی عجیب خود را رنگ می کردند تا در شادیهایشان متفاوت‌تر باشند 


سد وی رل راد کے د ااا فاد 
اطمینان کنید که ناگهان یک نقر جلو ماشین نپرد. 
«مردم هائیتی با خودی‌ها خوب و خونگرم و 
مهربان هستند ولی از غریبه‌ها دل خوشی ندار ند و 
یواست انهخوی ایک کنو وا 
نظر آنهاء غریبه‌ها به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند. 
می‌توانم به لیست بالا چند صفحه دیگر اضافه 
کنم اما به نظرم بدتر و دردناک تر از همه این است که 
در هائیتی. هیچ آینده‌ای دیده نمی شود و گویی همه 
چیز در خلا و یاسی تمام نشدنی دست و پا می زند 
و شمارا آزار می‌دهد. مردم هائیتی زنده هستند اما 
به اجبار. صنعت. کشاورزی و معدن در این منطقه 
خواب و خیالی بیش نیست. تعداد دانش آموزانی که 
به امید تحصیل و داشتن آینده‌ای در خشان به مدرسه 
می‌روند, زیاد است اما تعداد شغلی که ممکن است 
برایشان وجود داشته‌باشت افدر مجدوداست که 
امید به تحصیل و حتی زند گی را از خیلی‌ها می گیرد و 
مجبور می‌شوند به دلیل مشکلات متعدد. خیلی زود 
قید درس خواندن را بزنند. 


من یاد گرفتم که رهبران اعظم وودو را 
چطور به قتل بر‌سانم تا نتوانند ارواح 


نمونه‌ای از خانه‌های سنتی هائیتی با مردمی مهربان و صبور 


ماشینی که برای ۱۰ روز کرایه کردم و شخص روی سقف همان نوجوان یتیمی است که به من توصیه شد 


لذت بر دن از تعطیلات و سفر در سرزمینی که 
اینقدر فقیر است. واقعاً دشوار است. مگر می‌شود در 
سرزمینی که پدر و مادرها از فقر و نداری و ناجاری 
فرزن د خود رابه افراد ثروتمند می‌فروشند. تفریح 
کردواز ان لذت برد؟ یدرو مادرها فر زند خود را 
می‌فر وشند یا گاهی وقت‌ها سر راه می گذار ند نه برای 
اینکه پولی گیرشان بیاید. فقط به این امد و آرزو که 
فرصت زند گی بهتر و راحت‌تری برای او فراهم شود. 
از طرفی فقر بلاهای دیگری هم سر مردم هائیتی 
اورده‌است.بر خی افر اد سودجوودلال,از این کودکان 
معصوم و بی‌پناه به عنوان طعمه استفاده می کنند و 
اعضای بدن آنها را می‌فروشند واز این راه پول‌های 
هنگفتی به جیب می‌زنند. هر روز فقر کود کان زیادی 
را در هائیتی یتیم می کند و این کودکان یتیم خود 
طعمه بدبختی‌های زیادی می‌شوند. گاهی به برد گی 
گرفته می‌شوند و گاهی هم به عنوان برده‌های جنسی 
از انها سوعاستفاده می‌شود. 

اگر بخواهم نسبت به هائیتی کمی منصف باشم. 
باید از واژه‌ای استفاده کنم که جامعه‌شناسان به ان 
گو تفاب تعیب کار خاده‌ای کور کان انم ات 
EOC O‏ ان دور 
بروی بر خی از وجهه‌های زند گی بهتر خواهد شد. به 
این معنی که مردمی که از راهها دور تر ند. مهر بان‌تر 
مهمان‌نواز تر مفید تر و یاری گر تر هستند. شاید این 
تثوری درست باشد ولی برخی از مهمترین 
خدمات مثل دسترسی به خدمات پزشکی 
و درمانی, تحصیل, و غذا هر چه از خیابان 
اصلی شهر دورتر مشود محدودتر 
می‌شود. به هر حال باز هم می‌گویم. هائیتی 
برای من سرزمین غصه‌ها بود. 

واين وضعیت تازه یک سال قبل از این 
بود که زلزله ۷ریشتری سال ۱۰ CT‏ 
NS‏ رابه کام 
مر فا را ار 
قبل از انتخابات مشکل‌دار و بر دردسر. 
قبل از باز گشت دوباره دیکتاتور بر مسند 
رل نارای ری 

ادامه دارد 
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مسابقه بزر گ داستان‌نویسی 


جه دیر شناختمت! 


دوره بازدمي زیر نظر: علی اصغر شیرزادی ۰ ۲ 5 , 
‌ غلامعلی چریکی نویسنده بی‌ادعا و فروتن و یار دیرین و دوست به سالیان اطلاعات هفتگی, بار دیگر در 
جح دنیای داستانی خود. دست به تجربه‌ای تازه ولی کماکان متکی بر خلاقیت عاطفی درونی شده‌اش زده و 
داستانک چه دیر شناختمت!" را نوشته است.ویژگی بارز چه دير شناختمت!" نو ساختن یک مضمون آشنا 
غلامعلی چریکی-تچسادان ‏ و تکراری در قالب موضوعی تازه با زبانی شاعرانه و پس زمینه‌ای تفکربرانگیز است. 
هر گاه که به خانه‌مان می آمدی با دست پر یکبار پرسیدم: چرااینق دربه قبرستان غاا رف و درا کا 
ای موو دش نی هماه ود می گفتم: ۳ باحنددای را ی عس کر 
چراولخرجی می‌کنی؟ چرااینها رامی‌خری؟" با لبخند جواب دادی: من عاشقم!" با تعجب نگاهت کردم و در حالی که سر گشته و 
لبخند می‌زدی و می گفتی: نوش جانتان. روز آخری که با هم به قبرستان آمده بودیم با حیران شده بودم. در همان وضع و با همان لبخندی 
وقتی می‌نشستی از آخرت و دنی‌ای ارواح خودت دوربین عکاسی آورده‌بودی. گفتم: چرابا که بر لب داشتی, از توعکس گرفتم. بعد یک 
صحبت می کردی. از حر فهایت غمگین و دلگیر خودت دوربین آورده‌ای؟" نسخه از آن عکس رابه من دادی که هنوز آن را 


دارم. هر چند وقت یک بار به خانه‌مان 
1 7 ت ص 
3 می | مدی اگر جه دیگر هیچکس تحمل 
وچندسالی از تو خبری نشد. خیلی 
کنجکاوت شد م. به محله‌ای که خانه‌تان 
1 در آن بود آمدم. ديدم در کوچه‌تان 
۲ 9 و حلو خانه‌تان حجله بستاند. داخل 
و Ke‏ حجله عکس تو درون قاب با همان 
تواضع. مهربانی و لبخند دیده می‌شد. 
سراسیمه درباره تو پرسیدم. گفتند: 
11 : ۲ 
چند هفته پیش در جبهه به شهادت 


می‌شدم» ولی به روی خودم نمی آوردم. 
اوایل اهل خانه به حرفهاییت گوش 
می‌دادن‌د. بعد که می‌دیدند به تکرار و 
حرفه ارامی‌زنی مکدّر می‌شدند وبلند. | 
یر 

می گفتم: "با من از این چیزانگو, دام 
ا 

می گفتی: "این حرفها واقعیت محض 
است و سرانجام همه مابه این حرفها 
بستگی دارہ!' 


2” 
1 


دعوت می کردی. متواضع بودی و 3 ی TT‏ 

مهربان. ۱ اشک در چشمانم حلقه زد و همانجا 
هر دوش نبه و پنج شنبه به قبرستان می‌رفتی. گفتی: می‌خوام یک عکس یاد گاری ازمن با صدای بلند شروع به گریه کردم. 

ساعتها در قبرستان می‌ایستادی وبر سر قبور بگیری." اینک سالهاست هر پنجشنبه من و اعضای 

فاتحه می‌خواندی. گهگاه هم من روزهای پنجشنبه گفتم: Nl a El‏ خانواده‌در گلزار شهدابه دیدارت می آییم و مزارت 

همراهت به قبرستان می آمدم. دوربین را به دستم دادی و بلافاصله داخل یکی از رابا اشک دید گانمان شست وشو می‌دهیم. 


نویسنده باتجربه و پر کار عباس عابد در حاشیه 
"داستان" نویسی متعارف و متفاوتش. گاهی بر عرصه کنارم عبور می‌کنی, آسمان من در نقطه‌ای 
"مینی‌مالیسم "(کوتاه گرایی) هم وارد می‌شود. داستانک ان ماد می‌خورد. همان گونه که 
دلپذیر عریضه نویس یکی از نوشته‌های او در این زمینه دلم... طره مو و چشم‌های خسته شما بد جوری 
است.از "عباس عابد ساوجی" طی دو سه سال گذشته پنج 


۰ ی 
عر دلصه 

یصه نو یس 
عباس عابد ساوحی - انديشه کرج هواییام می کند. بیهوده نیست که ستاره‌های 
مجموعه داستان خواندنی منتشر شده است. ار را 
از دست شما دانه می‌چینند دوست دارم.تمام 
برای رسیدن به محل کارم (یک کار گاه کر دند به دویدن روی د کمه‌های ماشین تحریر و دارایی من همین دستگاه است که می‌بینی, نه 

شلوغ و نکبت زده بافند گی) هر روز مجبور نوشت: امروز برای تومی‌نویسم.سال‌هاست از برج سبزی, نه قصر عاجی." 
بودم از کنارش عبور کنم. صدای تق تق دست از نوشتن برداشت و به پشتی 
ماشین تحریرش برایم عادت شده بود. یک صندلی چوبی که رویش نشسته بود تکیه 
روز کنار دستش روی چهار پایه پلاستیکی 
که گذاشته بود نشستم و پرسیدم: صبح تا 
شب برای مردم چه می‌نویسی؟ غافلگیر 
شسده بود. صور تش سرخ شد. بدون اینکه 
یک کلمه حرف بزند. ورق سفیدی را داخل 
دستگاه کات اک ها شروع 


و داد. پرسیدم خب.بعدجی؟ دستش را 
در هم قلاب کرد. چنان انگشتانش را در هم 
6 فشار داد که خون ان به مج دستش دوید و 
۱ گفت: 1 با من ازدواج م 
از شوق چنان جیغ کشیدم که چند عابر 
بر گشتند و حیرت زده ما را نگاه کر دند... 


که 
٤‏ کم ۹۵ اطلاعات کل 


چا 


محور معنایی داستانک "پرنده زنده است!" نوشته "احمد فیض" رازآمیز است و چندسویه. احمد 
فیض" که با پشتوانه قریحه‌ای خلاق, در کار داستان نویسی از تجربه‌های غنی ذهنی و عینی خود 
با ظرافت و سنجید گی هنرمندانه بهره می‌گیرد. با پیگیری و شکیبایی در مطالعه مستمر به لطف 
استعداد و خلاقیت کم نظیرش می تواند صاحب جهان داستانی و هستی شناسی خاص خود شود. 


پر نده ز نده است! 


احمد فيض - تهران 


ناگهان دست پسرم‌امید در دستم کشیده 
شد؛ بر گشتم و دیدم از روی زمین پر پرنده‌ای 
را برداشته و به آن نگاه می کند. گفتم: "عزیزم. 
بیندازش زمین» تمیز نیست که... گفت: اگر پر 
پرنده‌ای را بکنیم چه می‌شود؟ "بی‌توجه به سوال او 
خسته و بی حواس جواب دادم: لد 
را تازه از بهشت زهرا بر گشته بودیم؛ پس 
از خاک سپاری مادرجان- مادر بز رگ همسرم - 
خسته و کوفته و تشنه بودم. گفتم: "مثلاً اگر ما آب 
نخوریم می‌میریم دیگر... پسرم دستم را کشید 
و گفت: " پدر! مادرجان جی شده بود؟ نگاهی به 
صورت سرخ شده از گرمایش کردم و گفتم: 
"سردش بود. با آب گرم شستندش حالش 
حوب شد و رفت مسافرت. ری نگفت و 
پر رابه زمین انداخت.به خانه که رسیدیم. 
پسرم از دیدن پویا پسر خاله‌اش که ظاهر | 
با همسرم آمده بود. خوشحال شد و به 
ار 
نشسته بود وبا آن مشغول بود. هنوز لباسم را 
کامل عوض نکر ده بودم که صدای گریه پسرم 
بلند شد. با هق هق گفت: پویا یک پر از پرنده‌مان 
کند. خسته و بی حوصله گفتم: از پسرم" 


گفت: پرنده‌مان می میرد خودت گفتی. " آرام 
و ا . 2 ۲ ِ 1 

نمی میرند» پرنده‌مان نمی‌میرد. ‏ صبح با صدای هق 
هق بلند پسرم از خواب بیدار شدم. به سختی از جا 
بود. پر نده با پاهای کشیده کنار قفس خشک شده 


۱۷ مج‎ e 
بود. با هق هق و بریده بریده گفت: پوبا ۳۳ پرش را‎ 


. 


"نه عزیزم...." هق هق پسرم قطع شد و امیدوارانه 
به من خیره شد. انگار منتظر یک معجزه بود از 
میان لب‌های من... می‌خواستم بگویم پرنده نمرده. 
سردش شده می‌خواستم بگویم می‌بریمش روی 
پشت بام تازیر افتاب جان بگیرد و پر بگیر د برود 
مسافرت... پسرم پرسید: پس چی که گفتی نه 
عزیزم؟ ادامه حرفم رامی‌خواست. بغلش کردم و 
آرام گفتم: "یکی دو ساعت دیگر می‌بریمش حياط 
گودالی می کنیم و خاکش می کنیم. گفت: مثل 
مادر جان که اینجوری گذاشتندش در گودالی؟ 
ببین! چشمانش رابست. و شانه‌هایش راجمع 
کرد؛ سفت و خشک... عمیق به صورت پسرم 
نگریستم که چشمها و لبهایش را محکم به هم 
فشرده بود و ردی خاکستری جای اشکهای 
خشک شده‌اش نشسته بود. تازه یادم افتاد 
که مادرجان چقدر مهربان بود و چقدر 
خاطره از او داشتم. چیزی در دلم جوشید., 
خزید و بغضی شد در گلویم و چون آبشاری 
پر تلاطم از گوشه چشمم تمام صورتم راخیس 
کرد. خیس خیس... پسرم خیلی جدی گفت: گریه 
نکن بابا... پرنده نمرده؛ زنده El‏ 


× خانم فرزانه تقدیری - اهواز 

دراه ی تک ات رن دا 
فر ستاده‌اید توانسته‌اید توانایی‌تان را در 
روایتگری و بهره گیری از زبان داستانی و 
مهار تتان در کاربرد چند عنصر مهم داستان. 
از جمله: شخصیت پردازی. ایجاد صحنه و 
القای موقعیت. به منصه ظهور برسانید. اماء 
به اصل باورپذیری و حقیقت مانندی" 
توجه لازم را نداشته‌اید. 

به همین دلیل پایان بندی "دخیل" 
نارسا و - به تعبیری! - سرهم بندی شده 
از اب در آمده است. از شما نویسنده خوش 
قریحه که شماری از داستان‌های کامل و 
خرن رن در این ات سا 
شده و مورد تحسین قرار گرفته انتظار 
می‌رود که از شتابزدگی در داستان نویسی 
بپرهیزید و هر بار و با هر داستان جدیدی 
که می‌نویسید. از مجموعه تجربه‌هایتان در 
کار "نوشتن" با سنجیدگی و آرامش و دقت؛ 


استفاده کنید. 

در انتظار خواندن داستان‌های کامل و تازه و 
موفقیت و پیروزی ارزو می‌کنم. 

کر امضای محفوظ " کچساران 

درود بر شما نویسنده باتجربه و فروتن و 
دوست دیرین و عزیز. نامه شما را با دقت چند 
و داستان‌های زیبا و ارزشمند شما را با اشتیاق 
خوان‌دهام و مرور کر ده‌ام. به همین دلیل کر 
اجازه دهی دا - می‌خواهم بگویم که شسناخت 
مطلوبی از شخصیت ارجمند و روحیه حساس 
شما پیدا کرده‌ام. با تکیه بر این شناخت باید 
بگویم که احتمالاً خیلی زودرنج‌اید! شاید همین 
ا ۰ ۵ 11۰ 
زودرنجی از یک سو و ناآشنایی طبیعی و بدیهی 
تهیه و انتشار یک مجله خانوادگی - با توجه به 


هفتگی تاریخ مطبوعات ایران -ممکن است 
برای شما نوعی آ"سوءتفاهم" به وجود آورد. 
eT‏ 
که انجه باعث رنجشتان شده دقیقا یک 
سوءتفاهم پرورده شده در ذهن شما دوست 
بزر گوار است. قهر نکنید! اجازه بدهید دو 
داستان ارسللی‌تان که به حروفچینی سیرده 
ده جلب شود برایتان ندرستی و دباط و 
شادی آرزو می کنم. 


× خانم مهشید اصحایی © 

"میهمان ناخوانده ی شما نویسنده نوجوان 
و خوش قریحه را با دقت خوانده‌ام. نسبت 
به نوشته‌هایی که در دو سه سال اخیر 
فر ستاده‌اید میهمان ناخوانده تان نشانه‌هایی 
بارز از تلاش پیگیرتان برای پیشرفت در 
داستان نویسی دارد. اما کم ويش اشفته 
است. مطالعه و نوشتن را ادامه دهید. حتما 
موفق به نوشتن داستان‌هایی آرزشمند و قابل 
جاپ در این صفحات خواهید شد. سرفراز و 


پوینده و SE‏ ا 


۰ 


کی مس 


اطلایات 


۳ 


سم 


ِ معکن است ۱ رین 


کلید 


ی که در جیب داای. ففل ر 


۰ 


ایگاید 


مه 


مه 


اروق و 


دکت 


خلاصه قسمت قبل: 


"زو و سوزان که از دوستان قدیمی و علاقه‌مند به ورزش قایقرانی بودند. مربی سختگیری داشتند به نام "اورت" .در 
یک شب تاریک. تصمیم گر فتنداز بارانداز همبر تون "-بدون‌اطلاع " تونی "مدیر بداخلاق آنجا-قایقرانی کنند. .پس از 
عبور از جنگل‌های جزیره پیترز"قایقشان واژ گون شد ودر تار یکی شب با جنازه ٩‏ ۱ زن روبروشدند که همگی آسیایی 
بودند. این زنان, از سوی شبکه قاچاقچیان برده‌های جنسی به قتل رسیده به آب انداخته شده بودند. 
"زو ماجرای پیداشدن‌همسرش رابرای سروان اولسن تعریف کرد. نیک "رابه بیمارستان منتقل کردند. "زو همچنان 
نگران دخترش بود و دنبال او گشت تا سرانجام دخترش راپیدا کرد. "مولی" باز هم از موجودی به نام "گوردو حرف زد... 


من و سوزان ؛ در سکوت نگاهی به هم انداختیم. 

اه ۳ 1 
سروان اولسن پرسید: 

-این تمام حرفهایی بود که شنیدی؟ 

-بله اما امشسب, بعد از اینکه مامانم رفت. همان 
طور که "تون" گفته بود. "گوردو" به اینجا اومد. 

-واقعا؟ تو کجابودی؟ 

او دنبالشان می گشت. صدا زد: "تونی ‏ 

1 ۱ 

کجایی ؟... من گوردو هستم. 

| < 2 ۷ 1 

مولی هنگام ادای این جمله. صدای نخر اشیده او 
می‌خوام باهات حرف بزنم! 

اول لاا مت کردا آ دھاش رائ 
دهد. سپس گفت:صدای پایش را شنیدم. وقتی راه 

۱ از‎ a. ۲ 

رفت. جند بار به در خانه نوبی کوبید. بعد دوباره 
برخورد در بیرونی را شنیدم از مخفیگاه خود بیرون 
تیوه وی ساسا اه یزان رس 


ماهمگی سکوت کرده‌بودیم. او رابه خود 
چسباندم و در حالی که دست نوازشی به موهایش 
می کشیدم. گفتم: 


_دختر عزیزم. خوشحالم که حالا سلامتی و دیگه 
"گوردو" و نه هیچ کس دیگری بهت اسیبی نمی زنه! 


O 1 7‏ 1 1 
نگاهی‌به سوزان انداختم.بعد به سروان اولسن 


نگریستم. نمی‌دانستم نظر شان درباره داستانی که 
تعریف کرده بود جه بود؟ یکبار دیگر آن روز عصر 
راک مر اررت رواک بای رل 
بگومگو بودند در ذهنم مرور کردم. یادم امد که 
مربی ما از او پول می‌خواست. اما اسمی از "گوردو " به 
زبان نیاورد. نمی‌شد گفت که این بچه دروغ می گفت. 
زیر از مدتی قبل, خود را آن بالا توی تاقچه پنهان 


6 شم ۹۵ الاعات می 


اشتباه کر ده بود. شاید نامی که شنیده بود چیزی شبیه 
گوردو بود. اما جه جیز؟ 

روان یت یی رات رای رو ا 
"مولی" گذاشست وبالحن محکم. اما محبت آمیزی 
گفت: تو دختر شجاعی هستی مولی ...من به 
نمایند گی از طرف نیروهای پلی س می‌خواهم از تو 
۳ یی > 
ومارا آگاه کردی. به خاطر همکاریات بایلیس ما 
دنبال گوردو می‌گردیم. همین طور شجاع باش و از 
چیزی نترس, باشه؟ _ 

امول نگاه لا می دار ادات .کار 
سروان 'اولسن 'بااین کلمات. خیال داشت ترس او را 
که حاصل خیالیر دازی‌های کرد کانه اش می‌پنداشت 
از میان ببرد. ام امن چنین نمی‌پند اشستم. عقیده‌ام 
عوض شده بود. فکر می کردم سخنان "مولی چندان 
هم دور از واقعیت نبود. 


ای ای ماد 
SEE‏ 


همان جاایستادم و به اتومبیل سوزان که در سپیده 
دم. از بارانداز دور می‌شد چشم دوختم. یقین داشتم 
همان طور که مولی گفته بود. آن نس کښی در 
آشیانه قابق به دنبال "تونی"می‌گشت... و گوردو" با 
هر چه که نامش بود. واقعیت داشت! 


ای ای ماد 
SEE‏ 


بارفتن مولی آنرژی‌من‌هم فر و کش کرد.ناگهان 
ضعف شدیدی سراسر بدنم رافرا گرفت. هنگامی 
که می‌خواستیم اشیانه قایق را ترک کنیم. سرم به 
دوران افتاد و تعادل خود رااز دست دادم, و اگر 

۳ 0 ِ 1 N. 

سروان اولسن مرانگرفته بود نقش زمین می‌شدم! 
او مرا پایین پله‌ها نش‌اند و فورا امبولانس خبر کرد. 
پی‌حال. سرم را به نر ده تکیه دادم و چشمانم را بستم. 
در همان حال, به نیک فکر کردم. به حوادثی که در 
پی مشاجره ما رخ داده بود اندیشیدم: به ایمیل‌هایش 
به کیدو ۲ که همان هیتر "خواهرزن سابقش بود... 

۳ 2 1 ۲۱ ,۱ 
"اورت و گلوله‌ای که سینه نیک را شکافته بود و از 


نوشته: مری جونز 
ترجمه:سیروس گنجوی 


ان خون جاری بود...و آن موتور لنج لعنتی که قصد 


جان مرا داشت 

با آتکه‌هوا گرم بود. احس ناس لرز کردم وبازوانم 
رابغخل گرفتم. در همین هتگام, عبور سایه‌ای را بر 
روی خود حس کردم. چشمانم را گشودم. تونی "را 
دیدم که بالای سر من به نرده پلکان تکیه کرده بود. 
با حوله‌ای بدنش را پوشانده بود. به نظر می‌ر سید مرا 
که پایین پله‌ها نشسته بودم ندیده بود زیر به آرامی 
و بااحتیاط از پله‌ها پایین آمد و ناگهان از روی من 
پرید. او که انتظار دیدن مرا نداشت جشمانش از 
حدقه بیرون زد و در حالی که حوله را محکم به بدنش 
می‌پیجید. نگاهی به سر باند پیجی شده‌ام انداخت و 


صدایی از گلویش بیرون جست: اا ف 

کش سر وهی رس تفر 
کردم معتاد است. یک آن گمان کردم شاید مربی 
"اورت "موجودی مواد او راییدا کر ده و برداشته بود 
و در مقابل از او باج خواهی می کر د. فقط حاضر بود 
در برابر پول. این مواد را به او یس بدهد. شاید دعوای 
آنها هم به همین خاطر بود. و شاید "گوردو" فروشنده 
مواد مخدر بود. 

تونی کنار من ایستاد. موهایش خیس بود. 
بی آنکه حرفی بزند همان طور با چشمان سرخش به 
من خیره شد. سرم از شدت درد در حال انفجار بود 
و نگران حال "نیک" بودم. چنان احساس خستگی 
می کردم که نای حرف زدن و برخاستن نداشتم. 

ناگهان "تونی "روی من خم شد و بی‌مقد مه 
آهسته گفت: باشه, باشه... تو برنده شدی... می تونيم 
با هم معامله کنیم؟ 

او چه می گفت؟ من برنده شده بودم؟ از چه 
معامله‌ای صحبت می کرد؟ از حرفهايش چیزی سر 
درنمی آوردم. او از پنجره. سروان اولسن" را دیده 
بود و می‌دانست که تنها نیستم. بی‌قرار بود و زیر لب 
پرسید: بگو چی می‌خوای؟ 

با گیجی پرسیدم: چی می‌خوام؟ 

-اره‌بگو, چی می‌خوای؟ پلی س اینجا چه کار 
می‌کند؟ 

قدرت پاسخگویی نداشتم. نمی‌دانستم منظورش 
از این حرفها چه بود؟ ناگهان صدای آژیر طنین 
افکند. تونی" با دستپاچگی نگاهی به پنجره انداخت و 
زیر لب شروع به دشنام دادن کرد. در بزرگ, چار تاق 


باز شد و خدمه آمبولانس با برانکار و وسایل پزشکی 
واردشدند وقیل از آنکه ار ۰ ۱ ۱9۳۲۳ 
از آنجا ببرند. مر تب از من سوالاتی می کر دند و نور 
چراغ قوه را به چشمانم می‌انداختند. 

هنگامی که سروان اولسن " وارد شد. تونی تقریبً 
غیبش زده بود. به سرعت از بله‌ها بالا رفته بود تا 
خود را گم و گور کند. اما سروان اولسن با چشمان 
تیزبینش, او را دید و صدا زد که پایین بياید. 

سروان اولسن پس از آنکه نگاهی به بدن حوله 
پیچش انداخت. پر سید: اسمت جیه؟ 

و 

شنیدم که چند بار اسم او راتکرار و بادقت به 
پاسخ‌های او گوش کرد. سپس پرسید: پس اینجا 
زندگی می‌کنیا سر شا ۳ 

از گوشه پلکم ديدم که به سوی تونی رفت و چشم 
در جشمش دوخت. تونی با دستیاجگی پاسخ داد: 

همین جا بود م... خوابیده بودم. الان از سر و 
صدا بیدار شدم. 

همان طور که پرستاران مشغول عوض کردن باند 
سرم بودند. به حرفهای آن دو گوش می‌دادم. سروان 
اولسن "درحالی که‌جانه‌اش راما ۳۳ 
اینجا بودی, تمام شب خوابیده بودی "تونی ؟ 

يله از ساعت... نمی‌دانم... نیمه شب بود یا یک 
ساعت از نیمه شب گذشته بود... 

اما من می‌دانستم که دروغ می‌گوید. چون هر چه 
به در کوفتیم در را باز نکرد. خوب یادم بود. ساعت 
حدود سه بعد از نیمه شب بود. 

یک نفر دستگاه فشار خون را به بازویم بست. 
دست دیگری پانسمان سرم رابه پایان رساند. سروان 
اولستن"شکم گنده‌اش را ۳۱ 
که تونی"مجبور شد یک قدم عقب برود. 

-آیا تا به حال اسم گوردو به گوشت خورده 


ال ۱۱ 
تونی ؟ 


بود به خود گفتم: چرا درباره گوردو از او می‌پرسد؟ 
آبااو هم داستان تخیلی دخترم مو ۱ ۱ 
بود؟ 
تونی "درحالی که مرن بل> ,۱۳۳۱۳۰ 
پرسید: چی گفتید؟ 
- گفتم E‏ لابد می‌خوای بگی 
نمی‌شناسیش؟... دختر بچه‌ای می گوید گوردو را 
دیده که | 1 مشب به اینجا اومده 
"تونی ‏ پوزخندی زد و در حالی که سرش راتکان 
می‌داد گفت: 
_دختر بجه؟ اینجا توی اشیانه قایق؟ نه, امشب 
هیچ کس اینجا نبود. چه برسد به یک دختر بچه! 
> لا ۱ 2 
سروان اولسن گفت: 
ا ۰ ۲ 1 1 
- وی متاسفم که این بار اشتباه کردی. چون 
جنین دختر بچه‌ای امشب همین جا بود. 
ا + 0 2 
تونی با تعجب گفت: 


CE Ty 
"پازل" را با هم جور می کرد. از آن بالا گفت:‎ 

-بچه توبود؟ دوباره‌او رابه اینجا آورده 
بودی؟... 

اوها لعنت بر شیطان! چرا سروان اولسن دخترم 
راردا اب را 
NS‏ 
من که دوران آزمایشی قایقرانی راسپری می کردم 
گران تمام شود. وانمود کردم که حالم خوب نیست و 
به این ترتیب از پاسخگویی طفره رفتم. 

سروان آولسن گفت: دخترک می‌گوید این 
ات 

"تونی دوباره چشمانش رااز سروان اولسن" 
برگرفت و به من خیره شد. سپس گفت: 

-خب. این دختر دروغ می گوید. هیچ کس دنبال 
من نمی گشت. اگر این طور بود منو پیدا می کرد. اصلاً 
ای ی OR N‏ 

سروان اولسن در حالی که مثل عقابی به 
چشمان تونی "زل زده بود گفت: قتلی صورت گرفته 
CM CE CEC‏ 
"تونی "با شنیدن این حرف. حوله‌اش را محکم به دور 
بدنش پیچید و پر سید: 

- گفتید قتل؟ چه کسی به قتل رسیده؟ 

اما هیچ اشارهای به کار آگاه پلیس که زخمی شده 
بود نکرد. قلبم به تیش افتاد. خدایا! نیک... کمکش 
تا را ار ار ار 

_خودت فردا توی روزنامه می‌خونی تونی ... 
اما همین قدر بهت میگم شخصی که به قتل رسیده 
"پرستون اورت مربی قایقرانی بوده. دوست 
توست؟ 

"تونی " ناگهان چنان فریادی کشید که انعکاس 
صدایش در فضا پیچیدا! 

-واقعا؟ او مرده؟.. باورم نمیشه! 

مراباسه شماره از جا بلند کرده روی بر انکار 
خواباندند. سروان اولسن گفت: 

_بله, اون مرده. اما خوشبختانه قربانی دیگر هنوز 
زنده است... در همان حال که مرابه سوی آمبولانس 
می‌بردند. شنیدم که سروان آولسن به تونی گفت: 
خب.فعلاً کافیه. اما بعدآ دوباره تو راخواهم دید. 
حواست باشه که شهر رو تر ک نکنی! 

"تونی "زور کی پوزخندی زد و گفت:اوه!پلیس‌های 
واقعی این جوری حرف نمی‌زنند. 

آولسن چشمانش رابه صورت تونی آنزدیک 
کرد و گفت: اما این پلیس که من باشم. این جوری 
حرف می‌زند. 

قبل از انکه در | مبولانس بسته شود. دستی برای 
سروان اولسن تکان دادم. 


اس سر 


به نظرم بیش از یک روز آمد تا توانستم از حال 
"نیک باخبر شوم. او راعمل جراحی و گلوله‌ای را 
ری ری کرت راتس 
روی صورتش بود و یک سری لوله‌های مختلف و 


کیسههای گوناگون به بدنش وصل کرده‌بودند. 
بی‌هوش بود. اما گهگاه چشمان آبی‌اش را می گشود. 
دستش را در دست گرفتم و در حالی که ان راتکان 
می‌دادم گفتم که حالش به زودی خوب خواهد ی 
pg TS‏ 
TS‏ 
می‌دادم. به خودم نیز قول می‌دادم که دیگر در 
کارهای مربوط به او دخالت نکنم. 

یکریز حرف می‌زدم. می‌خواستم بر خلاف گفته 
پزشکان, به او امیدواری بدهم و به خود بقبولانم که 
حال او لحظه به لحظه بهبود خواهد یافت. بیشتر 
ار کر ار IS‏ 
تعدادی مامور "اف‌بی‌آی " هم در ESN‏ 
ار یار اه ای رس ترا 
مایل بودند جزییات واقعه, یعنی یافتن نیک در 
آن جزیره جنگلی را از زبان من بشنوند. این موضوع 
سبب می‌شد که آن حوادث رابارها و بارها در ذهن 
خود مرور کنم. نمی‌دانستم سرنشین آن موتورلنج 
چه کسی بود و از اینکه می‌فهمید من -بر خلاف انتظار 
ی ۰ 
4 

ناگهان چهره تونی با آن چشمان از حدقه 
در آمده‌اش در نظرم مجسم شد. چرااز دیدن من. 
ان طور وحشت کرد؟ 

ره رل ای 
کسی بود که با موتور لنج» قصد جان مرا کرده بود؟ 
او به عنوان مدير اشیانه قایق, به تمامی موتورلنج‌ها 
دستر سی داشت و من و مولی او راهنگام مشاجره 
بامربی "اورت دیده و حرفهایشان راشنیده بودیم. 
ENES‏ 

نه, نمی‌توانستم این موضوع راباور کنم و به خاطر 
تکومگوی آن روز او رافانل فلمداد کم نوی مره 
خشن و بی‌نزاکتی بود اما به اندازه‌ای عصبی و تر سو 
بود که این کار از او بعید به نظر می‌رسید. به خود 
گفتم: نه تونی "نمی‌توانست قاتل باشد. اما ناگهان 
افکار پر اکنده‌ای به مغزم هجوم آورد که ناگزیر شدم 
رای بر بر کر ی 

سر باندپیچی شدهام رابه پشتی تکیه دادم. 
BG‏ ی اد گرفتم. دوباره چجهره 
"تونی " در آشیانه قایق در نظرم م شد که به 
سروان 'اولسن ۰ جواب پس e‏ خواب و 
Ly‏ 
ی‌داد:اگر "تون "بالای پلهه: آن طور که خودش 
ادعا می کرد توی خانه‌اش خوابیده بود. جرا موهایش 
خیس بود؟ یک لحظه خوابم برد. احساس کردم وارد 
CT‏ 
قصد داشت من و یا 'نیک "رابه قتل برساند؟ 

در همان وقت صدابی شنیدم که گفت: "خدای 
من... "زو ... لعنت بر شیطان!" 

چشمانم را گشودم و با فریادی از جا پریدم. تازه 
همه چیز یادم امد. دانستم در بیمارستان هستم و 


بقبه در صفحه ۵۵ 


. 
الاعات کل ارو ۳۷۲۰ 


- ند گی دون 


عشق همجن 


داغ دون | 


» 


تاب است که گل ها 


در آن م ده اند 


۵ دنه ده 


ت 


سکالیا 


گوشه وکنار جهان 


نو بسنده:سیهر صفادار 
نجات کود کان 


مد وموس سب د مایک واف پل تس 
می خواهد بداند که جه عواملی در مر گ و میر کود کان 
پیدا کند.او به تاز گی اعلام کر ده‌است که جدید ترین فعالیت موسسه بیل و ملیندا 
ی را یار را ارت اس ری ار ری 
کند.اين مرا کز برای جمع آوری اطلاعات در کشورهای فقیر و مناطق محروم که 
خدمات در مانی وامکانات بهداشتی ند ار ندانجام ا شبکه‌مناطق نظار تی 
که شبکه نظارت بر سلامت کود کان و جلو گیری از مر گ ومیر "(11۸/1۳۵) 
نام‌دارند.بارویکر ده ای چند گانه به جنگ مر گ ومیر کود کان می‌روند.این 
کر رسای رال یک مسا تراد درک ان 


1 .این 


کار از طریق شناسایی بحرانی‌ترین 
مناطق شیوع بیماری صورت می گیر د. 
ایراه اس کت اسر اراس مرکا 
در صحرای آفریقا و جنوب آسیا آغاز 
تا 
بعنی‌افراد ۵ TS‏ 
بهبودیافته است.اما کافی‌نیست.نمودارهای‌به دست آمده‌نشان می‌دهند که 
۴ درصد از آمار مرگ و مير کود کان به نوزادان تازه متولد شده مربوط است. 
بنابراین متوجه کردن برنامه به جوان‌ترین نسل‌ها, سریع ترین راه برای نجات جان 


تماشاگر "می‌خواند.از مالکین قبلی خانه شسکایت کر دند. آنهااز ترس مطالبی که در نامه‌ها نوش ته 
شده بود خانه ۳ میلیون دلاری خود راتر ک کردند. طبق اظهارات این زوج. سه روز بعد از خرید 
ا ۱ رک اا اا ا کا 
ار ها 
"چرابهاینجاآمدید؟ دلیلش راخواهم فهمید!پدربزر گم این خانه رادر دهه ۰ انظاره‌می کر دو 
پدرم در دهه ۱۹۶۰ آن راتماشامی کرد. | کنون نوبت من است! .یادر بر خی نامه‌های دیگر نوشته 
بود: "خون تازه! "یا "آ یافهمیده‌اند درون دیوارها چیست؟ به موقعش می‌فهمید. مشتاقم که اسمتان 
محتوای نامه‌ها بسیار تهدید آمیز بودند, طوری که این زوج هیچ وقت وسایلشان را کامل به این خانه 
منتقل نکر دند و قبل از اینکه در ان مستقر شوند از تصمیمشان پشیمان شدند. در نامه‌ها به وضوح 
بچه‌هایشان راهم تهدید کر ده بودند. حتی در یکی از آنها نوشته بود: آتاقی که رو به خیابان است مال 
ی رس ل ا اا ای سر الا ار 
نداشتند.امااز آنجا که‌ظاهر آاین نامه‌هامدت‌هاست که‌وجود دارند شهر دار این شهر به داد گاه 
عمومی اعلام کرد که تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه در حال انجام است تانویسنده‌این نامه‌هارا 
پیدا کنند. تاکنون هیچ مظنونی شناسایی نشده است و حتی در صورت پیداشدن او نیز به نظر نمی رسد 
که این خانه هیچ وقت بتواند طر فداری برای خود پیدا کند! 


فرار از خانه لوکس 


ر کورد موج سواری 
گر وهی از موج‌سواران در کالیفر نیاروی یک تخته موج سواری بزر گ سوار شدند تار کور د قبلی برای بیشترین 
افرادی که روی یک تخته موج‌سواری کردند را بشکنند و موفق شدند! 
این گروه ۶۶ نفره از تعدادی موج‌سواران حرفه‌ای و بر خی افراد مبتدی و علاقه‌مند تشکیل شده و توانستند 
باسوار شدن روی یک تخته موج سواری ۱۳ متری.اين ر کور د عجیب رابش‌کنند. این ر کور د زنی در روز 
ا مان لا اا ا فاد اا 
N Ml‏ ۱۱۳ 
ثانیه بااین تخته موج سواری کنندو ۵۰۰۰ تماشاگر نیز شاهد 
ر کورد زنی آنها بودند. داور رسمی گینس. "مایکل امپریک "نیز 
در محل حاضر بود ور کورد راثبت کر د.علاوه‌براین» ر کورد 
دیگری هم دراین اجرامورد بحث قرار گرفت. اندازه بز رگ این 
تخته موج باعث شد که صحبتی در مورد ثبت ر کورد بز ر گترین 
وسنگین‌ترین تخته موج سواری صورت گیردزیرااین تخته 
حدود ۵۸٩‏ کیل و گرم وزن دار د!بااین حال هنوز این ر کورد رسماً 
ثبت نشده و نیاز مند بررسی‌های بیشتری است. 


الاعات کل 


FN 


خطرپنہان 

ناسااعلام کر دهاست که باتوجه I‏ وتصاویر به‌دست [مدهاز کاوش تلسکوب فضایی 
WISE‏ شمار شهاب‌های آسمانی که برای زمین خطرناک هستند CT‏ 
است. شهابی رادر دسته خطر احتمالی "قرار می دهند که مدار حر کتشان به گونه‌ای 
باشد که تافاصله هشت میلیون کیلومتری یا کمتر به زمین نز دیک شود و قطرش نیز از 
صد متر بیشتر باشد. جنین شهابی به اندازه‌ای بز ر گ است که از اتمسفر زمین عبور وبا 
زمین بر خو رد و محل فر ودش راتخریب کند ویااگر در دریاسقوط کند سونامی ایجاد 
CT TTT‏ 
قسمت متو جه شد ند که تنها ۰ ۲ تا ۲۰ در صد شهاب‌های مو جود ثبت شده‌اند.البته این 
کی ا ار ا ترا اا اا 
آینده‌هدف فضاپیماها برای انجام تحقیقات باشند وناسابر نامه دارد تاسال ۲۰۲۵یک 
فضاپیما روی یکی از این شهاب سنگها در فضا فر ود آورد. 


دستگاهبای کاملاً سبز 


شاید باور نکنید اما این دستگاهها بعد از اینکه عمر خود راطی کنند به طبیعت می‌پیوندند! محققان 
. دانشگاه«ایلی نویز» دستگاههای الکتر ونیکی بسیار کوجکی ساخته‌اند که تا 3 ۱ درصدباطیعت 
ساز گارند و بعد از اینکه برای مدت زمان تعیین شده‌ای کار می کنند. به طور کامل تجزیه شده و به 
محیط اطر اف می‌پیوند ند. این دستگاهها که اکنون به نام دستگاههای فانی " معر وف شده‌اند. نسل 
در بدن کار گذاشت و دیگر به جراحی دوباره‌ای برای خارج کر دنشان نیاز نخواهد بود و کاملا تجزیه 
قدرت و سطح کیفیت این دستگاهها در مقایسه با دستگاههای فعلی کمتر نبوده و بسته به کاربرد و 
طول درمان و نوع جراحی می توانند صرف مدت چند دقیقه و یا چند سال جذب بدن شوند. او اضافه 
کرد که حتی سیلیکون که به نظر حل ناشدنی می آید.درون آب به آرامی حل می شود. اما بحث بر 
سرافزایش این سرعت بودهاست تابتوانیم حتی مار های الکتر یکی رادر عرض چند د قیقه قابل 
تجزیه بسازیم. حتی از این تکنولوژی برای مصارف دیگر و ساخت دستگاههای روزمره نیز می‌توان 
استفاده کرد.می‌توان آنهارابه گونه‌ای‌ساخت که جند سال عمر کنند و بعد از مدتی طولانی که 
احتمالا تا ان زمان از کار افتاده شده‌اند. شروع به تجزیه شدن کنند. بدین تر تیب از تولید زباله‌های 
حجیم و هزینه‌های بازیافت نیز جلو گیری می‌شود. 


سریع‌ترین ترن هوایی 

اکثر افرادی که به شهربازی می‌روند از سرعت سرسام آور و مسیر پر پیچ و خم ترن هوایی وحشت دارند و سوار 
سای N‏ اس ساسا سا نارای تا اه 
که‌مسئولان شسهربازی "فوجی "در تو کیورابر آن داشت تاتجر به‌ای متفاوت از سر عت راالبته در شر ایط کاملاً 
ایمن برای علاقه‌مندان به جنون سرعت فراهم کنند. البته این شهر بازی پیش از این نیز به سر عت و بهبود ترن 
۳ بی‌اش توجه داشت.مااین بار توانست برای چهاردهمین بار ر کورد گینس رابشکند ور کورد جدیدی رابرای 
سریع ترین ترن هوایی دنیا به نام خود ثبت کند .دراین شهر بازی که در 
کوهیایه‌های آتشفشان فوجی قرار دارد. یک ترن هوایی جدید ساخته 
شده است که مسیری به طول مجموع ۲ مایل دارد و مسیرهای پرپیج 
وخم آن دل همه را فرو می‌ریزد. یک سقوط ۴۲ متری با زاویه ۱۲۱ 
درجه این ترن هوایی رابه سریع ترین و وحشتناک ترین ترن هوایی در 
جهان تبدیل کردهاست.طی کردن تمامی مسیر این ترن هوایی تنها 
ی ll‏ کار رسای را 
هم به آندازه چند سال توصیف می کنند. سر عت متوسط ترن در طول 
مسیر برابر ۱۰۰ کیلومتر در ساعت بوده و در نقطه‌ای از مسیر که یک ځا 
دور کامل و عمودی ۳۶۰ در جه دارد. افراد می‌توانند حالت بی‌وزنی را ا 
نیز تجربه کنند. ساخت این ترن جدید حدود ۲میلیارد ین برابر با ۲۲ ور 
میلیون پوند هزینه داشته است که با نظرات مثبتی که گر فته است. 
احلا را ات 


- گر فنلدی ابن د 


۰ 
مه 


ا 


ادن است که نادان ا 


کار خو 


د اطمینان دار د و دانامطعتین 


ڏيسٽت 
e‏ 


@ د ذ اند واسل 


یه آی رن 


لابد این لطیفه راشنیده‌اید که معلم زبان, از شاگردش 
اد ای ا کا سے راباصد ای‌بلند بخواند. 
ی ند خواند.ای.. بی... سی... چهل, 
پنجاه. شصت. هفتاد. هشتاد. نود. صد!! 

دم ال اول دبیر ستان که زیان 
انگلیسی می‌خواندیم. من هم دست کمی از آن شاگرد 
وت ام ان -بیر ما از من خواست که 
الفبای انگلیسی راروی تخته سیاه‌بنویسم. اماهمین 
كەب هحرف آرسیدم‌مثل پر (بروزن خر) ماندم 
توی گل!اراستش از دبیرمان خوشم نمی آمد. کلام 
و کلاسش روح نداشت ‌ ویک بارهم دستش به روی 
من بلند شده بود! 

مشکل اساسی در آن زمان. آن بود که مثل امروز. 
دوره‌راهنمایی وجود نداشت. از سال آخر دبستان, 
توراهل می‌دادند توی دریاجه ان انکه 
حتی شنا کر دن‌یادت داده‌باش ند انا گهان می‌دیدی 
یک سری درس جدید و ناشناخته, مثل کوسه‌های 
ال رم ط رف تورااحاطه کرده و آخر سال, 
ا الا ی بودا.. در جنان شرایطی: من 
که دوران دبستان, همواره‌ شا گرد اول می‌شدم. در 
سال اول دبیر ستان. ۴ تا تجدید مشدی اوردم! 
پدرم‌به درس ومشق‌مابچه‌هاخیل یاهمیت می‌داد.همین 
که من و خواهر وبرادرانم شاگرداول یاممتاز می‌شدیم. 
مارامی‌بوسید به‌طوررسمی‌بامادست می‌دادواین 
موفقیت راتبریک می گفت. گاهی‌هم جایزه‌ای برایمان 
می‌خرید. اما حالااوضاع خیلی سه شده بوداوقتی نتیجه 
امتحان مرآ پر سید راستش خجالت کشیدم حقیقت رابه 
اوبگویم.لذامن‌هم به تقیّه‌ارو آوردم و گفتم که فقط یک 
تجدید آورده‌ام. آن‌هم از درس انگلیسی! 

پدرم گفت: اشکالی ندارد. شهر یور امتحان می‌ دهی 
کک اا کان ماجرابه همین جاختم شده 
بود. بدشانسی من که یکی دو تا نبود! 

پدرم که کارمند دولت بود.باارتقاء مقام به آذربایجان 
منتقل‌شد وبه‌من گفت که‌مدار ک تحصیلی‌ام رااز مدیر 
دبیرستان-که‌دست بر قضافامیل خودماهم بود_بگیرم. 
شایدباور تان‌نشود.یکی از سخت ترین روزهای زند گی 
من‌همان روز بود.زیر ادل‌تودلم‌نبود که پدرم کارنامه‌مرا 
بگیردوبه دروغ من پی‌ببردودریابد که‌پسرش تنبل تراز 
> ال کردا 

روزهای پراضطرابی راگذراندم.اماپدرم» هیچ گاه 
ا داصلا به روز خود نیاورد! 
به هر حال,مابه شهر تبریز کوچ کردیم وامتحانات 


٤‏ کم ٩۵‏ اطلاعات کل 


شهریور ماه به طور خصوصی در دبیرستان تربیت 
اک ٠ا‏ مهت من در درس انکلیسی؛ 
یک دبیر ارمنی‌بود به نام موسیو 'امانوئل که همگی 
ای دنا موسیو 'مرادراتاق 
خلوتی که دفتر کار ناظم دبیر ستان بود نشاند. سوالات 
خیلی آسانی برایم طرح کر ده‌بود که محض رضای خدا 
نتوانستم به هیچ کدام آنها پاسخ بدهم! وقتی دید مثل 
پر. توی گل مانده‌ام. ورقه سفید را از دستم گرفت ودر 
حالی که انگشت اتهام را متوجه دبیران تهرانی کر ده 
بود.بلند بلند.روش آموزشی آنهارابه بادانتقاد گرفت. 
سپس با مهربانی به من گفت: پسرم. من به عمد تو را 
قبول می کنم تا سال آینده شا گرد خود من بشوی! 
ا ان راهم خودش برايم نوشت! 
تن کر مر آمانونل ۲ -این‌هرد 
کت رای کشت هعقب احساس 
کردم این کار.به خاطر دانش آموز تازه‌وارد وغریبی 
صورت گرفته که از قافله عقب مانده‌بود. بیش از بیش 
خجلت زده‌شدابااین حال,اولیند یکته‌انگلیسی, کم کان 
مايه آبروریزی‌بود.نمرهمن‌شد منهای‌سیزده,یعنی تازه 
۳ تامانده‌بود که بر سم به صفر! 

او هیچ حرفی نزد. جلسه بعد نمره دیکته من شد 
منهای پنج. یعنی هنوز ۵ درجه زیر صفر بودم! شاید 
باورتان نشود. اما اومراتشویق کرد!امن هم که سخت 
مأخوذ به حبا شده‌بودم. برای حفظ آبرو هم شدهبا 
تلاش زیاد شروع به تمرین زبان انگلیسی کردم. با 
شوق وذوق زیادی که در من پیداشده‌بود. مجلات 
و کتابهای خارجی رامی‌خری دم وبه کمک فرهنگ 
انگلیسی. می کوشیدم آنها را ترجمه کنم. جلسه بعد. 
وقتی دیکته گفت. نمره‌من شد به اضافه سیزده‌اهر چند 
از نظر جوان ان ام روز که ازبیست کمتر رضایت 
نمی‌دهند -نمره چندان مطلوبی نبود. امااسر از پا 
نشناختم. اگر بگویم آموز گار من» بیش از شا گردش 
خوشحال شده‌بود سخنی به گزاف نگفته‌ام.در حالی که 
برق خوشحالی از چشمانش بیرون می‌جهید. مراصدا 
زد وجلوی بچه‌ها کلی به سخترانی پرداخت! 

زبان, چه درس شیرینی بود!... مثل ماشینی که ترمز ش 
بریده باشد. همان طور بی‌محابا جلو می‌رفتم. خلاصه, 
همین شاگر د تنبل اول دبیر ستان که من باشم. سال بعد 
شدم‌شاگرداول کلاس زبان انگلیسی و بچه‌هاغالبا 
اا سال فی تردن اهر ا 
دبیر مان عوض شده و دیگر خبری از موسیو امانوئل" 
نبود. اما در حقیقت. نقش یک معلم خوب و دلسوزرا 
e‏ رین کر اک او نیو 
من هنوز داشتم با صدای بلند می گفتم: 
ام اس ۲ 

یاد موسیو امانوئل این معلم خوب که توانست از 
یک شاگرد بد. یک محصل نسبتا قابل قبول بسازد 
گرامی باد. اما خیلی‌ها از من می پر سند چگونه متر جم 
شدم؟ در پاسخ می گویم: یک معلم خوب و یک کتاب 
ا ا رار انگلسے به فارسی 
تر جمه کنم که داستانش مفصل است واگر عمری 
باشد می گذاریم برای یک دفعه دیگر! 


زبانی که مابلد نبودیم! 
یک روز تعطیل. که تازه خر وس‌هابه قوقولی قوقوافتاده 
بودند بابچه‌هارفته بودیم کوه. در رستوران بین راه 
نخ نمایی داشت نشستیم و دستور دادیم برایمان تخم 
مرغ نیمر و کند. تازه داشتیم صبحانه رامی‌زدیم توی 
رک تا رای کارا بارس ها 
می‌زد. به فارسی شکسته بیکسته. مودبانه از مااجازه 
گرفت تا گوشه‌ای از تخت. کنار ما بنشیند. ماجهار نفر 
کشیدیم تااو بتواند راحت بنشیند. این مر د که مال 
کشور 'هلند " بود.زبان مارابیش و کم حرف می‌زد. 
دقیانوسی یاد گر فته بود که اگر جینی حرف می‌زد. 
راحت‌تر می‌توانستیم منظور او را درک کنیم!! 
خودش می گفت فارسی را در افغانستان, به کمک 
کتابهای قدیمی قرن ٩‏ ۱ نزد خودش یاد گر فته بود. اما 
طرفه بود!بنابراین, تر جیح می‌دادیم سوالی از اونکنیم 
نا گهان سر و کله دو تاسگ محلی, در کنار تخت ما 
پیداشد.او با خوشحالی گفت: کلاب رانظارت کن. با 
مایاک گیج‌شدیم‌وباند ک‌اطلاعاتی که‌داشتيم‌ندانستیم 
او چه می گوید؟ یکی از دوستان که مادر خرج بوداز جا 
بیار تابدونیم این یاروچی‌میگه؟! 

۰ ۰ 5 " ۹۱ 2 
طرفه !اتکان دادیم و عازم رفتن شدیم! اما مرد 
میانسالی که روی تخت دیگری در آن نزدیکی نشسته 
بود از ما پرسید: فهمیدید چی گفت؟" 
گفتیم: نه وا... یک کلمه از حر فهایش سردرنیاوردیم 
مثل اینکه حرفهای بد بد می‌زد!! 
أن مرد میانسال که خود موز گار بود. خنده‌ای سر 
داد و حر فهای‌اورااین طور بر ایمان تر جمه کر د.او 
می‌گوید:به این سگهانگاه کنید دار ند دم تکان‌می‌دهند. 
به جان فرهنگ لغت فارسی خودمان افتادم. 
ديدم همه گفته‌ها درست است. اما بیشتر واژه‌ها 
عربی و خیلی‌هاشون مهجور بودند: کلاب (جمع 
کلب)-سگ‌ها/نظارت-نگاه کردن/ تبصبصات. 
جمع تبصبص (بر وزن مگس کش)-دم جنبانیدن 
سگ /بیضه (ماخوذ از عربی) به معنی تخم مرغ /9 
باخود گفتم یارو عجب وقت خود رابیهوده‌صرف 
باد گرفتن زبان‌شسیرین فارسی کرده...ا گر امروز. 
آزکری ای‌رازی هم زنده شود ازاین اوضاع ناراضی 
است!نه ما زبان او رامی‌فهمیم. و نه او چیزی از گفتمان 
مادستگیرش می‌شود. صد ر حمت به زبان جینی!... باد 
چیز را به روز یاد گرفت. حتی زبان بی‌زبانی را!! 


یک هفته حادنه 


کریم ملکی 


مرک داماد تیل از عروسجه 


در یک نزاع خونین خانوادگی که 
بین اعضای خانواده‌ای در شهرستان 
گمیشان" بر سر تقسیم ارث رخ داد. 
تازه داماد بیس ار بر کزاری مراسم 
عروسی کشته شد. 

شب حادثه اعضای خانواده که دو ماه 
پیش پدرشان را از دست داده بودند. 
برای تقسیم ارث نشستی خانواد گی 
بر گزار کردند اما در جریان گفت‌وگو 
بر سر سهم بندی میراث اختلاف نظر 
پیدا کردند و در ادامه بین آنها در یر 
پیش آمد و مردی با وارد آوردن ضربه 
چاقو به سینه تازه داماد وی را مجروح 
کرد که بسر جوان نیز پس از انتقال به 
بیمارستان جان خود را از دست داد. 
طبق گفته شاهدان. تازه داماد قبل از 
درگیری در خانه یکی از دوستانش و 
همراه انا کارت‌های عروسی‌اش را 
می‌نوشت و قرار بود هفته ان ازدواج 
کند. در یایان این ماجرا هم عامل قتل 
دستگیر شد و در جریان بازجویی به 
جرم خود اعتراف کرد و چهار نفر دیگر 
از شر کت کنند کان در نزاع نیز با صدور 


کار زیبای داتشه چین 


یک پسر دانشجوی چینی برای مراقبت از پدر 
پیر و معلولش هر روز او را با خود به دانشگاه 
محل تحصیلش می‌برد. 

این دانشجوی ممتاز. در مورد شرایط زند گی‌اش 
می گوید: وقتی دیدم پدر پیرم در خانه تنهاست 
و هیچ کس هم برای مراقبت از او نییست به 
ناجار با مسئولان دانشگاه صحبت کردم و 
از اقا کت خرس و خرو راد مرن 
دانشگاه نیز پس از بررسی وضعیت پدرم قبول 
کر دند او را هر روز با خودم به دانشگاه ببرم. 
ضمن اینکه یک اتاق کوجک نیز در دانشگاه 
اسان در را ای کر 
حا س باحصا راتس بر 
می‌خوانم و هم به پدر پیرم می‌رسم. هر چند 
این کار سخت است. اما من و پدر معلولم بسیار 
خوشحال هستیم و امیدوارم بتوانم در آینده 
خدمتگزار خوبی برای جامعه خود باشم. 


الک مد م سا زر دنس را نود 


معلم فیزیک که با همدستی چند تن از شاگردانش: 
یکی از شاگردانش را ربوده بود.در دادگاه کیفری 


در پی ان شدن دانش آموز ۴ ساله‌ای در 
ورامین. ماموران پلیس تحقیقات در این باره را 
آغعاز کردند. یکی از همسایه‌های دانش آموز 
نایدید شده به کار آگاهان گفت: هنگام ظهر بود 
زمانی که از پنجره کوچه اتفاقی به بیرون نگاه 
می کردم. ديدم دو فرد ناشناس که نقاب بر چهره 
داشتند. به زور پسر نوجوان را با تهدید قمه سوار 
eS‏ 
با این سر نخ کار آ گاهان با شناسایی مالک خودرو 
که یک معلم فیزیک بود. او را بازداشت کردند. 
او در بازجویی گفت: من معلم دانش آموز ربوده 
و هستم. پدر دانش اموزم ۲ میلیون تومان 
از من گرفته و قصد پس دادن نداشت که به 
همین منظور به کمک چند تن از دانش آموزان 
نقشه ربودن پسرش را کشیدم و این در حالی بود 
که به شاگردانم گفته بودم این ماجرا به خاطر 
مساله ناموسی است و فقط می‌خواهم فرد ربوده 
شده را کمی ادب کنم. در ادامه ماموران دو تن 
از شاگردان را که در این ربودن دست داشتند. 
دستگیر کردند و دانش آموز ربوده شده هم به 
آغوش خانواده‌اش باز گشت. 


جوانی که همه رلاشکشت زد کرد 


"یاسر ابواحمد" جوان 
عراقی هر روز با دو 
دست گشوده‌اش طوری 
گاز موجود در خانه شان 
می‌رود که گویی اکسیر 


این جوان بغدادی از 


کود کی به استنشاق گاز مایع اعتیاد پیدا کرده است. پدیده‌ای که پزشکان 


فت 
چاه عجیب جان سه‌مرد رات 
سه مرد روستایی پس از ورود به داخل چاه آب مترو که غرق شده و 
CC IM CC‏ وان ار دات زارد ار 
ان و ان اه ما مه ار ادا را 
و ناظر رفتن او به جاه بود. برای نجات جان وی به داخل جاه رفت. اما او 


از آن حیرت زده شده‌اند و البته علت آن را مشکلات روانی اسر در بی 
اب ای .ار اف درا نار 
فرزندشان می‌گویند: یاسر از کودکی از کندی رشد قوای عقلی رنج می‌برد. 
پدر خانواده نیز در پی شلوغ کاری‌های یاسر وی را با طناب به یک سیلندر 
گاز می‌بست و بدون غذا و نوشیدنی رهایش می کرد و پاسر هنگامی که 
گرسنه می‌شد. شیر سیلندر گاز را باز و از آن استنشاق می کرد. این رفتار 
هم اکنون پس از ۲۳ سال همچنان توسط یاسر تکرار می‌شود و او هر روز ۴ 
کر را اراد اس تا را 
شد که دکتر معالج وی گفت: پس از انجام ازمایشات متعدد پزشکی متوجه 
شدیم که خون وی صد در صد سالم است تا جایی که می‌تواند به دیگران 
خون بدهد و از نظر سلامت بودن جسم هم هیچگونه مشکلی ندارد. 


هم گرفتار شد و یکی دیگر از اهالی روستا که شاهد ماجرا بود برای نجات 
جان ان دو نفر وارد چاه شد که متاسفانه وی نیز بیهوش شد و در این ميان 
آخرین نفر که در صحنه حضور داشت. با او اس وا E‏ تیاس 
گرفت و درخواست کمک کرد و بدین ترتیب با حضور نیروهای امدادی و 
اتش نشانی شهر زنجان. اتش نشانان با تجهیزات ویژه داخل چاه شده و 
جسد سه مرد ۳۸ ۴۰ و ۴۲ ساله را از درون چاه مترو که بیرون کشیدند. 
علت مرگ این سه مرد از سوی پزشکان در دست بررسی است. 
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حسین علاء 

پس از ترور رزم ا راء سیاستمداری به نام حسین 
اردیبهشت ۳۳۰ | دراین مقام بود.اواز نخست وزیری 
استعفا داد و وزیر دربار شد. یس از حسین علاء, د کتر 
محمد مصدق نخست وزير شد و حسین علاء رابط او 
وشام بود زیراد کتر مصدق در مدتی که نخست وزير 
بود.بیش از پنج شش بار به دیدن شاه‌نرفت.حسین 
علاء که وزیر دربار بود.حر فهای مصدق رابه شاه 
می‌رس‌اند. شاه هم جوابها و تصمیمهایش رابه حسین 
ای فاص وب یا 
مصدق که بود و جه کارها کرد. 

حسین علاء پیش از کودتای ۲۹۹ ۱در آمریکا 
و در مجلس پنجم شورای ملی نماینده تهران شد و 
در آبان ۱۳۰۴ که موضوع انقراض سلسله قاجار و 
تقی زاده و محمد مصدق و یحیی دولت آبادی آشکارا 
در ناف تا تفر اش سس له هخا رس ران ردد 
اودر مجلس ششم رای‌نیاورد.درسال ۶ ۰ وزير 
فواید عامه شد بعدش به فر انسه مامور شد و سه سال 
وزیرمختارایران در فر انسه بود. در سال ۱ پس 
ازم رگ فروغی وزير دربار شد.او در اسفند ۱۳۳۹ 
نخست وزير شد و دو ماه و اندی بعد استعفا داد و وزیر 
دربار شد. حسین علاء در ۱۳۴۲ که وزیر دربار بود از 
سیاستهای شاه درباره امام خمینی(ره) انتقاد کرد. شاه 
خوشش نیامد واوراعزل کر د.او مخالف ر ویارویی شاه 
با روحانیت بود و معتقد بودا گر شاه‌سیاست خود را 

حللا که خلاصهای 
درباره حسین علاء 
از بخشهای پرهیجان این 
تعریف کنم.واین بخش با 
کسی به اسم محمد مصدق 
شروع می‌شود. 
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سلسله بهلوی. آخر بن شاهنشاه ابر ان 


هفته‌ی پیش درباره هژ یر خواندید که سعی می کرد خود را مذهبی نشان دهد ومردم راجلب کند ولی حنایش رنگی نداشت و او رادر راهر و مسجد سپهسالار 
ترور کردند.ازرزم آراهم نوشتم که نخست وزیری خودش رابه شاه تحمیل کر د.اومی خواست نفت ایران راباخار جی‌ها شر یک شود ولی جبهه ملی ومر دم 
مخالفت کردند.رزم آرامخالفان زیادی داشت که د کتر مصدق ودوستانش از سر سخت‌هایش بودند.اوراهم در مسجد ترور کردند و آخرش معلوم نشد که 
ضاریش خلیل طهماسبی بود یااورابه سفارش اسدا...علم کشتند. روزنامه‌هانوشتند آن تر ور کار فدا بیان اسلام بود.در این بارهم خواند ید که مجلس اعلام 
کرد خلیل طهماسبی باید آزاد شود و آزاد هم شد ولی بعد ‏ دوباره دستگیر و اعدام شد. 


دکتر محمد مصدق 

مصدق در ۱ شمسی در محله سنگلج تهران 
متولد شد. | نجا حالابه د کتر مصدق معر وف است. 
مصدق اولین ایرانی است که در رشته حقوق مدر ک 
دکتراگرفت.واز مخالفان انقراض قاجار بود زیرا| 
معتقد بو د رضاخان سر دار سپه مر دی دیکتاتور است 
وحکومتش با زور همراه خواهد بود. رضا شاه بعد از 
رسیدن به قدرت او را زندانی و تبعید کرد. مصدق از 
کسانی بود که اعتقاد داشتند سلطنت پهلوی فر ز ند 
انلتان است. 

پس از عزل رضاشاه و تبعید او از ایران. مصدق 
از تبعید بیرون آمد و وارد میدان سیاست شد و در 
۸ بابر خی از احزاب سیاسی وارد مذاکراتی شد 
وبا کمک حسین فاطمی جبهه ملی 
زا سسس گرد جسن فاطی همان 
است که پس از انقلاب اسلامی تا 
مدتی اسمش روی میدانی بود که 
حالا پلاک میدان جهاد را دارد ولی 
هنوز به میدان فاطمی معروف است. 
دکتر مصدق از هواداران مش وطه 
بودوعقیده‌داشت شاه فقط باید 
نمادی از حکومت باشد انهم برای 
وحدت ملی. وقتی که مصدق نخست 
وزیر شد خواست قدرت شاه‌رادر 
چارچوب قانون اساسی مشر وطه» محد ود کند. او در 
این دوره نسبت به محمدرضاشاه قدرت بر تر کشور 
بود ۇتو سىت فانون اسا سی را آخر | کد و قذرت شاه 
و خاندان سلطنتی را کم کند بنابراین خاندان پهلوی 
مخصوصاً اشسرف پهلوی از مخالفان قسم خورده او 
بودند. 

کمی عقب بر ویم:در اواخر قاجا احمد شاه 
را در لت انیت ورای تن 
مجلس شورای کبرای دولتی درست کند. 
برای این کار پنجاه نفر انتخاب شدند. یکی از 
انها مصدق بود که برادرش ‌اورابه احمد شاه 
معرفی کرده‌بود تاجزء نمایند گان مجلس 
شورای کبرای دولتی باشد. مصدق راضی 
نبود زیر | خودش از مشر وطه خواهان بود. او 
پیش احمدشاه رفت و اجازه گرفت برای ادامه 


دکتر مصدق در داد گاه لاهه 


تحصیل به اروپابرود. مصدق در باره اینکه چرااز شغل 
مستوفی استعفا داد. گفته "در دوره‌مشروطه کلمه 
مستوفی و دزد مترادف شده بودند." 

مصدق از همان زمان مخالفانی داشت و برایش 
مشکلاتی ایجاد می کر دند.|تابک اعظم احمد شاه 
مجبورش کرد منزوی شود. مصدق یکبار هم خواست 
تابعیت کشور سویس رابگیرد و شاید برخی‌هافکر 
کننداوایران رارها کردهو خارجی شده‌بود ولی 
داستانش این است که مصدق که در آنجادرس 
وکالت می‌خواند و کار آموز بود. در چند داد گاه 
درخشید و به او گفتند اگر می‌خواهی مجوز و کالت 
بگیری, باید تبعه سویس شوی. سویس از کشورهایی 
بود که مهاجران می‌توانستند ضمن داشتن تابعیت 
کشور خودشان, تبعه سویس هم 
بشوند.مصدق تقاضای تابعیت 
راداد وپذیر فته شدولی به دلیل 
مشکلات جنگ و مسائلی که در 
ایران بود. کارش طول کشید و 
موضوع تأبعیتش کنسل شد. او 
از حقوقدان ان و و کلای معروف 
زمان خودش بود. 

مصدق بس از سقوط 
رضاشاه, در انتخابات چهار دهم 
مجلس شورآنماینده اول مر دم 
تهر ان شد و مقدمات ملی شدن نفت رااجرا کر د.در 
آن دوره وروی برای گر فتن امتیاز نفت شمال ایران 
فشار زیادی به دولت وارد می کرد. مصدق لایحه‌ای 
به مجلس داد که تصویب شد.در آن لایحه آمده‌بود 
تاوقتی که ار تشهای بیگانه در ایران هستند. در باره 
نفت هیچ مذاکره‌ای نخواهیم کرد." 

مصدق در انتخاب ات دوره‌پانزدهم مجلس 
نتوانست وارد مجلس شود ز بر امحمدر ضاشاه و ار تش 
وقوام که نخست وزیر بود.مانع شدند.درانتخابات 
شانزدهم مجلس,رزم آرا که رئیس ستاد ارتش بود. 
کوشش کرد موافقان خود ش رابه مجلس بفرستد. 
مصدق و اعضای جبهه ملی در دربار متحصن شدند 
واز شاه خواستند جلو دخالت ار تش رادر انتخابات 
بگیرد. به دستور شاه رآی‌های صندوق‌های ساختگی 


راباطل کر دند ومصدق و دوستانش توانستند در 
باانگلیس درباره نفت ایران مذاکره کند و معتقد بود 
وفنی ندارد.همین موضوع باعث شد روش نفکر آن 
واسلامگرایان با اومخالفت کنند.هفته پیش هم 


فر دای ترور. یعنی در ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ پیشنهاد 
استعفا داد و به دربار بر گشت. شاه تصمیم گرفت یکی 
از سیاستمدارهای قدیمی و کهنه کار رانخست وزير 
کند. او سیدضیا طباطبایی نام داشت که او را در زمان 
رضاشاه به شما معرفی کر دم. 

هنگامی که در مجلس قرار شد نخست وزیری 
سید ضیارابه ر آی بگذارند. یکی از نمایند گانی که 
طرفدار دربار بود. از روی شوخی یا تعارف به مصدق 
گفت شماهم کاندید شوا... مصدق این تعارف را قاپید 
جلسه مجلس قانون خلع ید از شر کت نفت ایران 
کردند و رای اورد. 

دکتر مصدق اعضای دولت رابه مجلس معرفی 
خودش انتخاب کرد. به مهندس مه دی بازر گان 
مهدی بازر گان همان است که در | غازانقلاب اسلامی 
نخست وزير دولت موقت شد. دولت مصدق در ۱۵ 
ارا ت رامیت او ۲۲ رای 4 را 
بیاورد و از مجلس ر آی اعتماد بگیرد. 

اولین کار د کتر مصدق خلع ید انگلیسی‌ها بود. 
او هیاتی رابه سرپرستی مهن دس مهدی بازر گان و 
حسین مکی به | بادان فر ستاد تا کار کنان شر کت نفت 
الست ارا را اراج دان خر تمصن 
انگلیس راخشمگین کر د و در شورای امنیت سازمان 
ملل علیه‌ایران شکایت کرد. مصدق برای‌دفاع از 
کارش به نیویور ک رفت و در داد گاه ثابت کرد که این 
ربط ندارد و در حقیقت مشکلی است که بین ایر ان و 
یک سز کت‌بازو کات انکلیسے یش امد هابر این 
رسید گی به جنین دعوایی در صلاحیت شورای امنیت 


سازمان ملل نیست و باید در در داد گاهی دیگر به 
آن رسید گی شود. داد گاه شورای امنیت حرف د کتر 
مصدق رامنطقی دانست و به شاکی گفت به داد گاه 
لاهه شکایت کند. 

سال بعد داد گاه‌لاهه مصدق را احضار کر د. رئیس 
داد گاه بین المللی لاهه یک قاضی انگلیسی بود به نام 
سر ارنولد مک‌نایر. او یس از شنیدن دفاعیه د کتر 
صد کی شر کت انکلسے را زارد ند اس ون 
د کتر مصدق رای داد. دراین داد گاه‌د کتر هنری رولن 
که قبلا رئیس مجلس سنای بلژ یک بود باد کتر مصدق 
همکاری کرد و و کالت پرونده‌رابه عهده گرفت. او کار 
و کالت رارایگان انجام داد. د کتر حسین علی آبادی هم 
که استاد دانشگاه حقوق بود. در این پر ونده‌همکاری 
می کرد.د کتر مصدق دراين داد گاه‌به زبان فر انسه 
متن‌ه ای دفاعبه رابیان کرد و استدلالش همه را به 
تحسین‌واداشت.پس از این داد گاه.د کتر مصدق در راه 
باز گشت به کشور مصر سر زد. نحاس پاشا که نخست 
وزیر مصر بود و افکار ضد استعمار ی داشت. به استقبال 
مصدق رفت وا اوتجلیل کرد. یکی از خیابانهای مصر 
به نام د کتر مصدق است. او در کشورهای استعمارزده 
نماد مبارزه و پیروزی بود. 

جنگ شاه و مصدق 

مصدق پس از باز گشت به ایران از مجلس ر آی 
اعتماد گرفت. مجلس سنامایل نبود به اور ی اعتماد 
بدهد ولی چون مردم ایران یکپارچه از مصدق حمایت 
می کر دند. شاه وساطت کرد و سناتورهابا | کر اه به او 
چهار ده رآی موافق و هجده رای ممتنع دادند بنابراين 
اکثریت رای‌هارابه‌دست‌نیاوردوباید کنارمی‌رفت‌ولی 
شاه به سناتورها پیغام داد که مخالفت نکنند. سناتورها 
هم بی آنکه جلسهای تشکیل بدهند. به مصدق اعلام 
کردند که به او رای اعتماد خواهند داد. 

در آغاز کار مجلس جدید. یعنی در تیرماه ۱۳۳۱ 
مصدق از شاه خواست که وزارت جنگ رابه او واگذار 
کند.شاه‌در جواب او گفت: پس بفر مایید که‌من 
چم دان خود راببن دم وا زاین مملکت بروم! مصدق 
جواب‌داد: گر وزارت جنگ رامی‌خواهم بر ای‌اين 
است که دخالت دربار در ارتش کم شود و کارهادر 
صلاح مملکت پیشرفت کند. امروز ستاد ار تش زیر 
نظ ر ملو کانه قرار گرفته وهر امری که می‌فر مایند 
اجرامی‌ش ود ولی دولت که مسئول آن است. کاری 


وه ره و رت مس 
در ۱۲۸۱ ۲۱7 : 


نمی تواند بکند ونمی کند. "مذا کرات شا و مصدق به 
جایی نر سید و د کتر مصدق در ۲۵ تیر ۱۲۲۱ استعفا 
داد. متن استعفایش را بخوانید: 
"پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون 

جون در نتیجه تجر بیاتی که در دولت سایق 
به دست آمده پیشرفت کار در این موقع حساس 
ایجاب می کند که پست وزارت جنگ رافدوی شخصا 
عهده‌دار شود واین کار مورد تصویب شاهانه واقع نشد 
لبته بهتر آن است که دولت آینده‌راکسی تشکیل دهد 
که کاملاً مور داعتماد باشد وبتواند منویات شاهانه را 
اجرا کند. با وضع فعلی ممکن نیست مبارزه‌ای را که 
ملت ایران شروع کرده پیروزمندانه خاتمه دهد. 

فدوی, د کتر محمد مصدق " 

شاه از این استعفا خوشحال شد و قوام رابه مجلس 
معرفی کرد تا برای نخست وزیری به او رآی بدهند. 
نمایند گان مجلس از همان اول با قوام مخالفت 
کر دند قوآه ار شاه خواست مجلسن رال کتد: 
محمدرضاشاه موافقت نکرد. قوام بيانیه تندی انتشار 
داد واعلام کرد دین وسیاست باید ازهم جداشوند. 
او به مذهبی‌های سیاسی لقب ارتجاع سیاه‌مذهبی " 
داد ودرپایان‌بیانه‌اش گفت: کشتی‌بان‌راسیاستی 
دگر آمد! یعنی حواستان باشد که این توبمیری از آن 
تو بمیری‌ها نیست. 

تمام احزاب سیاسی با دیدن این بیاینه تصمیم 
گرفتن د علیهقوام باهم متحد شوند. از جبهه ملی 
وحزب توده گرفته تافداییان اسلام در یک جبهه 
قرار گرفتند وخواستار بر کناری قوام شدند.یادتان 
هست که از زمانی که شاه را تر ور کر دند. حزب توده 
غیر قانونی اعلام شده بود ولی یکی از قوی‌ترین احز اب 
سیاسی ان زمان بود. رهبر ان مذهبی از جمله سید 
بوالقاسم کاشانی‌بازارهاراتعطی ل کردند واخطار 
دادند که اگر قوام بر کنار نشود. حکم جهاد می‌دهیم. 

در ۰ آتیر ۳۲۳۱ |مردم تظاهرات کر دند وتعدادی 
کشته داد ند. قوام بار دیگر از شاه خواست مجلس را 
منحل کند. شاه نپذ یرفت و قوام استعفا داد. نمایند گان 
مجلس بار دیگر به د کتر مصدق رای دادند واز ۶۴ 
رآی. ۶۱ رآی آوردودوباره نخست وزیر شد.اودر 
پنجم مرداد کابینه‌اش را به شاه معرفی کر د ضمنا ام 
وزارت جنگ رابه وزارت دفاع تغییر داد و وزارت 
دفاع را برای خودش برداشت. 
کابینه او در مجلس از ۶۹رای 
۶۸ رای آورد. 

دراین دوره‌برخی‌ از یاران 
تضبیت از او فاضا قوف 
آیت الله کاشانی, د کت ر بقایی, 
حسین مکی و زاهدی کم کم از 
مخالفان مصدق شدند. زاهدی 
پس از جدایی از مصدق وارد 
مجلس سنا شد و رهبری موافقان 
دربار و شاه و مخالفان مصدق رابه 


دست کرفت 
گرفت. ادامه دارد 
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۱ ۰: مصطفی گلیاری 


کوهمار و زرین گیبوی پیمان نکن ا 


قسمت دوم و آخر 


شاهدختی بود به اسم زرین گیسوی پیمان شکن که فکر می کرد از دماغ فیل 


افتاده. خدمتکاری داشت به اسم کوهسار که مبتلای شاهدخت بود. روزی راز ش را گفت و شاهد خت‌اورابیرون کرد. 
پس از رفتن کوهسار. شاهزاده تنهاشد و هر شب خواب کوهساررامی‌دید که‌باهم بازی می کنند.روزی‌دو کبوتر 
خواب شاهد خت رااز او گر فتند ودیگر نتوانست بخوابد.حکیمی آمد و گفت گر در فلان کوهستان فلان چوپان را 
باورا تا برای شاهدخت افسانه محبت تیر ف کند. حالش خوب می شود چوپان را آوردند واو اول قصه شاهدخت 
و کوهساررا گفت.بعد تعر یف کرد که کوهساردنبال ۷ اسب سفید رفت وفهمید آنها ۷ جوان‌شاخ شمشادند که ۶ 
نفرشان همدم دارند ولی جوان هفتم. تنهاست و اشک می‌ریزد. قرار شد آن جوان داستان خودش را نقل کند: 


آن‌جوان گفت: قصه‌ام دراز است وامیدوارم 
خسته‌ات نکنم. اسمم دلشاد است ولی مد تی است دلم 
شون اسست.ماهفت برآدزیم که‌من کوچکترین آنها 
هستم.پدرمان در جابلقا آهنگری‌داشت وماشا گردش 
بودیم.شبی پدرم ما رابه زیر زمین بر دو گفت کف آنجا 
را کندیم.یک سندان دیدیم که خیلی بز رگ بود. گفت 
آن رابه آهنگر خانه بردیم. خیلی سنگین بود ولی با هر 
جان کندنی که بود آن را آوردیم بالا. پدرمان گفت: 
"من به‌زودی می‌میرم. شما باید بر وید ودختر عموهای 
فودتان را اه ها ی 
خوشبختی‌شماست. برادر بز رگم پرسید: نشانی آنها 
جاست؟ پدرم گفت: باید شمشیری بسازید که از 
بس قوی و تیز و سنگین باشد. با یک ضربه این سندان 
رادونیم کند.نشانی دخترعموهای شمامیان این 
سندان است. چند روز بعد پدرم به رحمت حق رفت 
ومابر گورش گریه کردیم بعد رفتیم سراغ وصیتش. 
هر شمشیری که ساختیم تابه سندان کوفتیم. شمشیر 
دو نیم شد. آخرش شمشیر هزار و یکم توانست بایک 
ضربه سندان رانصف کند. وسط سندان نوشته‌ای 
نمایان شد: 
"سلام پسرعموهای نازنین. به قلب ما خوش 
امدید.برای‌شمادر بیابان‌ها درخت کاشته‌ایم و 
جنگل‌هاراروفته‌ايم و خار و خاشاک وسنگ و سخال 
راه‌راباجاروی مژ گان سترده‌ايم و منتظریم بيایید. 
نشانی ماراازاولین گل بهاری ببرسید. ... من از 
خواندن آن خط از التهاب آتش گرفتم. حال برادرهایم 
هم مثل من بود. تصمیم گر فتیم همان لحظه بر ویم 
دنبال دختر عموهاولی زمستان بود و غیر از اینکه برف 
ویخبندان راههارابسته بود.باید تابهار صبر می کر دیم 
زرا ا برس رصان 1 
زمستان خیلی دراز شد و صبر ماراحسابی سر بر ده‌بود. 
آخرش اولین زنبور عسل بهاری رادیدیم و دنبالش 
رفتیم تابه اولین گل بهاری ر سیدیم.دور گل حلقه زدیم 
وبرادرم از گل پر سید نشانی دختر عموهای مارا بده. 
گل جوابی نداد. یکی‌یکی بر دارها با گل حرف زدند و 
جوابی نشنیدند تانوبت من شد. گل بازبان آدمیزاد 
گفت: سلام دلشاد عزیز !مر اببوس تانشانی رابدهم." 
من اورابوسیدم. گفت: "راه شما خیلی دراز است. دو تا 


۶ کر ٩۹۵‏ طلامات یی 


ورد یادتان می‌دهم تاهر وقت لازم داشتید. بر وید توی 
جلد کبوتر. هر وقت هم لازم بود بر وید توی جلد اسب. 
ای اه 
می شوید کفتر.اگر هم بگویید اجی مجی لاترجی /اسب 
شوم کجی مجی, اسب می شوید. بعد روبه خورشید 
بروید و بروید تابه مقصد بر سید. 

"ماوردهارایاد گرفتیم چند بار هم تمرین کردیم 
بعد برادر بز رگم گفت برویم. من به آنها گفتم بگذارید 
این گل راهم با خودمان ببریم. گفتند دست وپا گیر 
ات ول هم گنت :اه کالی نداد سن‌همین‌سا 
می‌مانم فقط قبل از رفتنت مراببوس. من باغصه‌ای 
که نفهمیدم چراحلقم را گرفت. او رابوسیدم ویک 
os‏ و حوعله شده بودند. 
کے در و مر هم به قاخت 
بر دند. 

یک روز ویک شب در جلد اسب و کبوتر رفتیم 
تابه اینجارسیدیم. هفت قصر دیدیم. کمی بعد شش 
کفتر |مدند و نشستند بعد از جلد کفتر بیرون آمدند و 
ا ک‌شان که بزر کتر بود؛ 
به برادر بزرگم گفت: ما دخترعموهای شماهستیم 
امامتأسفانه دختر عموی کوجک که قرار بود زن دلشاد 
شود. در کوهستان جا ماند و جون در جلد گل رفته 
بود. نتوانست ریشه‌هایش رااز خاک بیر ون بکشد و 
زنبورها از بس شهدش راخور دند ونیشش زدند. پر پر 
شد و باد به هر طرفش برد طوری که حتی نشد برایش 
گور بسازیم. "حال من خیلی بد شد چون فهمیدم آن 
گلی که وردهارابه‌مایاد داده‌بود. نامز د من بوده. امروز 
و و مال سرنوشتم 
بروم ولی راضی نشدند. دیگر شک ندارم که به‌زودی 
از غصه خواهم مرد. حالا تو قصه‌ات را بگوا" 

ی و ار مرتلای دخت 
پادشاه‌جابلقاشدم... وقصه‌اش راتعریف کرد. 
دلشاد پرسید: "یا حالا از زرین گیسوی پیمان شکن 
ار هھ انت را کاز بگیر امگر 
ENT oe‏ 
بدی نیست اما شیطان در جلدش رفته و مغر ور شده. 
خیلی دلم می‌خواهد کمک ش کنم اا هنوز راهیپیدا 
نکرده‌ام. دلشاد گفت: دعامی کنم راهش رایاد 
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بگیری... خیلی ممنون که به درد دلم گوش کردی.‎ 
حالم بهتر شد. کوهسار خداراشکر کرد و گفت دیگر‎ 
باید بروم. دلشاد گفت: به جان تواگر بگذارم بروی.‎ 
توباید ده شب وده روز مهمان من باشی و در عروسی‎ 
برادرها و دختر عموهايم شر کت کنی. کوهسار گفت:‎ 
به جان تو که مثل برادرم هستی, مجبورم بروم چون‎ 
شغلم چوپانی است ضمنا خواهرم تنهاست ومنتظر‎ 
من است. چه خوب بود که بامن می آمدی و چند‎ 
روزی مهمان‌مامی‌شدی. دلشاد گفت: نمی‌خواهم‎ 
مزاحم شوم مخصوصاً که خواهرت معذب می‌شود‎ 
وجلومن مجبوراست چادر سرش کند. کوهسار‎ 
گفت: اشکالی ندارد جون او معمولا در اتاقی دیگر‎ 
می‌نشیند. القصه! دلشاد قانع شد و به کوهسار یاد‎ 
داد بر ود توی جلد کبوتر و دو تایی بر کشیدند طرف‎ 
آغل گوسفندها.‎ 
ار که آسمش لاله بود داشت برای‎ 
کوهسار شام می پخت که دید دو تا کبوتر لب پنجره‎ 
ان فتر هاو آنهاراناز کردو گفت:‎ 
"باید تشنه و گرسنه‌باشید.بروم برایتان آب ودون‎ 
بیاورم. "وقتی که لاله رفت,دلشاد و کوهسا از جلد‎ 
و که اناق دشستند. دلشاد گفت:‎ 
"چه خواهر زیبایی‌داری...اگر چیزی بگویم.غیر تی‎ 
نمی‌شوی؟ کوهسار گفت: می‌دانم می‌خواهی چه‎ 
بگویی. من خودم عاشق هستم و عاشقان رادرک‎ 
ار > زد وساکت باش." بعد‎ 
باصدای بلند سرفه کرد و گفت: سلام خواهر. من‎ 
بر گشتم.رفیقم هم بامن است. لاله زود چادر سر‎ 
کرد و آمد و خوشامد گفت و پرسید: کبوترهای مرا‎ 
ندیدید؟ کوهسار گفت: وقتی ما آمدیم. ترسیدند‎ 
ورفتند. دلشادهم گفت: اگر کبوتردوست‌داری.‎ 
ا بان کر می‌آورم. الاله سرخ شد و‎ 
رفت برای آنهاشیر بز و عسل بیاورد. کوهسار به دلشاد‎ 
گفت: حالا بگو بدانم قصدت چیست. دلشاد گفت:‎ 


خودم هم گیج زده‌ام و نمی‌فهمم چطور شد که یک‌هو 
داغ دختر عمویم راف راموش کردم و مبتلای لاله شدم. 
اگر اجازه‌بدهی.اوراخواستگاری کنم. ‏ کوهسار گفت: 
"عجله نکن. من به بهانه سر زدن به بزهابه آغل می‌ر وم 
تاتوولاله تنهاشوید و حرفهایتان رابزنید. اگر دیدید 
به درد هم می‌خورید. من مخالفتی ندارم." 

کوهسار بیرون‌رفت. لاله بایک کوزهشربت امد و 
پرسید بر ادرم کو؟ دلشاد گفت رفت به بزها سر بزند. 
معلوم است از آن مردهایی است که‌اگر زن بگیرد. 
نمی گذارد زنش به سیاه و سفید دست بزند. "لاله برای 
او شربت ریخت و گفت: اینجوری خوب نیست.زن 
هم وظایف زیادی دارد که باید به آنهارسید گی کند. 
مردنبایدبهاین دلیل که‌زنش رادوست دارد.اوراتتبل 
بار بیاورد. دلشاد جام شربت راسر کشید و گفت: چه 
شیرین و خوشمزه‌بود!" بعدش سرش راپایین انداخت 
و گفت من‌توراپسندیده‌ام.زنم‌می‌شوی؟ لاله گفت: 
ا هیال سره 
بگیرم. دلشاد از پنجره کوهسار رابانگ زد. کوهسار 
آمد وخواست شربت بخورد.لاله گفت آنخور بدمزه 
است.من این شربت بد مزه رابه دلشاد دادم تاببینم چه 
می‌گوید ولی او خورد و گفت خوشمزه بود. پس فهمید م 
مردی‌نیست که توی ذوق زنش بزند. دلشادهم گفت 
"من هم عمدا گفتم کوهسار نمی گذارد زنش در خانه 
کار کند تاببینم توچه می گویی و فهمیدم چه دختر 
عاقلی هستی. کوهسار گفت مبار ک است. دلشاد 
گفت اگر اجازه می‌دهی, لاله را با خودم ببرم تا همراه 
برادرانم داماد شوم. کاش توهم بیایی! کوهسار گفت: 
"من کارهایی دارم که باید انجام بدهم.ایشالا در جشن 
ختنه سوران پسر تان با شادی خواهم آمد." 

جوبان قصه گو که‌داشت این قصه رابرای 
زرین گیسوی پیمان شکن تعریف می کرد. خاموش 
شد. شاهدخت گفت: بقیه‌اش را بگو. از سرنوشت 
کوهسار بگو!" جوان چوپان آه کشید و گفت: "وقتی که 
لاله و دلشاد رفتند دنبال سر نوشتشان. روزی کوهسار 
داشت به کارهای آغل رسید گی می کرد. یک کفتر و 
یک کبوتر دید و فهمید لاله و دلشادند. سلام کر د.لاله 


2 


۰ 


:"من داستان تورانمی‌دانستم. دیشب شوهرم 
برایم تعریف کرد. خیلی دلم گرفت. آمدم کمکت 
کنم. کوهسار گفت: خواهر جان درد من درمان ندارد 
زیراگرفتار گیسوی دختری کافر کیش وشورانگیز 
شده‌ام که خیلی مغر ور است. لاله گفت: من نقشه‌ای 
دارم.من و توبه جلد کبوتر می‌رویم و خواب زرین گیسو 
را ارس رت کا ھی ی دون 
کند. بعد توخودت رابه شکل یک حکیم جهانگرد 
درمی آوری و می‌گویی چاره درد اواين است که فلان 
چوپان به بالین او برود و برایش حرف دل بزند و آنقدر 
از عشق و محبت بگوید تا شیطان از جلدش بیرون 
برود." کوهسار گفت فکر خوبی است. دلشاد هم گفت 
"تا شماب رگردید. من از آغل مراقبت می کنه " 
چوپان قصه گو باز هم ساکت شد.زرین گیسو 
گفت: بقیه‌اش را خودم می‌دانم. کوهسار و خواهرش 
به جلد کبوتر رفتند و کوهسار خواب مرا گرفت...از این 


افسانه محبت خیلی خوشم آمد. "چوپان قصه گو ریش 
وسبیل و آبروی پهنی را که به صورت خودش چسبانده 
بود. کند وبه شکل کوهسار در آمد.زرین گیسوروی 
تختش نشست. داشت اشک می ریخت. کوهسار 
گفت: اشک ریختن به معنی دور شدن شیطان 
غرور است از روحت.بیشتر گریه کن تادلت شسته 
شود. یک‌هوبغض زرین گیسوی پیمان شکن تر کید 
ویک ساعت های‌های اشک ریخت. کوهسار برای او 
آبدستان اوردوشاهدحت صورت را ۱ 
رخساراوراحشی e‏ 
کردو گفت بخور.زرین گیسو سیب راخوردو گفت: 
"من دیگر آن زرین گیسوی پیمان شکن نیستم. حالا 
زرین گیسوی وفادارم و با تو پیمان می‌بندم که زنت 
شوم." بعد خوابش برد. 

کوهسار دوباره به شکل چوپان در آمد و پیش 
شاهنشاهرفت و گفت: بیاببین که دخترت به جه 
خوابی رفته. دو روز اجازه نده کسی وارد قصر شود 
تابدخواب‌نشود. "شاه آمد و دید دخترش خواب 
است. به جویان که همان کوهسار باشد. گفت دستت 
درد نکند. حالا از من جیز ی بخواه. طلا جواهر. کنیز. 
غلام.حکمرآنی یکی از کشورهايم... هر چه می‌خواهی 
وا وان کت نترتراتی ۱ ۰ ۱ 
گفت: "مثل اينکه به تو رو دادم و جسور شدی! آهای 
نگهبان‌بیاواین گستاخ رابه سیاهچال بینداز تاوقتی 
که دخترم بیدار شد ببینم برای این پر روی بی‌حیاأ چه 
مجازاتی تعیین می کند. چوپان نقاب از چهره‌برداشت 
و گفت من کوهسارم. همان که چند سال پیش مبتلای 
دخترت شدم ومرااز اینجا بیرون کردی. شاه گفت: 
پس تو همان بی‌چشم و روی قبلی هستی..." 

کوهسار چیزی نگفت و به سیاهچال رفت. دو روز 
بعد شاهدخت خمیازه کشید وبیدار شد. اولین حرفی 
که زد. صدا کر دن کوهسار بود.ندیمه‌اش که نابینابود. 
آمد و گفت حضرت شاهنشاه آن غلام رابه سیاهچال 
انداخت تا تو بیدار شوی و مجازاتش کنی. زرین گیسو 
گفت: جرمش‌جیست؟ ندیمه گفت: توراازز شاه 
خواستگاری کرده... جرم از این بزرگتر؟ زرین گیسو 
گفت: مرابه سیاهجال ببر! ندیمه دونگهبان بانگ زد 
و گفت: شاهدخت راپیش مجرم ببریدا" 

وقتی که زرین گیسو به سیاهچال رسید و کوهسار 
رادر زنجیر دید دستور داد دست ویاو گردنش را 
باز کنند بعد نگهبان‌ها رامررخص کرد. کوهسار گفت: 
اواو ت کفبا این همة لطافت وارد مال 
شده‌ای؟ زرین گیسو گفت: حیف تویی که بااین همه 
خوبی, در حقت بدی‌ها کر ده‌اند. همین حالا به پد رم 
می گویم نمی خواهم مجازاتت کنم و می‌خواهم زنت 
شوم. "زرین گیسو یکی از نگهبان‌ها را بانگ زد و گفت 
برود و پیغامش رابه شاه بر ساند. خودش هم نشست 
به تیمار کردن کوهسار. 

وقتی که شاهنشاه پیغام دخترش راشنید, جامی 
س رکه سر کشید وروی ترش کرد و گفت: "چی؟ 
دختر من می‌خواهد با یک چوپان ازدواج کند؟ بعد 
از نگهبان پرسید: از کدام مسیر به اینجا آمدی؟" 


نگهبان گفت: از سیاهچال آمدم بیرون و از روی پل 
گذشتم وبه محوطه قصر آمدم سپس.. شاه‌حرف 
اورابرید و به نگهبان‌های دیگر فرمود: این بنده خدا 
رایبرید و از روی پل پایین بیندازید تامن بتوانم پیش 
دخترم ادعا کنم که پیغامش رانشنیده‌ام. یک جلاد 

هم برود و گردن چوپان را بزند. 
بیچاره زرین گیسو نشسته بود و داشت کوهسار 
راتیم ارمی کردوبرای کبودی‌هایی که از زنجیر 
در پوست او نمایان شده بود. به او مرهم چهل قوت 
می خوراند که یک‌هو جلاد آمد و گفت دستور دارم 
گردن چوپان رابزنم.زرین گیسو گفت چه می گویی 
ای نادان! من برای پدرم پیغام فرستادم و گفتم لازم 
نیست این جوان مجازات شود حتی گفتم می خواهم 
زنش‌بشوم. جلاد گفت: آی‌شاهدخت گرامی‌من 
مآمورم و معذور. ضمناً هیچ پیغامی هم از تو به پدرت 
نرسیده زیرانگهبانی که قاصد تو بود. از روی پل افتاد و 
کته تسد E‏ 
بود بالا برد که گر دن کوهسار رابزند. کوهسار گفت: 
"مان بده‌دعای قبل از م رگم رابخوانم. جلاد گفت: 
"مانعی‌ندارد. کوهساردست زرین گیسورا گرفت و 
گفت: اجی مجی لاتر جی / کفتر شوم کجی مجی. این 
را که گفت. هر دو کفتر شدند و پریدند وروی شاخه‌ای 
نشستند. کوهسار گفت فرار کنیم وبه کشور من بر ویم 
وزن‌وشوهر شویم. زرین گیس و گفت: این محال 
است. کوهسار گفت: دوباره‌شدی‌زرین گیسوی 
ان ی اوت کشت نها اما دوه 
هستم و اجازه ندارم بی‌اذن پدرم زن کسی شوم. تو 
بروشاید خودم پدرم‌راراضی کردم. کوهسار گفت: 
'امیدوارم اجازه بدهد وگرنه می آیم وتو رامی‌دزدم." 
بعدش کوهسار ورد بیرون آمدن از جلد کفتر رابرای 

زرین گیسو خواند و خودش رفت. 
وقتی که شاه‌از داستان کوهسار باخبر شد. با 
دخترش عتاب و بداخمی کرد و گفت اگر این چوپان 
یک کوه جواهر برای شیربهایت بی‌اورد. باز هم 
می‌گویم گردن ش رابزنند.زرین گیسو گفت: آمر 
پدرم گوشواره گوش من است. "شاه گفت آفرین و 
دنبال کار خودش رفت. خبر این داستان به کوهسار 
رسید وبه‌هفت برادران گفت حالا چه کنم ؟ دلشاد 
گفت: حل کر دن این مشکل به دست ماهفت برادر 
است. ما شمشیری داریم که کوه را نصف می کند. 
همین امروز حمله می کنیم و پیروز می شویم آن‌وقت 
طبق قانون غنیمتهای جنگی, زرین گیسوراغنیمت 
می گیریم و خود به‌خود می‌ شود کنيزت. کوهسار 
گفت: این طور نمی شود. من نمی توانم با پدر دختری 
که دوستش دارم بجنگم. بهتر است خودم بر وم و او 
راراضی کنم." هر چه هفت برادران و هفت عروسان 
سه کر ق کوک کان کارا کم و گار اا 
بجنگیم. کوهسار گوش نگرفت و ورد کبوتر راشدن 
راخواند وبه جابلقارفت وبه جامه | دمیزاددر امد. 
دید شهر راجراغان کرده‌اند. پرسید جریان جیست؟ 
دختری که از گدایان شهر بود به او گفت: مگر خبر 
بقیه در صفحه ۵۵ 
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- ي م این است که ندا 
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ند گی ساد 


ت از ادن 


ست که مافکر می کیم 


۵ در درد ښىچه 


زير نظر: محمد رضا مهد یزاده 


دمو( 


۲ بند از دوازده بند حاودانه محتشم کاشانی 


بازاین هه شورش است.. 
باز این چه شورش است که در خلق عالم |۳۱ 
باز این چه نوحه و چه عزاو چه ماتم است 
بازاین چه رستخیز عا > 
بی نفخ صور خاسته تا عرش | 
این صبح تیره باز دمید از کجا کزو 
کار جهان و خلق جهان جمله درهم است 
گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب 
کاشوب در تمامی در ۲۹۳۳ 
گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست 
در بار گاه قدس که جای ملال نیست 
سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است 
جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنند 
گویا عزای اشرف اولاد آدم است 
خورشید آسمان و زمین, نور مشرقین 
پرورده کنار رسول خدا(ص) حسین(ع) 
کشتی شکست خورده توفان کر بلا 
در خاک و خون تپیده میدان کربلا 
گر چشم روز گار بر او زار می گریست 
خون می گذ شت از سر ایوان کربلا 
نگرفت دست دهر گلابی به غیر اشک 
ز آن گل که شد شکفته به بستان کربلا 
از آب هم مضایقه کردند کوفیان 
خوش داشتند حرمت مهمان کربلا 
بودند دیو و دد همه سیر آب و می‌مکید 
خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا 
زان تشنگان هنوز به عیّوق می رسد 
فاد لس را 
آه از دمی که لشکر اعدا نکر د شرم 
کردند رو به خیمه سلطان کر بلا 
آن دم فلک بر آتش غیرت سپند شد 
کز خوف خصم در حرم افغان بلند شد 


۶ کم ۹۵ الاعات :ی ] 
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سفرنامه خیزران 

پر چینی از صدف ناب 
دیواری از سییده 
آن سوی دیوار 
از مکه تا مدینه- 
آهتک نی ا ۱۷۱۳ 
رای ی 
هیهای جبرئیل 
در انتهای راه 
رحلی شکسته بود 
از لحن سوگوارش 


خون مبین حنجره‌ای تازه می‌جکید 


آن رحل خون چکان 


گویا به شکل خاتم انگشت وحی... 


تا بامداد حشر 


اه سس اها ا 
ها ره 


پاییزم 
و هرچه اسپند 
می‌ریزم بر اتش 
کسی مرابه سال بعد تحویل نمی‌دهد 
پاییزم 
9 | نقدر پرند گان کوجک اند وه 
لابه‌لای شاخه‌های عریانم 
که هیچ دستی 
دلش نمی | ید مرابیدار کند 
فلورا تاجیکی 


ددوار 
دیوار 
| کنده از یاس 
پوشیده از گل هم که باشد 
دیوار 
سرشار از پر وانه و پیچک 


اندوه خیزرانی من لبریز از گنجشک و بلبل هم که باشد 
بی کرانه باد! دیوار . . 
ار 
دیوار 
دیوار است 
مرتضی امیری اسفندقه 
۱) روضه خوان 
حسین و کربلا و سد خنجر 
تن عریان و جزر و مد خنجر 
من و دل تا قیامت روضه خوانیم افسار5 = 
که مانده بر گلویش رد خنجر ۳ 
زبانی دارم از شمشیر بر تر 
ز شیر بیشه و نخجیر بر 
۲) اعندار سیر ر 


شبیخون یزیدان دم به دم بود 
صدایت زخمی تیغ ستم بود 
شکستی. اعتبارت بیشتر شد 


محمدرضا مهد بزاده 


زبان خوبی و مهر آفرینی 

ز باغ پسته و انجیر بر تر 
زمانی راه این و أن ببندد 

ز بند وهم غل و زنجیر برتر 
گهی رنجم رساند تیره و تلخ 
ز رنجی تلخ و دامنگیر بر تر 
زمانی روشنی بخشد رهم را 
ز ماه و شمس عالمگیر برتر... 
... گهی در آتش اندازد دلم را 
ز خورشید تموز و تیر بر تر 
گهی ره راچو خضرم می‌نماید 
ز استاد و مراد و پیر بر تر 
کین تا اراس I‏ 
که اکنون گر نگردد دير بر تر 


دکتر ابراهیم واحد 


بس کن دل من. عشق که اجبار ندارد 

وقتی که دلش با دل ما کار ندارد 

فریاد نزن تلخ اي ۰ ۳۳۳ 

رسوایی تنهابی ما جار ندارد 

بايد به خودم تکیه کنم پشت به دنیا 

ای سقف تر ک خوردءه نمناک من ای بغض 

دیگر بدنم طاقت اوار ندارد 

غیر از غم بیچار گی و خانه خرابی 

_دست از سر این زلزله بردار -ندارد 

هر چند که عمری به دلم سبز نشسته 

کاج است. قشنگ است. ولی بار ندارد 
منصور بال وردی 


# آقای ناصر سجادی -رشت 

سر وده‌اید: 

سلام بر تو 

که از روز روشن تری 

و تکلیف مرا 

روشن می کنی 

تو 

مهربانی 

ای جوانمر د! 

به نظر می رسد بیشتر مایل به شعار ید تا 
شعراشعر معاصران رابه دقت وبه طور 
# خانم صبا حکیمی - کرد کوی 

شهرت شهریار بیشتر به خاطر غزلیات 
اوست.اوبه سعدی و حافظ ارادت خاصی 
دار د. 

# خانم شبنم صلاحی -تهران 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 


دیریست که دلدار پیامی نفر ستاد 


بند هسنم 
صحرای داغ بود و تن ماهیاره‌ها 
خون می چکید از شب بهت ستاره‌ها 
ياقوت سرخ؟ جزع یمانی؟ عقیق ناب؟ 
"خون خدا فراتر از این استعاره‌ها 
زینب نشست و گریه به داغ حسین کرد 
از اشک اوست رونق این سو گواره‌ها 
صحرای داغ بود و تن ماه زیر نعل 
کی سل است... بخوان از اشاره‌ها 
با کوله بار خون دل و داغ جانگداز 
یای پیاده امده‌ایم ای سواره‌ها 
ا ا کار در از نام آدمی‌ست 
پیداست شرح واقعه بر سنگواره‌ها 
شرح غم و رسالت زینب چهل صباح 


ای رهروان بادیه حی الفلاح 
نعمه مه ار نظامی 


ننوشت سلامی و کلامی نفر ستاد 
یی را ال یلا 
ll‏ 

دیریست - مفعول 

کار 

پیامی ن - مفاعیل 

EN 

ننوشت - مفعول 

سلامی و -مفاعیل 

کلامی ن- مفاعیل 

ار 

٭ آقای صادق لباف - کرج 

روزن با کلماتی چون گلشن و جوشن قافیه 
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# خانم رویا امینی -لنگرود 

هر کس می تواند تعر بفی از شعر ارائه دهد. 
ارسطوشعر را کلام خیال‌انگیز می‌دانست و 
را را 
انديشه و آهنگ یا وزن می‌دانند. 


دپ ضن(< 
اگر یاری کند تقدیر با ما... یا بپرهیزد 
نباید عشق حتی لحظه‌ای از ما بیرهیزد 
بگوابن السلام از دامن من دست بردارد 
که مجنون راسر آن نیست از لیلا بپرهیزد 
که می‌سوزد در این اتش اگر حتی بپرهیزد 
ندارم ترسی از اشفتگی اما دلم باید 
از آشوبی که در من کرده‌ای برپا ببرهیزد 
چه می اید به روز ماهیان منتظر در اب؟ 
اگر یک شب نگاه ماه از دریا ببرهیزد 

لیلا مهذ ب 


۲ 1 ۵ 
1 0 ا 


٭ آقای پر ویز اصفی - کرج 
دیوان شسمس سروده مولاناست. 


# خانم مرضیه شجاع پور -مریوان 
سیل با کلماتی چون میل و خیل قافیه 


می‌شود. 


خون تو 

خون تو بر زمین ريخته شد 

آسمان را دريابیم 

خون تو 

زلال‌تر از هزار جشمه جوشان است 
راحله صابری -تهران 


اطلاعات لل ارو ۳۷۲۰ 


- خوش بباسای زمانی 


که مان 


مه 


مه 


این مه ست 


حافط 


نو نه شته‌های ناب 


(۱۲۵۷۵51۱۵ 0 


ارسال پیامک فقط باذ کر نام:" 
۹ > 


ر 1 کر 4 ۱ 3 
نازنینم » خویم ! ۴۹ 


TT e 
ورابی. به زبان شاعر(نه» به علوم ماورایی» به‎ 
چه منطقی بگویم, که برای من تدبی!‎ 
خاکستری‎ 
تب‎ OY 
#«نیلوفر یکی از زیباترین گلهای دنیاست که در مر داب‎ 
۱ بر ین بود‎ 
هاتف‎ 
بعضی هاهستند که آرزوهای ماروزند گی می کنن؛‎ 
ماهم برای اینکه جبران کر ده‌باشیم "کابوس‌های اونها‎ 
رو زندگی می کنیم ا‎ 
ارزو شیرزادی‎ 
کردن است. آرامشت افزون باد به مدد او که دلها به‎ 
یادش آرام هی کیرک‎ 
سید‎ 
##بهترین بالش دنیا رو هم که داشته باشیء بازم هیچی‎ 
به سر گذاشتن روی پای مادر نمی‌رسه‎ 
مهران کریمیان شاهی‎ 
«نیاز نیست انسان بزرگی باشیم» انسان بودن نهایت‎ 


بزر گی است. می‌توان ساده بود ۱ 
خر 


#ا گر شعری آراممان کرد.دعایی برای شاعر 


ال تا ات تا تا تا تا ات تا تا تا تا ات ات ات تا ات ات تا تا 


خوانر نیما ک شرام َا 


کاش 

نیمايوشيج: کاش تادل می گرفت و می‌شکست / 
دوست می امد کنارش می‌نشسست / کاش می‌شد 
روی هر رنگین کمان /می‌نوشتم مهربان با من بمان / 
کاش قلب‌ها اباد بود / کینه و غم‌ها به دست باد بود / 
کاش می شد دل فر آموشی ند اشت /نم نم باران هم 
ات تا ان ات ها رت 
تاشوددرپشت قاب‌بند گی / کاش می‌شد کاش‌ها 
مهمان شوند /در میان غصه‌ها ینهان شوند / کاش 
ار ان خی دای ههار 
رود 


5 بطلا‎ ٩۵ مک٤‎ 


+ کامو: پشت سرم نیا شاید هدایتگر نباشم. جلوی من 
نروشاید به دنبالت نيایم فقط کنارم راه‌بیاودوست 
من باش 
بهناز شاهمرادی -کرمانشاه 
خدایا آنگاه که راههای زند گی در عین وسعتش بر 
من سخت می‌شود و زمین با همه پهناوریش بر من 
تنگ. تو تنها پناه منی ۱ 
حسین قربانی -خرم اباد 
##می‌دونی تومسابقه گاوبازی کی جایزه‌اول رو 
بهترین جا خالی‌ها رو داده نه کسی که با گاو بیشتر 
در گیر شده! کاش ماهم وقتی گاومشکلات باعصبانیت 
به سمتمون میاد. بتونیم بهترین جاخالی رو بدیم 
حیدر سبستانی -درگز 
۶+ گویی مرداب زند گی همه راغرق کرده‌است.ای 
عشق همتی کن و دست مرابگیر.ای مرگ می‌رسی به 
من اماچقدر زود ؟ ای عشق می رسم به تو اما چقدر دیر. 
شیرینی فراق کم از شور وصل نیست. گر عشق مقصد 
است. خوشالذت مسیر, چشم انتظار حادثه‌ای ناگهان 
مباش. با مر گ زند گی کن و د با زند گی بمیر 
غلام حبیب محمدی -خلیج فارس ۲ 
دلی داشته باش که هیچگاه سنگ نمی شود. جهر ه‌ای 
که هیچگاه خسته نمی شود و دوستی که هیچگاه سیب 
نمی‌زند 


محمد 


بادلت حسرت هم صحبتی ام هست ولی 


سنگ رابا چه ز بانی به سخن وا دارم 


/زهرامظهری‌نازنین.لطفاً یک پیام روچند با رارسال 
نکن چون به اشتباه تکر ار میشه و یا به جای تکر اری‌ها 


#علی‌ورزدارعزیزنمی دونی من چقدر از راننده‌های 
بیابون خوشم میاد بخصوص اگه مثل تو ناز نین لوطی و 
عاشق و بامر ام باشن, ممنونم که تو جاده الموت به من 
پیام دادی, یقین بدون خداواسه اون کاری که گفتی 
هوات رو به شدت داره, به شدت! 


تا ات ات ات تا تا ات ات ات ال تا تا تا ات ات تا تا تا ات ات 


مه ۰ ۹ 2 ۰ ‌ ۱ 
گفتی که چو خورشید زنم سوی تو پر »چون ماه‌شبی . 


می کشم از پنجره سر اندوه که خورشید شدی. .تنگ | 
غروب افسوس که مهتاب شدی.. وقت سحر . ۱ 
مصطفی نیازی -زنجان . 

بايد بدانیم ۱ 
E‏ 
که در این مدت ۱۳ سال حرف می‌زند. ۶ سال غذاا 
می‌خورد و ۲۲ سال می‌خوابد 
لیلازراعی-همدان . 

3 کبوتر 
حال‌من خوب است.ماباتوبهتر می‌شوم آخ‌تامی‌بینمت | 
یک جور دیگر می‌شسوم.درلباس آبی از من بیشتر دل 
می‌بری, آسمان‌وقتی که‌می‌پوشی کبوتر می‌شوم ۱ 
على ورزدار, 


داب‌هایی متفاوت 


فرید فرو تنی -کرمانشاه: گاهی اشستباهمان این 
است که به بر خی از آدمها جایگاه و مقامی می‌بخشیم 
که لباقت و شایستگی آن را ندار ند 

نگین عباس زاده: بعضی‌ه ازور می‌زنن با خودم 
حرف بزنن, می‌بینن نمی تونن تشریف می‌برن پشت 
سرم حرف می‌زنن! 
فریباگودرزی-بروجرد:بهشت مکان‌ نیست. 
زمان نیست. تمام لحظه‌هایی است که با وجدان بیدار 
زندگی می کنیم 

مهد به-قوچان:در کود کی از تکلیف می تر سیدیم 
و اکنون از بلاتکلیفی! 

میلادبرزگر-همدان: خدارودارم به جای تمام 
نداشته‌هایم 


سید‌طاهر قریشی ماوردیانی: کود کی که می‌داند 
دستهای پینه بسته پدرش و گریه‌های مادرش از 
بی پولی ست. چطور در مدرسه بنویسد علم بهتر است 
یا ثروت ؟! 

افاعل لا ار روش رس ند ری مت اس 
یابهشت. خندید و گفت:بیرفیق.بهشت جهنم است 
ثاروین:یارب آن آهوی مشکین به ختن باز رسان / 
وان سهی سر و خرامان به چمن باز رسان /ماهو 
خور شید به‌منزل چوبه امر تورسد /یار مه روی مر | 
نیز به من باز رسان 

قلب آبی: آنقدر برای توبوده‌ام که دیگر من برایم 
غریبه است.اینگونه است که وقتی می روی» می مير م. 
چون نه تو را دارم نه خودم را! 

تینا رضایی-زنجان: پرنده‌ای که بال و پرش خسته 
باشد. باز گذاشتن در قفس توهین است به او 

فریب امیرزادهسرشست: آنچه پایان ندارد.نه تویی 
را ار ار 
خواهد شد 

شکلات تلخ: وقتی راه نمی‌روی. نمی‌دوی, زمین 
هم نمی خوری و این زمین نخوردن محصول سکون 
است. نه مهارت. وقتی تصمیم نمی گیری یا کاری 
کرک اس فیک وا دک لال 
استه نه انتخاب 

میلاد برز گر :هر جه خداساخته است.همه شیشه‌های 
نا زک وبی‌رنگندومن‌ازورای آنهاهمواره تورا 
می‌بینم و اینگونه است که هیچگاه غایب نیستی 
حسین قربانی-خرم آباد:باد با چراغ خاموش 
کاری ندارد. پس اگر در سختی هستی بدان روشنی 
کمیلگ رگان:خسته‌ام. خسته از لحظه‌هاوثانیه‌های 
تکراری و درد مرافقط دست‌های گرم تومی‌داند. پس 
بیاو مرهم دردهایم باش 

سولماز: انسانها در کنار هم عاشق هستند و دور از 
هم عاشقتر 


جدول متقاطع 


جدولها زیر نظر: داود با خو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


۱-از آثارمشهورناصرخسرو-سرزمین 
افراسیاب ۲ -نوعی پار چه _نان ناز ک 
_اسلحه آرش_عقب ۳-رود آرام - 
از شهرهای خراسان رضوی - کجاوه 
عماری_فلز سرخ ۴ -کندفهم_خالص 
-پیامبر صبور ۵-تنها_ثلاثه‌ اش رادر 
عو وید اد ان وت ار 
نجار-شکوه-آیین نگارش_علامت 
ونشانه ۷-ولیکن اما-اریکه-نوعی 
کاغذ _جمع رای ۸-پیشوندی است 
بی‌اولیه_فرشته مر گ.ملک 
الموت ٩‏ -خبر ها-نزا کت -شهری در 
استان گیلان ۰ ۱-مانند عوام_اسب 
ماده-کافی ۱ ۱-ساختمان و سازنده‌اش 
رده رسته -توده غلات -واحد بعضی 
ورزش‌ها۱۲-شرف-دلیر بخشنده- 
واحد سطح_قوت لایموت ۱۳۲-عزم 
راسخ-جزیره‌ای در جنوب -نکوهیدن. 
سرزنش کردن ۱۳ -خرم افروش - 
ایائ جن الماس ۵اس کر و کار 
نوعی‌ماهی_-غوزه خشخاش-حرارت 
بالای بدن ۱۶ -غار نبوت -ترس -میوه 
اشک آور_خانه ۱۷-عظیم الجف ه _ 
کاشف عمل کروموزوم‌ها 

عمودی: 

۱-شاعر مشهور ایر انی -رمانی از 
همینگ وی ۲ -دریاجه حمام - کفش 
لاستیکی-آلت‌فلزی دوشاه آتش گیر 
-مجرای 

۳-ته -ادویه معروف -ولایت‌ها وی 
۴نوع -نوعی ریاست -خداحافظی 
-رئیس جمه ور محبوب وانقلابی کشور شیلی - 
طفیلی -م آواز: همصدا ۶-پول چین امیر -سود ۷ 
-ضایع. بیهوده-مهمترین شعبه نژاد سفید -هیزم - 
مر کز گیلان ۸-هدف: اماج -دورویی -نابود شونده 
_ضمیر داخل ٩‏ -ثروتمند -ویرآنی -زایده هدف 
گیری لوله اس لحه ۰ ۱-تمام. کامل_موسسهپولی 
واعتباری_موسیقیدان مشهور آلمانی معر وف به 
ریاضیدان موسیقی -قاره سبز | ۱-جمیع ملک یا 
خانه مشتر ک -نوعی نمایشنامه_-جروک پار چه ۲ ۱ 
ا اا مار ید امش ها رگا خی وتات ۱۳ 
-مجس مه _شهر زیر ه-صورت فلکی ماه‌مهر ۴ ۱- 
برنا-نوعی آچار -میوه تازه به بازار آمده۵ ۱-رخ- 
عفو کردن_ کش وری در آفریق | -حیوان باوفا ۶ ۱- 


-_داراد 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و پاانتقادی 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۷۱۱ 


دارندمی توانند فقط پنجشنبه هاازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شسماره تلفن 

همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک کنند. ۱ شکسا OT‏ 

ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر ۲ TT‏ 

مجله با ایمیل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره -مجبی طاهریان -بهشهر 
۰ ¢ و9 


برای جداول سودوکو کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قر عه انتخاب و به هر 

یک هد به ای به رسم بادبود تقد یم می شود.البته به شر طی که کد پستی.نشانی 

۷ اد ب ندگاه ده تشاد انیاا, سال خو اهد شد 
ET‏ جوایز برندگان به نشانی انها ارسال خو 
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خود راه حل آن دا ذشان می دهد 


باغ شداد خر وس جنگی -عضو بویایی -دیوار بلند 
و محکم ۱۷ -تعصب ملی -راننده هواپیما 


حل جدولهای شماره ۳۷۱۱ 


a TE Tu 


حر 


3 


e 


هم و 


۳۳ 


است؟ 


٣ 0‏ آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
حدول بت ۲6 در من جدول های‌این صفحه پیشنهاد و یا | | شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله» اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالابیامک‌نمایند. یک نفروبرای جداول‌ سود و کوو کاکورو وهیدا تونیز انفر به قبدقر عه‌انتخاب 

کے ازساعت۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه‌هر یک ‌هد به ای به رسم یادبود تقد یم می گردد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نوبسنده 


» 


طراح جدولها: داود با ز خو همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ پیامک نمابند. با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


۱۳۵ > 
[ض 
ِ شهر ا کشتی جنگی 
نوعی زیتون | ا ۳۹ خانه بلاقی | 
کمربند زمین زمین 


دوشنده شیر 


| | له کشوری‌عربی Iz‏ 


ج 
کک ر 
مقررات‌اداری | درون دهان | 
عم 
E‏ 
ماده رنگی 
واحدسطح | جدول سودوکو ۳۷۳۰ 
اعداد ۱ تا ۹ راد سطر ن های کوجک ۳*۳ طو | 
۳ رادر هر و ستون و مربع‌ های ری قرار 
هید که هر عدد فقط یک باردرج شود 
دو کاله فمری 
[ 
سر هراس 
ورزش شنا 
بازیگران ِ» 
دبدار نهاییی 


٤ ۴۶‏ مر ۹۵ فاعات مکی 


با هوس خود کلنجار بروید زبرنظر: سهراب صفادار 


له 
نقطه به نقط؛ Nz‏ 
۱ ۱ مخ ی ا 
است‌مدادیاخود کاری‌برداشتهونقاطراازشماره‌یک تا ۰ ۶باخط مستقیمبه‌هم‌وصل کنید. ا ۲( )6 
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پس از پایان کار ناگهان یک شکل زیبا مقابل چشمان شماظاهر خواهد شد. ۵ 
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55 57 فا انگشتر کفش ‏ پرنده ۰ وعدد دستکش اتو چبارپای 
4 ۱ ۱ ح 
ور ی ISRA‏ 
مارپیچ اسباب بازی ۶ صفحه ۱,۶۲ ج چادر | 
بچه‌هالباسهای مخصوصی برای بازی پوشیده‌اند اما برای انجام‌بازی اگم پا ۳ Lees Sig‏ 
احتیاج به وسایل خود دارند. اما برای رسیدن به اسباب بازیهای خود متس سس کیب 
می‌بایست از یک راه‌تودر توو پر پیچ وخم بگذرند. آیامایل‌هستید خط کش یج و2 ۱ ِِِ 
آ ھار ارامات کدنا ت اساب ا رهاق عرد مت ٢‏ سات 
نهاراراهنمایی ب بازیهای خود بر هویج کفشر زنانه A‏ 


شکلہای پنبان در تصویر گردش جوجه تیغی ها 
اه یا رد ا ددا آنا ی مرش ماران 
تصویر شاد وزیبا ۲۲ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که با تو جه به اسامی و شکلهای داده 
شده می خواهیم آنها را در تصویر اصلی پیدا کنید. در پایان با مراجعه به قسمت پاسخهاء می 
توانید جواب صحیح را ملاحظه کنید. موفق باشید. 


هفت احتلاف در تصویر بامبی و بلدرچین ها 

ی اس هی رای لیر ترحی 
و جوجه هایش روبرومی شود واز دیدن آنها خوشحال به نظر می 
رسد.امادر ميان دو تصویری که از این صحنه زیبا تهیه شدهو در 
یک نگاه به نظر یک شکل می رسند. هفت اختلاف و جود دار د که 
از شمامی خواهیم آنهاراپیدا کرده‌و سپس باجواب مادر قسمت 
پاسخها مقایسه کنید. موفق باشید. 


- اسان اکر ناخو ښ داشده کار کند هت از ادن است که سلامت داشد و 
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سک روز وقتے ۱ خا 7 
۳ ز در رن قرو روم كت 

Ca OT OTE‏ با تعجب گفتم: : «تو اینجا چیکار می‌کنی؟» با 
لحنی تهدد میز گفت: «اکه دیکه نیای خونهمون. همین جا خودم رو می‌کشم» 


_هیچ وقت توی زند گی دنبال پول نبودم.همین 
که عاشق منی و برای زند گیمون تلاش می کنی برام 
یک دنیا ارزش دار 

همه چیز خوب پیش می‌رفت. هیچ خطری زند گی 
مشتر کمان را تهدید نمی کر د و «سمانه» چپ و راست 
قر بان صدقه‌ام می رفت. من در یک شر کت تجاری 
مترجم بودم و در آم دم بد نبود. می گویم بد نبود. 
چون‌هنوز کمبودهای زیادی در زند گی داشتیم.در 
ماشین نداشتیم و اخرهای برج از این و آن قرض 
می گرفتیم. با این حال احساس خوشبختی می کر ديم 
و فوق‌العاده همدیگر رادوست داشتیم. 

ماباعشق ازدواج کر ده‌بودیم البته نه عشق خیابانی 
و پرسوز و گداز دو روزه بلکه یک عشق واقعی و عمیق. 
عشقی که باشناخت کامل از هم ارا م آرا م پا گرفته 
وبالنده‌شده‌بود .سماأنه ۴ سال دا شت و جهار سال 


که در حد واندازه‌مانبود وشر کت کنند گانش راه‌و 
روشی جداو متفاوت از زند گی ما داشتند. سمانه جنین 
زند گی متمولی راتجربه کرده‌بود ام امن نه.مدام 
خودخوری می کردم وصد ها چر او علامت سوال 
شب و روز در ذهنم رژه می‌رفت. بهانه‌جو و پر خاشگر 
شده بودم و سمانه با صبوری رفتارهايم را تحمل و 
مدام یاد اوری می کرد که مرابه خاطر خودم دوست 
دارد واز زند گی با من باهمین وضع هم راضی است 
وهیچ گله‌ای ندارد.من امانمی‌توانستم به این شکل 
زند گی کنم. دلم می‌خواست یک شبه پولدار شوم و در 
نیاوران ویلا بخرم وروی همه را کم کنم! می‌خواستم 
هر جور شدهاز آن زند گی بخور و نمیر نجات بیابم. 
حالا می‌فهمیدم که‌اگر پول نباشد ز ند گی هیچ فایده‌ای 
ندارد. 

سمانه جلز و ولز کر دن‌هايم را که دید پیشنهاد داد 
فقط به متر جم بودن در شر کت قناعت نکنم و تدریس 


به جلساتی که باید به او درس می‌دادم اضافه کر دم. 
یک روز لونا هدیه گرانقیمتی به من داد. ساعتی که 
بیش از یک میلیون ارزش داشت. با تعجب مناسبت 
هدیه راجویاشدم.لبخندی زد و گفت:«برای تولد تونه 
استاد!» ادم افتاد که چند وقت قبل روز تولدم رااز 
و ساعت را به یکی از دوستانم امانت دادم. می‌دانستم 
اگر سمانه در جریان قرار گیرد حسودی می کند و 
نسبت به لونا حساس می‌شود. لونا خیلی به من توجه 
خواهم برایم چیزی بگیرد اما او با ناراحتی می گفت که 
این هدایا فقط جنبه قدردانی دارد. یکبار از او پرسیدم: 
«لوناخانم» پدر ومادرت می‌دونن تواین هدیه‌هاروبرام 
می‌خری؟» شانه‌هایش رابالا انداخت و گفت:«مهم 


9 از من کوچکتر بود. اودختر یکی از مشتریان دائم خصوصی کنم.فکر بدی نبود. من فوق لیسانس رواز پول توجیبی خودم می خرم.» پول پدر لونااز پارو 
۱ ۱ شر کت بود که گاهی اوقات به نمایند گی‌از یدرش برای مترجمی زبان بودم و خیلی راحت می‌توانستم به بالا می‌رفت و پول توی جیبی دخترش آنقدر زياد بود 
1 سفارش به شر کت مامی آمد. در همین رفت و آمدها دانش آموزان وحتی داوطلبان کنکور درس بدهم. که می‌توانست برایم هدیه‌های گر انقیمت بخرد. باز 
۱ ۷ 1۳ بود که نگاهمان به هم گره خورد و |هسته و بی صدا به پیشنهاد سمانه را قبول کردم و در روزنامه | گھی دادم هم جرات نکر دم به سمانه چیزی بگویم و تمام هدایا 
یس یکدیگر علاقه‌مند شدیم.سمانه می گفت:«من دنبال وحدودده‌دوازده‌دانش | موزاز خانواده‌های‌پولدار را به دوستم دادم تا برایم ت نگه دارد. 
bE‏ ` ب ۲ ۲ سب 0 ۲ 7 
۳ عاشقم می‌مونی, کافیه.... خانواده‌سمانه‌هم دنبال ‏ خانه شاگردانم می‌ر شر به آنهادرس می‌دادم و پول -دلت نمی‌خواد کنار ا 
" مهمتر بود بنابراین من و سمانه بعداز یک سال ونیم 2 .ازسمانه به خاطر بيذ پشنهادش ممنون بودم مدا تعجب پرسیدم ((یعنی چی $( بخندی دلیرانه زد 
3 ۱ مشتر ک رآشروع کردیم. نبود باید باهمون حقوق شر کت سر می کر دیم.» تلاشم ددم .»عرق سردی بر پیشا شانی ام نشست. 
5 1 تھ وج رابیشتر کردم.دانش آموزان من چه دختر و چه آهسته گفتم:«صدات رو پایین بیار. اگه پدر و مادرت 
ت جرا زند گی ما باید اینطوری باشه؟ مگه من و تو یس همه از بالاای شهر بودند. وقتی وارد خانه‌هایشان بشنون»... ریز خندید و گفت:«مادرم در جریانه.اون 

اه 1 3 ۰ ۰ ۰« ۳ 72 ۳ ۹ 1 "۳ ی % چ e e.‏ چ ۰ ۹ 1 
dı‏ با ازاونایی که تویرفاه کامل زند گی می کنن چی کم می‌شدم. آه از نهادم بلند می‌شد و حسرت زند گیشان خودش هم همین طوری پدرم روبه دست آورد. 
۲ داریم؟ ر یکیش خود توء از اون همه راحتی خونه پدرت رامی‌خور دم‌واز زند گی فقیر انه خودمان بیشت گریزان بنایر این موة 2 قعیت من رو درک می کنه.»... بث پشت سر م 

®» + ۰ 3 مه و7۳ 9۹ هم‎ ۰ 1 * 3 ۳۸ 2 4 ۰ ۳ A 
دل کندی و اومدی زن من شدی. اما من چیکار کردم می‌شدم. گاهی فرش آبریشم انهابه اندازه تمام وسایل درد گرفت. قلبم تیر می کشید. دهانم بدمزهو خشک‎ i i 
دا برات؟ جرامانباید توی یه خونه بزر گ بااستخر و خانه ما ارزش داشت! شدهبود. مانده‌بودم چه جوابی بدهم. با خودم گفتم‎ 
وق سونازند گی کنیم؟ چرا کیف من و تو نباید همیشه پر درمیان شاگردانم دختر هجده‌ساله‌ای بود به نام شاید می خواهد مراامتحان کند. سری تکان دادم و‎ 

۳ , ۳ ۰ ِ ۳ 2« ۳ ۳ 1 
, و از پول باشه؟ چرانباید بهترین سرویس طلا رو داشته «لونا» که بسیار زیبابود وخانواده‌اش اوراازجان‌بیشتر گفتم:«این جور عشق‌هازود گذره. مثل کف روی ابه.» 
۳ باشی؟ چرآنمی تونم یه ماشین برات بخرم؟ جراهنوز دوست داشتند.او تنهادختر خانواده‌بود و نازش خیلی زدزیر گرب هوهق‌هق کنان گفت:«نه.این‌به‌عشق 
۲ 1 یه کارمند ساده‌ام؟ چرا؟ خریدار داشت.لونا می‌خواست برای کنکور اماده واقعیه. من رهات نمی کنم. تو باید من رو در ک کنی.» 
f‏ اولین اشتباه رامن مر تکب شدم که پایمان رابه یک شود ۳ پیشنهاد داد: باحیرت نگاهش کردم و گفتم: «من متاهلم. ده سال از 
1 1 دوستان شر کت در آن دعوت می‌شدم. میهمانی‌هایی درصد رو توی کنکور بزنم.» قبول کر دم و دوجلسه دستمال کاغذی یاک کرد و گفت: «پدرم هم متاهل 

1 ۶ م ٩۵‏ الاعات کل 
. سا 


بودامامادرم عاشقش شد و اونقدر با خانواده‌خودش 
جنگید تا پدرم روبه دست اورد. مادرم از من حمایت 
می کنه.» آهی کشیدم و گفتم:«بعدش چی؟ تکلیف 
زن اول پدرت جی شد؟» مکنی کرد و گفت:«وقتی با 
ماد رم ازدواج کرد.زن اولش طلاق گرفت.»هراسان 
گفتم:«امامن دلم نمی‌خواد زنم رواذیت کنم.من 
سمانه رو دوست دارم.» نگاهم کرد و گفت:«خب. من 
روهم دوست داشته باش. اون هم اگه واقعا دوستت 
داره. همون طور که من تحملش می کنم.آون‌هم من 
رو تحمل می کنه و حرفی از طلاق نمی زنه.» احساس 
می کردم اگر خودم رااز اين موقعیت خطرناک بیرون 
نکشم» در مرداپی فرو می‌روم که بیرون آمدن از آن 
خیلی مشکل است. شاید اگر کس دیگری جای من 
بود. از خدامی‌خواست که با لونا که هم زیبا بود و هم 
ثروتمن د ازدواج کند. امامن نمی‌خواستم به زند گی 
مشترک سه ساله‌مان ضربه بزنم و به سمانه خیانت 
کنم بنابراین تصمیم گرفتم دیگر به لونادرس ندهم. 
موعد جلسه بعد که فرارسید به او تلفن زدم و بهانه 
اوردم که کاری‌برایم پیش | مده.دفعه بعد هم مریضی 
وسر درد رابهانه قرار دادم وبه این تر تیب پنج شش 
جلسه رالغو کردم... یک روز وقتی از در خانه بیرون 
آمدم.لونا رادیدم که در ماشین شیک و گرانقیمتش 
منتظر من نشسته بود. با تعجب گفتم: «تو اینجا چیکار 
می کنی ؟» بالحنی تهدید آمیز گفت:«اگه دیگه نیای 
خونه‌مون. همین جا خودم رو می کشم.» صدایش بالا و 
بالاتر می‌رفت. از ترس اینکه آبر وریزی نشود و سمانه 
وهمسایه‌ها متوجه نشوند. قول دادم که طبق معمول 
برای درس دادن به خانه‌شان بر وم. 


اد شاد ےا 
IS ۷ ۷‏ 


-وقتی رفته بودیم سفراون هدیه‌هاروبرای کی 
خریده بودی؟ 

به تته پته افتادم.رنگم مثل گچ سفیده‌شده‌بود.با 
لبخندی‌ساختگی گفتم:«وا خب برای خواهرم دیگه.» 
سمانه مثل برج زهرمار بود. یک کلمه هم حرف نزد. به 
اتأقر فت‌ولحظاتی‌بعدد رحالیکه‌تمام‌هدایایلونادستش 
بود.بیرون آمد و گفت:«دوستت‌اینار و آ ورده. گفت بابت 
اینکه می‌دونه توداری بهم خیانت می کنی وهمرآهیت 
می کنه دچار عذ اب وجدان‌شده.آون هد یه‌ها روهم برای 
همونی‌خریدی که عاشقش شدی!» خواستم بادروغهايم 
سروته قضیه راهم بیاورم اما نتوانستم. چشمهای سمانه 
می گفت حر فهايم راباور نکر ده‌است.زبانم بند آمده‌بود 
اماناچارشدم‌واقعیت رابگویم.حرفهایم که تمام شد. 
سمانه گفت:«صادقانه بگو توهم بهش علاقه داری؟» 
سرم راپایین انداختم و گفتم:«اوایل نه.امابه مرو من هم 
بهش علاقه‌مند شدم.راستش نمی‌تونم نسبت به کسی 
که دیوانه‌وار دوستم داره بی‌اعتناباشم...» 

سمانه جیزی نگفت امابرق اشک در جشمانش 
نشان از حر فهای زیادی داشت. سمانه همان روز 
چمدانش رابست و به خانه پدرش رفت و گفت حاضر 
نیست حتی یک روزیامن زند گی کند. چهارماه است 
که او را ندیده‌ام. لونا اصرار می کند به خواستگاری‌اش 
بروم اما من واقعا مانده ام چه کنم ؟! 


روز های تو لد می توانیم تمر بادیو دشخصی جاب کنيم و 


به بهانه ۱۷ مهر ماه سالروز جهانی پست بر آن شدیم تا گفت و گویی با آقای 
قربانی, مدیر اداره پست شهرستان شهر ضا داشته باشیم 


لا(ضمن معرفی از اینکه جر ۱۷مهر ماه‌راروز 
جهانی پست انتخاب کرده‌اند بر ای خوانند گان مجله 
بگویید؟ 

باسلام خدمت خوانند گان خوب نشر یه خواندنی 
وزیب ای اطلاع ات هفتگی,بنده حجت |... قربانی 
مسئول اداره پست شهر ستان شهر ضا هستم و هفته 
پست رابه ملت غیور ایران و دوستان و همکارانم در 
جای جای کشور تبریک می گویم. 

همه مامی‌دانیم که امیر کبیر خدمات شایانی 
انجام داد و یکی از همین خدمات او این بود که پست 
در خدمت مردم هم باشد و امروزه بیشتر کارها و 
خدمات به اداره پست محول شده است و ماعلاوه بر 
خدمات پستی, ثبت نام کارت ملی هوشمند., پیگیری 
دریافت اسناد و مدارک اداره ثبت. مالیات خودر وها؛ 
عوارض و دیگر خدمات راهم انجام می‌دهیم. 


آن آشناباش ند چاپ تمبر های شخصی است که 
به مناسبت‌های خاص مثل سالگرد تولد وغیره به 
مردم ارائه می‌شود و مور د استقبال عموم هم قرار 
گر فته است ودراین تمبرهاعموم مردم می‌توانند 
از عکس‌های فر زندان. دوستان و آشنایان به عنوان 
یادبود استفاده کنند. در مورد روز هفد هم مهر ماه هم 
باید بگویم روزی است که تمامی کشورهای عضو 
NS‏ ری اس رد کل کی 
اتحادیه به نام پیست. تعامل و مراوده‌ها این روز را 
روز جهانی پست نامگذاری کر دند. این اتفاق در نهم 
اکتبر سال ۱۳۷۴ به وقوع پیوسته است. 
در همین جا باید بگویم بنده و همکارانم از شماو 
را ری سا ات ی اور را 
داریم و امیدوارم با نقدهای سازنده مردم. بتوانیم در 
امر خدمت رسانی موفق‌تر عمل کنیم. 
غلامعلی شهر ضا خبر نگار مجله اطلاعات هفتگی 


تم ملی فوتبال توجوانن یر ان در قیتال آسیا به عراق 
بات رای رن سل ات را 
اا ا ااا ا 
رفت و در ضربات پنالتی به این تیم باخت تا قهر مانی 
در اسارااز دست ند هد . 

دیدار فینالرقابت‌های‌قهرمانی زیر ۶ ۱سال آسیا 
بین دوتیم ایران وعراق یکش نبه‌هفته جاری در 
ورزشگاه«لعل نهر و» شهر گوا غاز شد که‌با تساوی 


نوجوانان فوتبال ایران قهرمان اسیا نشدند 


بدون گل دو تیم پایان رسید. تیم ایران در این بازی با 
علی غلامزاده.طاها شریعتی,.سعید آهنی:امیرحسین 
اسماعیل‌زاده. احمدرضا جلالی محمد شریفی: 
امیر حسین خدامرادی. محمد غبیشاوی. محمد 
قادریالهیار صیادمنش و یونس دلفی کار خود را 
اغاز کرد.اماراه‌به جایی‌نبردوباتساوی‌در پایان 
۰دقیقه کار به ضربات پنالتی کشیده شد.باتوجه 
به شرایط رده‌سنی نوجوانان,قوانین مسابقات اجازه 
بر گزاری بازی در وقت‌های اضافه رانمی‌دهد و تیم ها 
یکراست به سراغ ضربات پنالتی رفتند. در ضربات 
پنالتی هم تیم ملی عراق توانست با نتیجه ۲-۴ایران 
راشکست دهد و به قهر مانی برسد. 

تیم ملی ایران پس از سالها با کسب عنوان دومی 
مسابقات قهر مانی آسیاتوانست به جام جهانی صعود 
کند. |ماده سازی این تیم برعهده حمید علیدوستی 
بود اما تنها جند هفته مانده به آغاز مسابقات از کار 
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متولد اول مهر ۱۳۲۹ پامنار 


من متولد اول مهر ۹ هستم و هنگام تولد بینا 
بودم. دوران تحصیلات ابتدایی را در دبستان "امیر 
معز "در خیابان پامنار گذراندم. سپس برای ادامه 
تحصیل به مدرسه پهلوانی "در خیابان ری رفتم 
و بعد از سه سال که در این مدرسه بودم وارد 
دبیرستان مروی وسال ۷ از این دبیرستان 


فارغ التحصیل شدم. 


آغاز تاریکی 

در اواخر شهر یور ۷ دچار بیماری خاصی شدم. 
شد وتبم بالا گرفت. آن زمان در تهران تعداد 
د کترها کم بود با وجود این نزد چند د کتر رفتم که 
تشسخیص یکی از انها این بود که چون در کود کی 
سرخک نگرفته‌ام. اکنون به آن مبتلا شده‌ام که 
ار سخت‌تر از دوران و خواهد بود؛ به 
گونه‌ای که ممکن است بهبود نیابد یااینکه عوارضی 
ایجاد کند. بیماری من شش ماه طول کشید.صبح 
روز اول فروردین ۱۳۴۸ وقتی از خواب بیدار شدم. 
او گفتم به مادر چیزی نگو اما من نمی‌بینم! خواهرم 
موضوع را با پدرم در میان گذاشت و پدرم موضوع 
چشم معرفی کرد. د کتر از دست رفتن بینایی‌ام را 
تایید کرد اما اميد داد که ممکن است بهبود یابم. 
کاش انجام نمی‌شد چون همه بی‌نتیجه بود." 


خانه‌نشیتی 
بعد از این اتفاق خانه‌نشین شدم و همه دوستان 
ضربه روحی بزرگی برایم بود. بعد از دو سال, روزی 


7 
٤ ۵.‏ گر ٩۵‏ اطلاعات کل 


غاطرات چخاب او این بازرکرنارینا رازن 
Im, aA ٩۱7 ouigygimaa‏ ۳( 


اگر با شماره تلفن ۷ ۶۶۷۰۵۱۰۱ تماس بگیرید با اولین بوق خواهید شنید: تالار وحدت. بفر مایید! . شاید هنگام تماس با 
سایر سازمان‌ها و نهادها تفاوت چندانی نداشته باشد آن که تلفن را جواب می‌دهد کیست؟ اما در مورد تالار وحدت فرق 


تئاتر و تالار وحدت کشت بپر سیم. 


ي 


می کند. صدایی که می‌شنوید متعلق به مردی است که از خرداد ۱۳۵۳۴ در تلفنخانه تالار وحدت (رود کی سابق) مشغول 
به کار است یعنی درست هشت سال پس از ساخته شدن این تالار.اين تمام آن چیزی نیست که این تلفنچی را به تاریخ 
شفاهی تالار وحدت تبدیل کرده است. هنگامی که می‌شنوید غلامعلی صابری ۶ ساله نابینا نیز هست و حدود یک 
میلیون و ۱۰۰ هزار شماره تلفن ثابت و ٩‏ هزار و ۶۰۰ شماره موبایل حفظ است حیر تتان بیشتر می‌شود .هفته دفاع 
مقدس بهانه‌ای شد تا سراغ غلامعلی صابری برویم و به مدد حافظه شگفتی آفرینش از آنچه در آن سالها خصوصاً 
از ۰ اسفند ۱۳۶۶ به واسطه حملات موشکی عراق به شهر تهران بر ایران و تهران و به طور مشخص بر 


به نام پنچری" بازی کردم. روزنامه‌ها تیتر زدند: یک نابینا روی صحنه تئاتر! 
مقامات عالی‌رتبه کنشور به دیدن ان نمایش امدند 


یکی از همسایه‌هایمان که خانمی تحصیلکر ده 
در رشته پزشکی بود. به دیدنم آمد. او درباره 
تخوس اا موصعم رح ور 
ظهیر الاسلام قرار داشت و گفت با مسئولان این 
مدرسه صحبت کرده است تا به من در یاد گیری 
خط بریل و آموزش برخی کارهای هنری» فرهنگی 
کمک کنند.این خانم هر روز صبح مرا به مدرسه 
می‌برد و عصر بعد از تمام شدن دانشگاهش, دنبالم 
می آمد. حدود ۵۰ روز به همین منوال گذشت تا 
اینکه من از او خواستم اجازه دهد یک روز خودم 
به تنهایی از مدرسه بر گردم. اوبا تعجب گفت از 
این کار من خیلی هم خوشحال خواهد شد! طی 
کردن مسیر خانه تا مدرسه جیزی حدود ۲۰ تا ۳۰ 
دقیقه طول می کشید. روزی که قرار شد به تنهایی 
برگردم. ساعت چهار عصر مدرسه تعطیل شد و 
من حدود ساعت هشت شب به خانه رسیدم! ان 
زمان عصای سفید هم در کار نبود. هر چند بعضی 
از افرادی که مشکل من را داشتند از جوب‌دستی 
استفاده می کر دند. اما من دوست نداشتم چنین 
کاری کنم. بعد از چهار ساعت دستم که به در خانه 
خورد. نفس راحتی کشیدم. ان‌جا بود که ديدم 
همان خانم پشت سر من است!او گفت: از همان 
لحظه‌ای که از مدرسه خارج شدی دنبالت کردم؛ 
ديدم که در جوی آب افتادی وبا تیر چراغ برق 
برخورد کردی. خواستم کمکت کنم اما با خودم 
گفتم. نه بگذار عادت کند. 


معجزه تناتر 
زمانی که در دانشکده هنرهای دراماتیک 
(دانشکده سینما -تثاتر دانشگاه هنر فعلی) در 


راباصدای خودش برای من ضبط می کرد و من 
با گوش دادن آنها به محتوای دروس پی می‌بر دم 
که تشویق استادانی چون صد رالدین شجره و اکبر 
زنجان‌پور را به دنبال داشت.وقتی در دانشگاه 
هنرهای دراماتیک در یکی از کارهای استاد حمید 
سمندریان به نام پنچری بازی کردم روزنامه‌ها 
تیتر زدند: یک نابینا روی صحنه تثاتر! مقامات 
عالیرتبه کشور به دیدن آن‌نمایش آمدند.بعد 
از اتمام نمایش, وزیر فرهنگ روی سن آمد و بعد 
از احوالپرسی. به من گفت چیزی از او بخواهم. 
چیزی که خوشحالم کند. به او گفتم: در حال حاضر 
دراس تام اا )اا ا 
مشغول به تدریس هستم واین نمایش هم در رابطه 
با فعالیت‌های کلاسی‌ام است و دستمزدی بابت 
بازی در آن نمی گیرم. در اینده قصد ازدواج دارم. 
ولی حقوق سازمان کفاف زند گی‌ام رانمی دهد و اگر 
بتوانم کاری دولتی پیدا کنم خوشحال می‌شوم. او 
همان لحظه یادداشتی برای من نوشت و گفت فر دا 
نزد مدیر عامل تالار رود کی برو و اين بادداشت 
رابه او بده. فردای آن روز به تالار رود کی رفتم 
و یادداشت رابه عابدین زنگنه, مدير عامل وقت 
دادم. او هم بی‌درنگ مسئول یکی از بخش‌ها را 
احضار کرد و به او گفت گویا تلفنچی می‌خواستی ؟! 
او هتم گفت بله زنگه گفت. قر ماب دراین هم 
تلفنچی که آقای وزیر معرفی کرده! به این ترتیب 
از پنج خرداد ۱۳۵۴ در تالار رود کی (تالار وحدت 
کنونی) مشغول به کار شدم. 


احضار برای کراوات و تراشیدن ریش 


وک ارا اکا ا سر ارہ م 
بعد از انقلاب از من خواستند کراواتم راباز کنم و 


سال ٩۲‏ یک روز دستگاههای وزارت ارشاد مشکل پیدا کرد و شماره تلفن‌های انها به هم ریخت. با من 


تماس گرفتند و من به وزارت ارشاد رفتم. چند روز طول کشید تا حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تلفن ثابت 
و ٩‏ هزار و ۶۰۰ شماره موبایل را که از حفظ بودم در کامپیوتر ثبت کردیم. 


ریشم رانزنم. امامن مثل گذشته سر کار می‌رفتم. 
این موضوع به گوش آقای خاتمی, وزیر ارشاد وقت 
رسید. یک روز تلفن زنگ خورد و بامن کار داشتند. 
کسی که آن سوی خط بود خودش را مهدوی از 
دفتر آقای خاتمی معرفی کرد. او از من خواست 
فردای آن روز ساعت هشت صبح به دفتر اقای 
خاتمی بروم. آن زمان, برخلاف حالا که منزلم 
نزدیک تالار وحدت است در میدان امام حسین؛ 
خیابان ایرانمهر ساکن بودم. فردا صبح کت و شلوار 
انگلیسی خاصی را که داشتم. پوشیدم واد کلن زده 
ومر تب عازم دفتر اقای خاتمی شدم. وارد دفتر که 
شدم آقای مهدوی با صدایی متعجب گفت: شما؟! 
گفتم من صابری هستم. گفت صابری ؟! گفتم بله. 
گفت فکر کردم از آمریکا آمده‌اید! گفتم آمریکایی 
یعنی چه؟ من از میدان امام حسین می آیم! گفت 
نامام غد آقای ای موان داك 
مهمانش که رفت. من وارد اتاق آقای خاتمی شدم. 
بعد از سلام و احوالپرسی. گفت خیلی شکایت داری! 
گفتم خدا کند خوبان از ما شکایت فداشته باشند. 
گفت بنشین. نشستم. گفت: گفته‌ای اگر بزر گترها 
از من سوال کنند که چرا حرف گوش نمی‌دهم. 
توضیح خواهم داد. حالا چه توضیحی داری بدهی ؟ 
گفتم جناب خاتمی. من دمی تحصیلکر ده هستم. به 
دستگاه‌های زیمنس, اپراتور و آی‌تی‌تی هم اشراف 
دارم. ساعت کاریام هم هميشه بالای ۱۲ ساعت 
است.اگر بخواهم آن طور که این‌ها می گویند در 
محل کار حاضر شوم و به ظاهر خودم بی توجه باشم. 
ترحم دیگران را برمی‌انگیزم. من ترجیح می‌دهم 
با ظاهری آراسته سر کار بروم چرا که دیگران 
به ظاهر ما توجه می کنند و نمی‌خواهم با توجه به 
ای ای بای رس رانا 
برانگیزد. آقای خاتمی با هیجان گفت آفرین, آفرین 
و بلافاصله با معاون امور مالی و اداری تماس گرفت 
و به او گفت همین حالا به حراست. انجمن اسلامی و 
تخلفات اداری نامه بنویس که کاری به کار صابری 
نداشته باشند. 


دو شیفته کار کردن تا بازنشستکی 

آقای خاتمی در مورد ساعت کاری من هم پرسید و 
من گفتم که کارم از ساعت دو بعد از ظهر در تالار 
وحدت شروع می‌شود. او از معاون خود خواست 
ترتیبی دهد که من صبح‌ها در دفتر ایشان کار 
کنم و بعد از ظهرها هم سر کار خودم در تالار 
وحدت بروم. حدود ۲۰ سال صبح‌ها در وزارت 
ارشاد کار می کردم و بعد از ظهرها در تالار وحدت. 
سال ۱۳۸۶ با ۲ ۲سال و ۶ماه‌سابقه کار بازنشسته 
شدم. بعد هم با حمایت‌های د کتر ایمانی خوشخو و 


د رخال جات انت ای رسای معا | 
اعت سه خد رن کاردر مرت 
مشغول به کار هستم. 

حافظه شگفت‌انگیز 

کار کنان فنی تالار وحدت. بنیاد رود کی» معاونت‌ها 
و.... وقتی بامن تماس می گیرند و می‌خواهند 
شماره‌ای را برایشان بگیر م» به من شماره نمی‌دهند. 
فط اس کسی زا که می‌خواهند با او ناین کر ند 
می گویند و من شماره را از حفظ می گیرم. سال ٩۲‏ 
یک روز دستگاههای وزارت ارشاد مشکل پیدا کرد 
و شماره تلفن‌های آنها به هم ریخت. با من تماس 
گرفتند و من به وزارت ارشاد رفتم. چند روز طول 
کشید تا حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تلفن ثابت و 
٩هزار‏ و ۰ ۰ شماره موبایل را که از حفظ بودم در 
کامپیوتر ثبت کردیم. شماره‌های قبل از انقلاب هم 
هنوز در خاطرم مانده است. مثلا شماره منزل وزير 
فرهنگ آن زمان ۶۶۴۰۰ بود. 


قبل از انقلاب شخصی به نام جباری, قائم مقام وزیر 
فرهنگ بود و وابستگی شدیدی به بالا داشت به 
گونه‌ای که خود وزير هم از او می‌تر سید. روزی 
که می‌خواست با وزیر صحبت کند. من بلافاصله 
شماره‌وزیر را گرفتم. جباری بعدا پرسیده بود این 
شماره را به سرعت گرفت و هم خود وزير بدون 
واسطه جواب داد؟ ان زمان در سال ۵۶ باکتی از 
طرف آقای جباری برای من آمد. وقتی پاکت را باز 
کردم ۰ ۰ تومان تشویقی در باکت بود. 


پایان تنهایی 

سال ۵۶ ازدواج کردم و سه فر زند دختر دارم. هر 
سه دخترم شاغل هستند. یکی از آنها در مر کز 
هنرهای نمایشی کارمند است. دختر دیگرم هم 
کارهای کارشناسی معاونت هنری را انجام می‌دهد 


و دختر سومم در بنیاد رود کی کار می کند. هر سه 
دخترم صاحب فرزند هستند. 


روزی که شیشه تالار وحدت فرو ریخت 


یکی از روزهایی که مش غول کار بودیم ناگهان 
صدای غرش عجیبی به گوشم رسید. موشکی به لبه 
پشت‌بام تالار وحدت اصابت کرده و کنار باغچه 
افتاده بود. موشک آن‌قدر در زمین فر و رفته بود که 
خبزی از آ ندیه نمی شد تکتیسین‌ها نه سرغت 
آمدند و آن را به آرامی از باغچه خارج کردند. این 
موشک به طور کامل عمل نکرد و ناقص منفجر شد 
که بر اثر صدای ان شیشههای تالار فر ور بخت. 
یکبار دیگر هم شب موشکی به ساختمان کناری 
تالار وحدت که آن زمان مدرسه بود. اصابت کرد 
و خساراتی به تالار وارد شد. در وزارتخانه هم که 
کار می کر دیم یک روز بعد از ظهر. اواخر ساعت 
کاری موشکی به ساختمان روبر وی وزار تخانه 
خورد. آن ساختمان کاملاً ویران و به وزار تخانه هم 
خسارات زیادی وارد شد.به دلیل اینکه در روزهای 
موشک‌باران جمعیت کمی در تهران بود. تئاتر 
هم به آن صورت رونق نداشت و کارهای کمی 
اجرامی‌شد. مثلاً در فرهنگسرای نیاوران که خطر 
کمتری تهدیدش می کرد. کارهایی اجرامی‌شد. 
اکبر زنجانپور همان روزها نمایش "پنچری "رادر 
را رن ار 


آغاز ۰سال دوم 
بعد از بازنشستگی در جای دیگری به من پيشنهاد 


کار شد واز تالار وحدت رفتم. فر دای روزی که از 
ار ی و رن 
ایمانی خوشخو بود. از من پرسید کجا هستم و من 
گفتم در منزل. گفت منزل چه کار می کنی؟ گفتم 
من دیگر خانه‌نشین شده‌ام. گفت چه کسی گفته؟ 
گفتم ابلاغ بازنشستگی‌ام را گرفتم و دیروز هم به 
من گفتند دیگر به تالار وحدت نیایم. گفت من الان 
در قم هستم و ساعت ۲ بعد از ظهر به تالار وحدت 
مر N‏ سا ور 
اي سای سس ایس سار 
وحدت رسید. به تلفنخانه آمد و گفت می‌دانی 
۰ سال دوم از الان شروع می‌شود؟ گفتم: آقای 
کی ll‏ 
از آن زمان می گذرد. 


“ 
اطاعات کل ۳ ۳/۳۰ 
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۰ 


دی خو 


درامی سنهد. 


نبا 


ی 


یت 
له 


۰ 


که ده سخنا 


۵ 


بر ون گوش فرادحد 


مه انا حلال الدرين دلخی 


بلندقدترین بازیگر ایران 
من این تهزیک بدنی را یک امتیاز می‌دانم 


جشنواره فجر سال قبل محل خود نما یی بر خی باز یگران تتاتربود که‌بادر خشش خوددر فیلمهای مختلف نشان دادنددر مد یوم 
پرحاشیه تروالبته شاید جذابترسینماهم حر فهای ز یادی بر ای گفتن‌دار ند... یکی ازاین‌چهره‌هابهر ام افشاری‌متولد ۰ ۱۳۶ در 
شهر خرم آباد باز یگر بلندقامتی است که جدااز فیز یک متفاو تش,قدرت بیان وا کت مناسبی در باز یگری دار دو کم کم دیده 
می شود. حالامی شود نقش آفرینی اورادر «لانتوری» زیر نظر گر فت وبه کارهای بعدی اش با وسواس بیشتری دقیق شد. 


کلابه نظر مد نی است از فضای تئاتر کمی فاصله مثل نوید محمدزاده عزیز یا خیلی‌های دیگر که در 


گرفته‌اید؟ 

تقر یباً. الان هشت ماهی است که این اتفاق افتاده 
امااين خواسته خودم نیست و دلم برای تئاتر خیلی 
تنگ شده‌است. من شش هفت مال مداوم کار کار 
می کردم و جزء پر کارترین بازیگران سالهای اخیر 
بودم. از آنجایی که کار آقای مقدم از تهران دور بود. 
انتخاب و هندل کردن حضورم در تئاتر خیلی دشوار 
میسن کار ۹ فی ات کار ار تساه 
گر فت هام. البته بعد از صحبت با کار گر دانهای خوب 
و پیشنهادهایی که داده‌اند. شاید از دو سه هفته دیگر 
به تئاتر ب رگردم. 

(جهاتفاقی افتاد که به پروژه «لانتوری» 
پیوستید و کار بارضا درمیشیان چطور بود؟ 

قبلاً من در اولین کار سینمایی‌ام بارضادر میشیان 
در«عصبانی نیستم» کار کرده‌بودم. انجااتفاقاتی 
افتاد که درحق کار گردان و فیلمش ظلم شد که 
دیگر نمی‌خواهم به آن بپردازم.اما در آن‌فیلم ما 
باهم همکار ی خیلی خوبی داشتیم.اوایل سال گذشته 
بود که‌اين کار راشروع کردیم.«لانتوری» برای 
من تجربه خوبی بود چون هم در تثأتر هم در سریال 
«پایتخت» که چاشنی کمدی‌داشت کار کر ده‌بودم 
واحساس می کردم در کار جدی بتانسیل‌های 
بیشتری داشته باشم. «لانتوری» محصول و مصداق 
حرف وهدفی است که داشتم وهر کس برود 
ببین د به این فنضای کاری متمایز پی می‌بر د.خودم 
می‌خواستم این فضای متفاوت راایجاد کنم و بیشتر 
باکاراکترهایی که قبلا در فضای طنز تلویزیون یا 
تتاتر داشتم, فاصله بگیرم. 

در جشنواره فجر سال گذشته بازیگران 
تئاتر ید ربر خی فیلمهاحضو ر د اشتندود ر خشید ند 
و نقدهای مثبتی هم در این زمینه دیده شد. 

هعاط ام اس الا تفت اف اند 
وجود داشته باشد.اعتماد به باز یگران تتّاتر.همه‌جا 
خوب و بد هست. بی‌تجر به و باتجر به هست. باسواد 
وبی‌سواد هست اماباید اعتماد شود. در جند سال 
گذشته مدام به ما می گفتند بازیگران تئاتری در 
بازی‌هایشان بیش زاندازه‌اغر اق‌دارندیا کارهایشان 
مینی مالیستی نیست. امااین حرف درستی نبود. 
بازیگری‌الان مثل علم پیشرفت کرده و همه اعضایی 
که در مدیوم‌های مختلف کار می کنند سعی دارند 
خودشان را روز آمد کنند. مخصوصاً نسل جوانهایی 


ر 
۶ م ٩۵‏ اطلامات کل 


آینده و با گذر زمان خودشان رانشان خواهند داد. 
این ماحصل اما د کار گر دانهاوالیته مخاطان است 
چون سلیقه‌ها هم دیگر فرق کرده و مردم به همان 
میزان که بازیگر چشم قشنگ و خوشگل و زیبا را 
می‌پسندند. دنبال بازیگر حرفه‌ای هم هستند. آنها 
هزینه می کنند که بازی ببینند. ارتیست و کاراکتر 
ببینند وفیلم تماشا کنند. خداراشکر که به این فضا 
بهاداده شده وهمین باعث شکل گرفتن بازیهای 
متفاوت و شسخصیتهای متفاوت شده است. ما هم 
این فضارااحساس کرده‌ایم و حالا رابطه خوبی بین 
تاک آن و محا اتان اا دک ات 

باوجود در خشش بازیگران تثاتر در سینما 
مثل حمیدرضا آذرنگ. سیامک صفری یاعلی 
سرابی اما بیشتر این باز یگران نقشهای فر عی 
فیلمها راایفامی کنند وعلیرغم درخشش در این 
نقشهاء هیچوقت نقش اصلی به انها داده نمی‌شود. 
دلیلش رادر چه می‌دانید ؟ 

این رابای داز خود چهره‌هایی که ن ام بردید 
بپرسید. من می توانم درباره خودم صحبت کنم. اگر 
بخواهم درباره خودم بگویم. نقش اصلی آن‌چنان 
برای من جذاب و هیجان‌انگیز نیست در عوض به 
نظرم نقش مکمل خیلی ماند گار تر وهیجان‌انگیز تر 
است چون هر چه محد ود تر شسوی. مثل یک فنر 
پتانسیل بیشتری پیدام ی کنی و آنرژی بیشتری در 
کار می گذاری. 

× شما با قدبلندی که دارید صاحب فیزیک 
متفاوتی‌هستید که حضور تان در فیلمیای 
سینمایی و پذ یرفتن نقشها را با چالشهایی مواجه 
کرده. خود تان جایی گفته بودید الان به بازیگر 


خوب متمایز نیاز داریم. آیا این متمایز بودن به 
شما کمک کرده؟ 

اگر بخواهم از دید گاه خودم بگویم. من این 
هر نقشی خوب نباشد اماسلیقه خودم هم نیست 
که در همه کانالها و در لحظه‌به لحظه سریالها باشم. 
این ویژگی از این نظر برای من خوب است چون به 
درد نقشهای خاص و تجر به‌های خاص می خورم که 
متفاوت‌تر از کارهای‌عامیانه است.البته‌من کارهای 
عامیانه راهم دوست دارم اماحضور در نقشهای 
متفاوت رابیشتر می‌پسندم. نمونه اش شیر افکن 
نقش رابانقشم در «لانتوری» مقایسه کنید. بعد 
«لانتوری» رابا« کار گر ساده» و« کار گر ساده» را 
با «علی‌البدل» مقایسه کنید تابه این موضوع پی 
می‌بینید و من هم خوشحالم که در این سن چهار یا 
پنج نقش متفاوت اجرا کرده‌ام. البته این حر فها به 
خاطر غر ور و منیت نیست.اوایل ناراحت بودم که 
به خاطر فیزیکم بر خی فقش هاازم ن گرفتهمی‌شد 
چراکه کار گر دان احساس می کرد در تر کیب‌بندی 
سلیقه کار گر دانها احترام می گذارم وبرای من قابل 
احترام هستند اما خودم شخصاً این فیزیک رایک 
نقطه قوت می‌دانم. البته این مساله را خیلی بز رگ 
نمی کنم اما شاید در بازیگری راه‌نسل آدمهای دو 
متری را با کنم. 


هفت هنر 


شقایق ایراوانی 


روایت مدير پردیس کوروش 
از برخورد با پلیس واشنکتن 
امیرشهاب رضویان فیلمس از سینمای ایران که 


مدتی مدیریت پردیس کوروش راهم برعهده داشت 
ا ا ا 


کاخ سفید دیده بودم که از سال ۱۹۸۱ آنجا چادر 
زده و علیه بمب‌های هسته‌ای شعارهایی نوشته بود. 
دلم می‌خواست تجر به‌ای مشابه او داشته باشم. به 
واشنگتن که رسیدیم. تابلوهای نقاشی رابا کمی 
تردید مقابل کاخ سفید ' بردیم. روزهای نزدیک به 
۳ سپتامبر" بود ولحظه‌ای که رسیدیم. محافظان 
"کاخ سفید " شاید به دلیل حساسیت‌های امنیتی با 
رفتاری نسبتاً خشن, مردم را از نرده‌های کاخ دور 
می کر دند و به آن سوی خیابان می‌فرستادند.با دیدن 
رفتار تند نگهبان‌هاء تردید 


دست بدهم. با نقی تابلوهارادر پیاده‌رو مقابل کاخ 
سفید چیدیم وسعی کردیم با نگهبان‌ها و پلیس‌ها 
lL‏ 
عادت کردند یا شاید ما را نادیده گر فتند.فقط بعد از 
ساعتی که از شروع نمایشگاه گذشته بود و داشتم با 
که در چند قدمی‌ام ایستاده؛ صحبتم که تمام شد 
پیش آمد. انتظار داشستم در بهترین حالت» دستور 
جمع آوری تابلوها را بدهد یا برای 


کردم تابلوه ار بچینم یا 
نه؟ بعد با خودم گفتم 
یکبار ینک نقاش ایرانی 
توانسته با نقاشی‌هایش 
مقابل کاخ سفید بياید و 7 
دوستی بین ملت‌ها بگوید. تیاه 

4 


نقاشی‌هایش را با موضوع "صلح و دوستی به نمایش 
گذاشت و در روزهایی که نزدیک ۱ | سپتامبر بود. با 
این عمل از دوستی تی با مردم جهان سخن گفت: 

ار ال خاصی با برجام IE‏ من به عنوان 
یکلم میخواست جلوی کاغ سید ماش 


a ۱‏ به نافیل TT‏ پس نباید این موقعیت رااز 
شرط عجیب برای برد پیت 


برد پیت برای دیدن شش فرزندش در توافقی موقتی 
eT‏ وال 
کک ۱ 9 ۱۳ 
SS‏ 
طلب کر ده است.برد پیت ۲ ساله و آنجلینا جولی ۱ ساله هر دو پذیر فته‌اند که به صورت 
جداگانه با مشاور دیدار کنند. اولین دیدار پیت با فرزندانش نیز در حضور یک روان‌درمانگر 
کسی می رسد.زند گی مشتر ک این زوج سرشناس که در رسانه‌ها با نام برنجلینا مشهورند. 
پس از حادثه‌ای که در یک پر واز خصوصی روی داد به پایان رسید. در پر واز مذ کور برد پیت 
و 


مجری که مرده شوی شد؛ 

محمد عیوضی با خان عمو مجری برنامه کود ک صداو 
سیما با سابقه‌ای یانز ده ساله در عر صه برنامه‌های کود ک 
به دلیل ایجاد موقعیت شغلی هفته گذشته بر نامه ای برای 
پرسنل عزیز و زحمت کش بهشت زهرا در محیط فضای 
بیرونی غسال خانه بر گزار کر د! همین اجراباعث شد در 
5 ین رطف رزوی دراه کر کی کرحت اه رن 

باز گو کرده و Sl‏ پیش از 
ای 
عنوان کر ده بود آرزوی دوران کود کی‌ام شستشوی اموات 
بوده و در آن شب با با زگو کردن این موضوع و پذیرفتن 
رئیس کل ودیگر مس‌تولین محترم بهشت زهرای تهران. خان عمو از ابتدای هفته جاری در 
غسال خانه بپهشت زهرا شستن شستشوی کود کان پسربچه زیر ۱۲ سال رابه عنوان شغل دوم آغاز 
کرد.وی دراینباره‌می گوید: با اینکه واسه مجری گری شب و روزهای سختی رو گذروندم 
و خاک صحنه‌ها خو ردم تابه یک مجری تبدیل بشم E‏ 
شغل اولم بشه بازهم حاضر به از دست دادن شغل دومم نیستم 


سوالوجواب مارابه دفتر پلیس 
الا ار 
وپرسید ایا تابلوها را برای فروش 

گذاشته‌ای؟ که پاسخم منفی بود 

و ادامه داد مشکلی نیست کارت 

1 2 رخا عدو رت دار ی در 
3 ۱۱ 

7 کڪ وبا آرامش پشت تابلوها ایستادم. 


مج ۶۱۱ 1 
بازیکر شعله در ایران 

"درمندرا دئول "بازیگر تقش اصلی فبلم "شسعله " که در ایران 
رانا برس ۲ دس رای 
مراسم افتتاحیه به ایران خواهد آمد. این ستاره ۸۰ ساله سینمای 
بالیوود قرار است همراه دیامیرزا, گلشسن گسروور. پوتم دهلون و 
دلب تاهیل ۱۲ آدرماه واردایران شوند مراسم اس تال از این 
اسطوره سینمای هند از سوی بخش 010 فر ود گاه امام خمینی (ره) 
انجام خواهد شد و بازیگران هندی "سلام بمبثی " همراه پحلاج 
نیهالانی, تهیه کننده‌بالیوودی سلام‌بمبتّی »به وسیله بادیگاردهای 
مخصوص به هتل اسپیناس تهران انتقال می‌یابند. مراسم افتتاحیه 
فیلم هم قرار است روز شنبه. سیزدهم ری وراه 
بر گزار شود. ۱ 

'سلام بمبئی »به کار گردانی قربان 
محمد پور و تهیه کننده ایرانی آن. جواد 
نوروزبیگی, ملودرامی عاشقانه است 
که داستان اشنایی دختری هندی و 


پسری‌ایرانی راروایت می کند که هر 
دو دانشجوی پزشکی هستند و درگیر ˆ ۳۳ 
ماجراهایی می‌شوند.محمدرضا گلزار. گ٤٣‏ 

دیامیر زا وپنبامین بهادری بازیگران اصلی یم هس تن . کمیانی 
موشن پیکچر: تهیه کننده بالیوودی سلام بمبتی ؛ قرار است این 
فیلم را در سه‌هزار سینمای هند به نمایش در اورد .درمندرا دئول 
ستاره سر شناس سینمای هند, در نقش ویرو, همراه با هما مالینی: 
دیگر ستاره سینمای بالیوود. در نقش بسنتی و آمیتا باچان در 
نقش جی دو در فیلم شعله بازی کردند که این فیلم در ایران 
طر ارت ای داهس ری کارت cl‏ 
نقش منفی فیلم بود. در میان مخاطبان ایرانی معر وف شده بود .فیلم 
سل سا یر سرا ی کر رای ره 
این فیلم از بز رگ‌ترین فیلم‌های سینمای هند محسوب می‌شود که 
TG TT‏ ره 
بهعنوان برترین فیلم سینمای هند در قرن گذشته معرفی شد. 


tê 
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استقلال و پرسپولیس راآزاد کنیم! 


باعث انتقادات زیادی در میان بزر گان شده و متاسفانه 
وزی ر ورزش هم با این فراز و نشسیب‌ها در گیر شده 
از او و عملکردش در مطبوعات شد واو را وادار به 
پاسخگویی کرد.اعتبار وزی ر ورزش واطر افیان او را 
زیر سوال بر ده و این درست نیست که دو تیم استقلال 
و پرسپولیس چنان در گیر مسائل دولتی و دخالت‌های 
برای مطبوعات زرد درست کنند. 

ای کاش آن روزی که نمایند گان به دلایل سیاسی 
خود ورزش را داخل کابین وزارتخانه کر دند تااز 
رانت ان سوءاستفاده‌های رانتی کنند. فکر این روزها 


جایگاه آن دولت نیست و یا گر طر فداران یک تیم 
به هر دلیل راهی وزارتخانه شده و علیه وزير ورزش 
شعاردهند این کار نه در شان وزير مر بوطه هست ونه 
در شان فوتبال کشور. به هر حال دیگر نمی‌شود کاری 
کردوتنهاباید به این فکر کرد که دوتیم استقلال و 
پرسپولیس رااز زیر سایه و حمایت وزارت ورزش 
بیرون آوردواین دورادر اختیار آنهایی قرار داد که 
اصالتیورزشی داشته وبا شرایط وفرهنگ حاکم بر 
ورزش و به ویژه این دو تیم کاملا اشنا باشند. 

من نمی‌دانم چر | مدیرآن این دو تیم طی سه دهه 
اخیر همیشه کاسه گدایی در دست گر فته و افرادی 
رابه عا ران کارت پول انتخاب کرد اتد و در تمام 
بحران‌ه ااز آ نان کمک می گیر ند. جرانباید این دو 
تیم کادری مستقل داشته باشند و افرادی در ميان 
اعضای هیات رئیسه و یا مدیران انان در راس قدرت 
قرار گیرند که در جامعه ورزش صاحب رای واعتبار 
ات اقا این عس ات كە ماد رات رسای 
دوباشگاه‌پر طر فدار به دلیل دولتی بودن همیشه با 
کسانی روبرومی شویم که بیشتر سیاسی یا اقتصادی 
هستند تا ورزشی. 


۶ کر ۹۵ املاعات کی 


با اعتبار سرمایه‌هایمان بازی نکنیم| 


بااستعفای‌یحیی گل محمدی که به تعبیری 
استعفایش دادند. شان و جایگاه‌یکی از شاخص ترین 
تیم‌های چند سال اخیر فوتبال کشور, ذوب آهن رازیر 
سول بروت یم شمی دنم این یکی که این روزها از 
فوتبال اعراب به فوتبال ماسرایت کر ده‌است را چگونه 
می‌شود تعبیر کرد ؟ ضمن اینکه تاز گی‌ها شاهد زمین 
خوردن بازیکنان ایرانی به سبک فوتبالیست‌های 
کشورهای عربی هم بوده‌ایم که نوعی تظاهر به 
مصدومیت است و جالب اینکه انها بعد از لحظاتی از 
جایشان بلند شده‌وانگار که نه انگار تاجند لحظه قبل از 
درد به خود می‌پیچیدند و هزاران تماشا گر و بازیکنان و 
داور بازی رابا حر کات خود به بازی گرفته بودند! 

به هر حال تغییر یحیی گل محمدی که طی 
دوس ال اخیر.دوجام حذفی باذوب آهن به چنگ 
آوردهوباعث بر کناری پرویز مظلومی در استقلال 
هم شده حر کت منطقی نبوده و باید به مدیران این 
تیم گفت: شمادر شهری زند گی می کنید که یکی 
از شاخص ترین شسهرهای تاریخی و فرهنگی جهان 
محسوب می شود واين نوع برخورده با مربیان و 
اساتید ورزش مناسب حال و روز اصفهان, نصف جهان 
نیست وبدتر از آن حرف و حدیث‌های زیادی است 
اا ی هو ار 
زدن حرفهایی کرد که خود این افرادهمیشهنسبت 
به شنیدن آن از دهان دیگران خرده‌می گر فتند که 
جرا آنان ننن صخت هاس را پیش می کسشتند 1... 
ای کاش مدیران ذوب آهن باصبوری به یحیی گل 
محمدی فرصت بیشتری داده و اگر او هم در مصاحبه 
ویاحرف و حدیثی وأقعیت‌هایی رامطرح کرده‌بود.وی 
رادعوت می کردند و هشدار می‌دادند که دیگر جنین 
مصاحبه‌هایی رانکند و به این تر تیب زمینه آرامش و 
ثبأت رادر تیم به وجود می | وردند.ضمن اینکه نباید 
توافت سیسات ار بان 
کار خانه اداره‌می شود وهم از نظر اقتصادی و هم از نظر 
ورزشی باید بسیار عاقلانه تر و منطقی تر رفتار کند تا 
دسترنج کار گران این کار خانه تلف نشود. 

دس تآخراینکه‌مانبایددر گر حواشی‌فوتبال‌شویمو 
حرفهایی‌بز نیم که‌دیگر ان رانسبت‌به | نچه کر ده‌ایم.دچار 
تردید کندزیرایحیی گل محمدی»علیر ضامنصوریان 
»ر سول خطیبی واز این نوع مربیان جوان سرمایه‌های 
ورزش این مملکت محسوب می‌شوند و نباید بااعتبار و 
ارزش آنان‌این چنین‌بازی کنیم. 


حق با کیست؟ 

شاید این ماجراراشنیده‌باشید که می گویند شبی 
دزدان دعوایی ساختگی در خیابان راه‌می‌اندازند و 
وقتی سر و صدا به اوج خود می‌رسد. ملانصر الدین 
لحاف خود رابه دورش پیچیده و می‌رود تاببیند که 
جه خبر است که دزدان سر اور بخته و لحاف رااز تنش 
جداکردهو آن رابه یغمامی‌بر ند و وقتی ملابه خانه 
بازمی گردد. همسرش از او می‌پرسد بیرون چه خبر 
بود؟ که می گوید: هیچی, دعوا بر سر لحاف من بود . 

ماج رای روزهای لیگ فوتب ال ماماجرایی عجیب 
است که دو هفته دنبال می‌شود. چند هفته متوقف شدهو 
باز جنددیدار آن‌بر گزار و مجد د ألیگ تعطیل می‌شود... 
من نمی‌دانم این قانون از کجابه فوتبال ماسرایت کرده‌و 
ایاتمام این مسائل را کی روش از مدیران لیگ ورئیس 
فدر اسیون‌فوتبال‌طلب‌می کند ویااینکه‌دست‌های‌پشت 
پرده‌چنیناقداماتی راشکل‌می‌دهند وا یافوتبال‌باشگاهی 
باید فدای دیدارهای‌ملی شود ؟ البته تیم ملی از هر چیز 
دیگری مهمتر است اماا زاین تعطیلات وقت ونیم وقت. 
باشگاهها پیش از هر کسی متضرّر می‌شوند و بعضی از 
مربیان تاوان جنین پدیده‌ای رابااز دست دادن شغل خود 
از بابت این ید یده بود که شاید اگر این تعطیلات وقت 
و بی‌وقت به وجود نمی آمد و ذوب آهن روی یک نوار 
مستمر حر کت می کر د. او حالا سر کار خود بود و این 
حرف و حدیث‌ها که این روزهامیان مدیران ذوب 
آهن وبا یت‌ترین مربی حاضر طی چند سال 
اخیر به وجود امده نبود. 

بنابراین تمام مربیان تیمهای لیگ بر تر در معرض 
جنین خطر ی هستند و درست به همین خاطر است 
که با بر نامه‌های فد راسیون نسبت به توقف لیگ 

به‌هر حال فصل فوتبال ۱۳۹۵-۹۶ باهمین شرایط 
به پایان خواهد سید وجنگ میان مر بیان فوتبال حاضر 
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ادامه خواهد داشت. زیراطرفین نگران آینده خود 
بوده‌وهیچ تضمینی برای نا کام شدن آنان وجود ندارد. 
بنابراین فدراسیون فوتبالباید دوراندیشی کردهو 
برای فصلهای آینده بر نامه‌ای خر دمندانه تدوین کند. 
زیراجنین شرایطی در درازمدت به صلاح هیچ کس 
نیست وبرعکس به قدرتمندی تیم ملی که کمک 
نخواهد کرد که از محبوبیت آن در میان تماشاگران 
کاسته و به مرور میان آنان و تیم ملی فاصله‌ای عمیق 
به وجود خواهد مدا 


۱۱۱ 


۰4 


پاورفی 


بقیه از صفحه ۳۳ 


"نیک با حال نزار, ولوله‌هایی که به دست 
و بینی‌اش نصب شده بود. بی‌حال در کنارم از 
هوش رفته بود. با صدای لر زان گفتم: سوزان.. تو 
هستی ؟ مرا تر ساندی. 

در حالی که لباسش رابا دستمالی پاک می کرد 
با لحنی که آثار رنجش در آن پیدا بود. گفت: 

_برات سوپ اورده‌ام. نزدیک بود بریزیش! 
همه جونم رو کثیف کردی. 

از حرفهایش سر درنمی آوردم. گفت: 

-سعی کردم |هسته بیدارت کنم. اما ظرف 
سوپ راچنان از دستم پس زدی که نزدیک بود 


ی 


نداری؟ امشب دارند زرین گیسوراعروس 
می کنند.بیا بر ویم وشکمی از عزادر بياوریم. 
کوهسار ماتش برد وباآن دختر به قصر شاه 
رل عافل ار کر و 
گرفته‌اند. زرین گیسو نقابی به رخسار زده و روی 
تخت نشسته و جوانی مثل چلچ راغ کنارش به 
پشتی تکیه داده.عاقد هم دارد می گوید و کیلم ؟ 
زرین گیسو گفت و کیلی. مر دم کل کشیدند و شاه 
دست زرین گیسو رادر دست داماد گذاشت که از 
شاهزاد گان قلمر و در یاها بود. کوهسار از لابه‌لای 


به زمین بیفتد. 

گفتم: "سوزان خوابم برده بود. 

-می‌دانم. داشتم اهسته بیدارت می کردم که 
مثل دیوانه‌ها از جایریدی و ظرف سوپ را کنار 
زدک. 

ص اف مت ۳ 

بیش از چهل بار به ارامی صدات زدم اما 
بیدار نشدی. بعد. یک مرتبه... وا کنش عجیبی نشان 
دادی. 

از او پوزش خواستم و گفتم: دست خودم نبود. 
اعصابم به هم ریخته. فکر کردم کسی برای کشتن 
من آمده است. 

"سوزان گفت: د ر کت می کنم. بیا کمی سوپ 
بخور, باید با هم حرف بزنیم. 

سپس قدری سوپ داخل یک لیوان یکبار مصر ف 
ریخت و به دستم داد. با اینکه می گفت حالم راجا 


مردم گذشت وخودش راجلو رساند. عروس خانم 
گفت: "همان‌طور که نیش عقرب از روی کین نیست. 
پیمان شکنی هم جز و خون من است. برو که‌ايش الا 
خوشبخت باشی. من و شوهرم طبق سنت همین حالا 
سوار کشتی می‌شویم وبه کشور او می‌رویم. توهم 
دیگر مزاحم خوشبختی من نباش. مر سی واسه همه 
چی! یک ‌هو شاه متوجه کوهسار شد وبه جلادها گفت 
گردنش رابزنید. کوهسار دید ماندنش سودی ندارد. 
ورد اسب شدن را خواند و چهارنعل از آنجا پیش 
هفت برادران رفت و از جل‌دش بیرون آمد. و حیرتا 
چون دید همان دختر گداهم بااو آمده. پرسید: "تو 
اینجاچه‌می کنی؟ دختر گداگفت: من مبتلای تو 
هستم. کوهسار گفت: ولی من مبتلای زرین گیسو 
هستم. هفت برادران و هفت عروسان گفتند: عشق 
همین دختر راقبول کن که معلوم است خیلی دوستت 


ماجرایی جالب از اعتقادات یک اسطوره! 


وقتی زیدان از من خوشش آمد. پرسید آیا 
مسیحی هستی؟ در جواب گفتم. بله... 


ای ماج ماد 
تحص ی پو 
۳ 7 


همسر زیدان در گفت‌وگو با روزنامه پاریس 
اسپورت در مورد شوهرش چند نکته جالب 
را عنوان کرد. وی گفت: وقتی زیدان از من 
خوشش آمد. پرسید ایا مسیحی هستی؟ در 
جواب گفتم. بلی! زیدان با این کلمه چهره‌اش 
عوض شد و رفت. مدتی گذشت و از زیدان 
خبری نشد تا کنجکاو شدم و دنبالش راگرفتم. 
وقتی منزل شخصی اش را در پاریس پیدا کردم. 
با دیدنم تعجب کرد و من هم علت ناپدید 
شدنش را پرسیدم. زیدان گفت می‌خواستم 
با شما ازدواج کنم ولی شما مسیحی هستی و 


من مسلمان!... طی جند ملاقات من شبفته دين 
و رفتار زیدان شدم و تصمیم گرفتم هم مسلمان 
شوم هم با زیدان ازدواج کنم. 

همسر زیدان می گوید: زیدان هیچ وقت نمازش 
را قطع نکرد و عصبانی نمی‌شد. اما نکته جالب 
این بود که هروقت حقوق می گرفت یا در امد 


1 1 0 
و پرسیدم: مولی چطوره؟ حالش خوبه؟ 
ار خوبه. 
"سوزان می‌دانست که جقدر نگران حال 
1 1 ۲ تس 
مولی هستم. اما چرا با این خونسردی پاسخم را 
داد؟ او متوجه شد و گفت: نگران نباش, حالش 
خوبه, من مراقبش هستم. 
وی mT‏ 1 
سپس نگاهی به کالبد بی‌هوش نیک 
انداخت. دستش راروی شانه‌ام گذاشت و گفت: 
ان ادا ی ار سر 
زودی خوب خواهد شد. 
-واقعا؟ قسم می‌خوری؟ 
-قسم می‌خورم! 
زن ده‌ماندن نیک حاضر بودم به هر نور امیدی 


OSS AS DS 
من زرین گیسورامی‌خواهم. دختر گدا گفت:‎ 
"آفرین بر توا واز صورتش نقاب دختر گدارا‎ 
برداشت و صورتش رانشان داد. کوهسار اهی از‎ 
شادی کشید و گفت: آزرین گیسو این تویی؟ پس‎ 
او که پای سفره عقد بود. کی بود؟ زرین گیسو‎ 
گفت: او دختر گدابود که به مشاطه‌ها گفته بودم‎ 
مثل من درستش کنند. حالا پدرم فکر می کند‎ 
دخترش راشوهر داده پس دیگر به اجازه‌او نیازی‎ 
" نیست‎ 

هفت برادران و هفت عروسان کل شادی 
کشیدند و جنگل را با شبتاب‌ها چراغانی کردند و 
چهل شبانه روز جشن گرفتند. من‌هم در آن جشن 
شر کت کردم وازبس شیر بز وعسل خوردم.از 
ریشم شهد می چکید. تا باد چنین بادا! 


دیگری داشت حسابدارش ده درصد از آن 
گفت این همان انفاق و ز کات است که برایت 
توضیح داده بودم. ده درصد در امدم مستقیم 
بازیکن و کاپیتان سابق تیم ملی فرانسه راز حمله 
با سر زیدان به بازیکن ایتالیایی در اخرین بازی 
ملی‌اش را نیز برملا کرد و در این باره گفت: 
توهین شود. بازیکن ایتالیایی به او گفت مسلمان 
را از دست داد و با سر به سینه مدافع ایتالیایی 
صربه زد. زیدان در این مورد می‌گوید. این 
ضربه شیرین‌ترین ضربه‌ای بود که زدم وپانصد 
هزار يورو جریمه‌اش از ان شیرین‌تر بود چرا که 
برای دینم تمام اموالم حتی جانم را هم می‌دهم. 
مر 9 0 
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صدای سبز بسیج 


پیش از هر حرفی: 


بود که "دکتر مصطفی چمران به همراه ۶۰ چریک زبده که از نیروهای رزمی 
۱۳۰ خود را به اهواز رساند و درست در 


لبنان بودند. با یک هواپیمای سی - 


روزهایی که نیروهای ارتش صدام با نفوذ به خاک ایران می کوشیدند با تصرف 


لطف الهی 

+ رای ات اراس ری رن رد 
دلاور مر دان‌ایرآن جبهه‌ای در عمق مناطق اشغال شده 
به وجود | وردند که باعملیاتهای محدود تانزدیکی 
بستان پیش می رفتند و تلفاتی سنگین به نیر وهای بعثی 
وارد می کر دند. در همین روزها محمدحسین جعفر ی 
همراه‌با تعدادی دیگر از رزمند گان بین خطوط دفاعی 
نیروهای خودی و دشمن مستقر بودند و به شناسایی و 
دیدبانی مواضع دشمن مشغول شدند. آن روز او همراه 
با پنج رزمنده دیگر از روستای سید خلف بیرون آمد 
ویس از طی مسافتی در حدود دو کیلومتر درپشت 
خاکریزی‌در کنار رودخانه‌مستقر شدند.در کنار 
خاکریز کانالی قرار داشت که روی آن رااز علفهای 
بلند و تیغدار پوشانده‌بودند تابرای استتار مسیری 
مناسب برای‌ترددرزمند گان‌باشد.رزمند کان 
دیدبانی به‌نوبت‌بالای خاکریز رفته وبادوربین 
مواضع وسنگرهای دش من رازیر نظر گر فته بودند و 
برای جلوگیری از دید دشمن در هنگام غروب افتاب 
جند گیاه در بالای خاکریز قرار دادند تا از انعکاس نور 
خورشید به سمت خطوط دشمن جلوگیری کند و بقیه 
رزمندگان در کنار کانال بر روی زمین چمنی در طول 
دو متر به استراحت می‌پر داختند. 

درادامه کار دیدبانهاب ود که دشمن بادیدن 
بوته‌هاروی خاکریز به منطقه حساس شد و دیدبانهای 
کار کشته بعثی با شناسایی مواضع رزمند گان شروع 
به شلیک گلوله خمیاره کر دند. اولین گلوله خمیاره 
بافاصله در سمت چپ زمین چمن که محل تجمع 
رزمند گان بود منفجر شد و دقایقی بعد گلوله دوم در 
فاصله ده‌متر ی سمت راست انهابر زمین فر ود امد. 
یکی از رزمند گان که از نیر وهای زبده بود. بلافاصله از 


۳ 


1 تحزیه کنند. ورود چمران و بارانش باعث شد ارتش بعث 


از نفوذ بي 


ودر حالیکه نیم خیز شروع به حر کت کردند. ناگهان 
گلوله خمپاره‌ای زوزه کشان از بالای سر شان عبور کرد 
و در محلی که دقابقی قبل به استر احت مشغول بودند. 
لاا ا 

خودروی مشکل ساز 

روز بعد در خط دفاعی سید خلف. جعفر ی با 
دوربین به بررسی وضعیت خطوط دش من و منطقه 
زرهی دش من بر روی ار تفاعات صعب العبور منطقه 
عملیاتی برای آ زادسازی آن‌انجام شود ورزمند گان به 
صورت شبانه روزی و مخفیانه در میان نیر وهای صد ام 
استقرار تانک را به ستاد جنگهای نامنظم ارسال کرد و 
دکتر جمران بدون فوت وقت در حالیکه با دو عصادر 
زیر بغل راه‌می‌رفت. برای کنترل وضعیت منطقه به 
خط مقدم |مد.د کتر درعملیات | زادسازی سوسنگرد 
بر اثر اصابت تیر و تر کش از هر دو پا به شدت مجروح 
شده بود و بنا بر توصیه پزشکان باید برای التیام یافتن 
زخمه او جلوگیری از خونریزی حدود یک ماه‌در 
بیمارستان بستری می‌شد. اما او در اتاقی در ستاد 
جنگهای نامنظم همچنان که به درمان می‌پر داخت. 
هدایت و کنترل رزمند گان راهم بر عهده داشت. 

باشنیدن گزارش جعفری که از حساسیت مهمی 
بر خوردار بود د کتر چمران سوار بر قایقی از رودخانه 
کرخه گذشت و خود رابه منطقه سید خلف در مقابل 


بیشتر باز ایستد و به لاک دفاعی فرو رود. صدای سبز بسیج در این شماره به 
باز گویی خاطرات محمدحسین جعفری" پرداخته است که در آن دوران به عنوان 
دیدبان در ستاد جنگهای نامنظم در جبهه‌های جنگ حضور داشت 
فعالیت این ستاد و فدا کاریهای فرزندان دلیر ایران. سخن گفته است... 


ت و از چگونگی 


روستای‌دهلاوی ه رساند ودر جمع رزمند گان‌با 
دوربین به بررسی وضعیت منطقه پر داخت و پس از 
بررسی و با هوشیاری و درایت او بود که رزمند گان به 
موقع توانستند طی عملیاتی غرور آفر ین ار تقلعات .. 
اکبر رابه تصرف در آورند و تلفات سنگینی به ارتش 
صدام وارد کنند. 

افسر ارتش شوروی در جمع عراقی‌ها 

خط وط رزمند گان ستاد جنگهای نامنظم در 
روستای سید خلف حدود ۱۲ کیلومتر جلوتر از خط 
پدافن دی‌نیروهای سپاه‌وارتش بود و آنهاباجنگ 
چریکی و پارتیزانی ضربات سهمگینی به ار تش بعث 
وارد کرده‌بودند که این امر انهارابه ستوه ور ده بود 
وفرماندهان ارتش بعث به شدت عصبانی بودند و با 
حملات کلاسیک نظامی می کوشیدند رزمند گان را 
اسیر کنند و یا به شهادت بر سانند. 

دراین شرایط ودر حالیکهر من ده‌ای با قایق از 
رودخان ه کرخه عبور می کرد توجهمش به فردی با 
لباس شخصی در انسوی رودخانه جلب شد که با 
تکان دادن دست می کوش ید او رابه سمت ساحل 
که نیر وهای دشمن در آن مستقر بودند. متوجه کند. 
رزمنده آهسته وب ااحتیاط به سمت ‌اورفت ودر 
عل ار و ر ا 
به سرعت سوار قایق شد. او از سربازان ار تش بعث 
بود که قصد پناهنده شدن به نیر وهای ایرانی راداشت 
واصرار می کرد هر چه سریعتر او رابه مقر فرماندهی 
با ار ll‏ ها نامام 
برده شد و او از نقشه و طرح نیر وهای ارتش صدام 
نظامی دیگر کشورها به تلافی حملات رز مند گان که 
خسارت شدیدی به آنها وارد کر ده‌بود. اقدام به یک 
عملیات نامنظم و چریکی کنند وبا کشتن واسارت 
گرفتن چر بکهای ستاد نامنظم در محل وساعت تعیین 


| شده حمله خود را آغاز کنند. رزمند گان به سرعت به 


دستور فر ماندهی آماده‌مقابله شدند وهنگام عصر 
در حالیکه هواروبه تاریکی می‌رفت از رودخانه عبور 
کر دند ودریشت خاکریزهادر انسوی رودخانه کر خه 
در ساحل عراقیهابه سمت دهلاویه‌موضع گرفتند ودر 
انتظار نیر وهای دشمن در سنگر های کمین نشستند. 


نزدیک سحر بود که ستونی از نیروهای‌بعثی آهسته وبا 
ا اط یه مت رود بقع کت کرد د رسای کدرا 
اطلاعات دقیقی که سر باز عراقی در اختیار رزمند گان 
قرار داده‌بود. مسیرحر کت ونح وه آرایش نظامی 
آنها کاملاً زیر نظر بود وباقرار گرفتن در تیررس بود 
که آتش گلوله رزمند گان عاشق به سوی آنهار وانه 
شد و در زمان کوتاهی تمام نیروهای دشمن در هم 
کوبی ده شد ند و تنهاعده‌اند کی توانستند از مهلکه 
جان سالم به در برند وباروشن شدن هوارزمند گان 
به بررسی وشناسایی مدار ک افر اد یر داختند که در 
انا اا نی از و نک آفسر 
ضد اطلاعات سازمان جاسوسی شور وی است که به 
کار ام آ رون 

شاکرد متفاوت 

سیدعبدالرسول موسوی باد کتر چمران به 
جبهه‌ه ای جنگ آمده‌بود و حضورش همراه‌با دیگر 
رزمند گان سازمان امل لبن ان باعث تقویت روحیه و 
انگیزه قوی برای رزمند گان بود. موسوی از چریکهای 
زیسدهلینانسی در جبهه‌آهوازبود که به تنهایی در قبول 
هر نوع ماموریت شناس‌ایی ور زمی پیشقدم می‌شد و 
ماموریته ای خطیر و مهمی انجام می‌داد. هنگامیکه 
جعفری به همراه همرزمانش برای شناسایی و دیدبانی 
به عقبه دشمن نفوذ می کردند و برای تجدید قواورفع 
خستگی در مناطق تعیین شده و به دور از چشم دشمن 
به استراحت می پر داختند.موسوی‌به | نهامی‌پیوست 
ولحظاتی به گفت وگو مشغول می‌شدند. او همسر و 
فرزندانش رااز ترس حملات رژیم صهیونیستی به 
کت ر ادو هیر اک سین راف اران وه 
بود. آرزوی موسوی پیروزی اسلام در جنگ ودود 
از این پیروزی رفتن به لبنان و ادامه مبارزه با رژيم 
ویو یس ما لول مرد ارا کردان 
برجسته د کتر مصطفی‌جمران‌بود.دراردیبهشت 
۳۶۰ ادرجبهه‌سوسنگرددرحالی کهدر آبهای 
خروشان رود خانه کرخه‌ترددمی کرد.هدف گلوله‌های 
نیروهای بعثی قرار گرفت وبه شهادت رسید. 


وقتی پلاک را از من گرفتند 

خاطره من مربوط به یاییز سال ار 
سازماندهی بسیج .سردار داورپناه ومسئّول 
اعزام. سرهنگ میرزاده اتفاقا در همسایگی ما 
زندگی می کردند و پدرم سفارش کرده بود 
از کلی صحبت با آقای میرزاده که با غرور 
خودم را اعزام مجدد معرفی می کردم" به من 
گفت که رضایت پدرت الزامی است گفت: تو 
کم سن هستی و اعزام ممنوع است که البته 
وقتی علاقه واصرار من را دک برادر مير زاده 
من را راهنمایی کرد که برای اموزش نظامی 
به کرمان اعزام شوم که از آنجا به جبهه بروم. 
گفت: بهانه ای باشد که به بابات بگویم به جبهه 
اعزام نکردیم. پس برای آموزش به کرمان رفتم 
و در پاد گان شهید بهشتی وشهید محلاتی حین 
آموزش نظامی بخشنامه ای ابلاغ شده بودو 
برایمان قرائت کردند که اعزام افراد کم سن به 
جبهه ممنوع شد. یکی از دوستان خبر داد که 
ستاد پشتیبانی جهاد فردا نیروی تخصصی وفنی 
جهاد سازندگی مراجعه کردم وخودم را راننده 
و کمک راننده خودرو سنگین معرفی کردم که 
مسئول اعزام با تمسخر وخنده گفت بچه شوخی 
ودرست ولی من پافشاری کردم که من را به 
مر کز آموزش ونقلیه ومحل خودروهای سنگین 
کی تا سم تن که ۰۳۱ 
صورتی که پاهام به ترمز وگاز نمی رسید وحتی 
دنده‌های ماشین را نمی شناختم... خلاصه اجازه 
پشت خودرو وانت بنشینم که راننده وانت 
و کسی که تست می گرفت جرات نکرد که من 
رانندگی کنم و نوشتند بسیار ناشی وضعیف وبا 
التماس وخواهش وتمنا نوشت شاگرد و کمک 
راننده خودرو سبک وشاگرد مکانیک! که من 
ار ار ان ان ار کل 
پشتیبانی جنگ جهاد در اهواز منتقل شدم 
که در حین اعزام به منطقه جفیر آقای کارنما 
مسئول ستاد پیشتیبانی جهاد کرمان در مر کز 
فکر کرده بچه یکی از مسئولین با فر ماندهان 
هستم و یکی از فرماندهان بچه‌اش را با خود به 
این قرارگاه آورده و وقتی فهمید که من رزمنده 
هستم دستور داد که کارت تردد وپلاک را از 


1 چی> 7 گوشه ای از خاطرات محمد رضا رفیعی جیرفتی 


توچتترین ,7منده دماعء مقداس 


من گرفتند وچون با 
ET‏ 
مواجه شد و متوجه 
شد که من قبلا جبهه 
بودم من را بوسید و 
خودش با یک خودرو 
لانکروز که یکی از رزمند گان بمی راننده اش بود 
مرابه قرارگاه ثارالله برد و معرفی کرد وآنجا 
در سنگر زیرزمین بسیج وسوله گردان ۴۱۹ از 
گردانهای رزمی خط شکن بعنوان بیسیم چی 
سازماندهی وبعد به جبهه فاو یکی از شهرهای 
عراق که در تصرف ما بود و در گروهانی که 
رای ال را ی لب اس ۱ 
بعنوان خط نگهدار در سنگر وصف رزمندگان 
قرار گرفتم! 

دمایشنامه ای که ۲۰ سال بعد اتفاق افتاد! 
خاطره‌دیگرمن مربوط به قبل از اعزامم به جبهه 
است اول راهنمایی بودم که شسخصی به اسم آقای 
بهزادی از طرف ام ور تربیتی آموزش پرورش 
متن‌نمایشنامه‌ای‌بعنوان سرباز دیوانه عراقی 
"رابه مدرسه آورد که در سالن آمفی تئاترامور 
تربیتی جیرفت تمرین واجرا کردیم آقای بهزادی 
کار گر دان وتهیه کننده‌بود من نقش سرباز دیوانه 
عراقی رابازی کردم که شسهید سعداللّه شهدادی 
(سوم راهنمایی)نقش صدام و شهید عزیز سید 
یحیی عابدی(سوم راهنمایی) و شهید اسلام مير 
محمودی(سوم راهنمایی) نقش بسیجی | e‏ 
و شهید کمالی زیر کی نقش فرمانده شکست خورده 
خر یر ال ای رس ادا 
برق رودبار جنوب هم نقش نیروی شیعه عراقی را 
برعهده‌داشت که در ان سناریوصدام شبانه به 


دست سرباز دیوانه عر اقی که از محافظان صدام 
بود به دار ایخته شد و حضار وتماشاجیان صلوات 
فر ستادند و کف وصوت زدند ونیر وی شیعه عر آقی 
جایگزین صدام ورئیس جمهور عراق شد. این 
نمایشنامه در شهر ستان ر تبه اول را کسب کرد. که 
به استثنای من و مهندس سلیمانی. بقیه همبازیها ی 
ما که از بچه‌های جسور و پاک ومخلص بودند به 
درجه رفیع شهادت نائل آمدند.جالب اینکه در عالم 
واقعیت هم این اتفاق رخ داد وصدام به دار اویخته 
شد و صحنه واقعی در زمان اعدام صدام تکرار شد و 
مردم صلوات فر ستادند و کف وصوت زدندا 

در ضمن از آقایان بهزادی و فاریابی عذرخواهی 
می کنم که‌بعد ازاعزام مابه جبهه مادر من و 
مادر شهید سید یحیی عابدی عصبانی به سراغ اقای 
بهزادی مسئول امور تربیتی رفتند و به اواعتراض 
رف 

خدایا چنان کن سرانجام کار تو خش نود باشی وما 


رستگار! 


مه ۵ 
اطلاعات لین سارو ۳۷۲۰ 


مه 


- عاشفانه بکد 


دک رادوست 


داشتین دار 


۱ 


۰ 


ده د یت 


اهر دن 
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وررسی 


زننده زیباترین گل با رالمپیک 


ا ایران ا ا ا 


باتصوراتمانفوتبالبازىمىكنیم 


است و ما چگونه می‌توانیم توپ و زمین راتشخیص دهیم؟اولاً که داخل توپ ساچمه 
وجوددارد که صدای‌زنگ آن‌باعث می شود که ماجهت حر کت آن راتشخیص دهیم. 
ثانیامربی تیم ما پشست در وازه حریف,جهت‌هاراواینکه در چه لحظه ای بایداقدام به 
دی سای تناس راکسا سر cd‏ 
رل ار 


درپاراسیایی به‌خودباوری‌رسیدیم 

قهر مانی مادر بازی‌های پارا آسیایی اینچتون در حضور تیم چین باعث شد که به 
خودباوری بر سیم.پس از آن‌در تورنمنتی که در بر زیل و پیش ازبازی‌های پارالمپیک 
و ربا رالمبیک ۲۰۱۶ 
در مجموع ۱ | اردوبر گزار کردیم که هشت تای آن بر عهده کمیته ملی پارالمپیک 
بود و سه تا را فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم بینایان بر گزار کرد. 


به مکمل و حمایت نیاز داریم 

یکی از مشکلات تیم ماضعف قوای جسمانی در بازی‌های پارالمپیک بود.مادر بازی 
با آرژانتین که‌خیلی‌فیز یکی‌هم‌بازی‌می کرد.بسیارآسيب‌دیديم‌وهمین آسیب‌دید گی 
منجر به‌این‌شد که نتوانیم دربازی فینال عملکر د خوبی داشته‌باشیم.درست است که‌ما 
مانند وزنه برداران ودیگر رشته‌های انفرادی به مکمل نیاز نداریم امادر همین دووقت 
۵ ۲دقبقه‌ای‌مواقعی‌پیش می آید که‌دچارضعف جسمانی‌می‌شویم.فکرمی کنم کمیته 
2 بای از ما حمایت می کرد که‌این کار راانجام نداد. 


افتخار می‌کنم به لیونل مسی تشبیه شده‌ام 

لیونل مسی اس‌طوره وافتخار فوتبال جهان است.افتخار بزر گی است که از من به 
عنونلیونل مسی ا ید شود من برای‌اینکه به جایگاهفعلی برسم زحمات فراوانی 
کشید م .ماز مین تمرینی مناسبی در تبریزنداشتیم ومن خودم در شیب‌های تند تمرین 
می کر دم. بسیاری اوقات پد رم اتومبیل خود راروشن می کرد و شیشه سمت شاگرد را 
پایین می داد ومن در حالیکه شیشه را گر فته بودم می‌دویدم تا اماده‌شوم.وقتی باایران 
نایب قهرمان‌پارالمپیک شدیم پدرم گفت که‌این نتیجه زحماتی است که کشیدی و 
هر گز گریه‌های مراداخل ماشین‌ندیدی. 


بکهام کفت فوتبال و اقعی رامابازی می‌کنیم 
همانطور که می دانید با یکنان بارس لونابه همراهلیونل مسی با چشم بندی که 
به چشم بستند با تیم نابینایان اس پانیابازی کر دند. نیمار هم قبل از پا رالمپیک با 


٤‏ کم ٩۵‏ الاعات کں 


با چشم دل هم می شود گلهای قشنگ زد 


به زودی فوتبال را کنار می‌گذارم 


بهزاد زادعلی اصغر سالهاست که در عرصه فوتبال پنج نفره» یا فوتبال نابینایان موفقیت کسب 
می کند اما تا پیش از بازی‌های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو کمتر به چشم می‌آمد. گلی که این مهاجم 
در بازی با مراکش به ثمر رساند تحسین همه رسانه‌های جهان را برانگیخت و ویدیوی این گل 
در صفحات مجازی بازدید میلیونی داشت .زادعلی اصغر پس از قهرمانی با ایران در بازی‌های 
پاراآسیایی اینچون. با تیم ملی در ریو و در بازی‌های پارالمپیک هم خوش درخشید و در دومین 


چشم بند با بازیکنان نابینا بازی کر د. دیوید بکهام هم قبل از بازی‌های پا رالمپیک 
لددن در مریی تیم بربتانیا حاضر ند و گفت فوتیال اصلی را بازیکنان ابینابازی 
ببیند در ذهن خود تجسم می کند. شاهکار می کند. 


برای‌پارالمپیک انگیزه فراوانی‌داشتم 

من برای این دوره از بازی‌های پارالمپیک انگیزه فراوانی داشستم. پس از فوت 
فر زند خواهر م باخودم عهد بستم که در بازی‌های پار المپیک موفق باشم و خوشحالم 
که به هدفم رسیدم. وقتی در بازی با مراکش گل زدم؛ تصویری که روی پیر آهنم 
نشان دادم تصویر خواهر زاده‌ام بود. بزر گترین مشکل برای معلولان کش ور ماء 
ا اه ری ازور رت کاران‌معلول‌ماار ری ها ها 
سازمان‌ها حمایت نمی شوند.ببینید من کار مند شهر داری هستم اماب رای حضور 
در اردوها از سوی بسیاری از همکارانم مور د انتقاد واقع شدم. در اینجا به جای اینکه 
دستت را بگیر ند زیر پایت راهم می کشند. 


خیلیمصدوممی شوم‌چوند رگیربازی‌می‌کنم 

سبک بازی من به گونه ای است که زیاد در گیر می‌شوم. در بازی مر حله گروهی 
با برزیل, بازیکن شماره هفت این تیم راخیلی دریبل کردم و او هم عصبی شد و کنار 
دیواربه من لگد زد. اومی‌بایست د رآن صحنه اخر اج می‌شد اماشر ایط میزبانی 
مانع ار این آمر کد در کل ا بگویم می ریاد مدرم تی شوم و علت زرا تعویشن 
شدنم هم به همین آمر بازمی گردد. 


بین‌المپیکی‌هاوپار المپیکی‌هاتبعیض نباشد 

بااینکه خوشحالم از اینکه پاداش ور زشکاران المپیکی و پارالمپیکی بر ابر شده با 
این حال امیدوارم فرقی که بین ورزشکاران المپیکی و پارالمپیکی وجود دارد از بین 
ود کتر رحیمی از ما استقبال کردند. من در |ذربایجان شر قی هم مورد حمایت واقع 
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نمی‌شسوم. تربیت بدنی استان آذر بایجان شر قی اصلاً از من سراغی نگرفته است. 
در حالیکه برای مدال آ ور زن تکواندو در استان ما ۱۲۰ میلیون تومان پاداش جمع 
وری شده برای من هیچ کاری نکر ده‌اند و دلم از این جهت می گیرد. 


معلو لیت‌برای‌من‌محدودیت‌ندست 

من‌از آن‌دست آدم‌هایی نیستم که بنشینم گوشه خانه تابه من کمک کنند. 
نمی آیم. قرار بود مدیر تربیت بدنی ذربایجان شرقی در فر ود گاه حضور پیدا کند 
وبه مانفری یک میلیون تومان پاد اش بدهد.البته همان راهم پر داخت نکر د هر چند 
تنهالژیونر فوتبال پنج نفره‌هستم 
بازی‌ه ای ژاپن و تایلند بازمی گر دد. تر کیه لیگ پویایی دارد وهشت تیم در ان 
شر کت دار ند و بازی‌های این لیگ ۱۵ هفته به طول می‌انجامد. ماهم از سال گذشته 
در واقع ما در ایران حتی یک زمین استاندارد هم نداریم. 


شتید هدام از منچستر نو نابتدپیشنهاددارم 

پس از بازی‌های خوبی که در بازی‌های پارالمپیک انجام دادم شنیدم که تیم 
فوتبال منجستر یونایتد خواهان به خد مت گرفتن من شده‌است.من سه ماه با 
کایسری اسپور قرار داد دارم و چنانچه‌این باشگاه تر کیه‌ای رضایتنامه‌ام راصادر 
دوست دارم در انجا هم بازی کنم. 


هرگزدرترکیه نمی‌مانم وبه‌کشورم با می‌گردم 
اینکه در تر کیه مشکل زبان ندارم و مورد توجه هم هستم با این حال عرق ملی به 
من‌اجازه‌تمی‌دهد در این که وما کور رانا 


از فوتبال ملی خداحافظی می‌کنم 

در روز جهانی نابینایان و در بازی با ستار گان از فوتبال ملی خداحافظی می کنم. 
فوتبال‌ایران پر اسست اززاد علی اصش که O I‏ 
داشتم داوج خداحافظى كنم ماد ربا > ۰۰۱ ۱ ۲ 
در ۲۸سالگی تصمیم درستی گرفته‌ام چون وضعیت جسمانی ام هم ز یاد روبه راه 
ست و اسب ند گی‌های فراوانی دارم. 


دو سال دیگر بازنشسته و بازیگر می‌شوم 
من‌تصمیم گر فته‌ام‌در ۰سالگیبهطور کلی فوتبال را کناربگذارم.می‌خواهم با زیگر 
شوم واین کاررااز صفر شروع خواهم کرد.البته‌اگرازایتلب پیشنهاه ۰ ۱۲۳۱۲۲۲۰ 


تلویزیون ما رانشان نمی‌دهد 

خیلی از مر دم در بازی‌های پا رالمپیک ریوبافوتبال‌پنج‌نفره آ شناشدند. خیلی‌ها 
از من می پر سند شماداخل زمین طناب کشی شده‌بازی می کنید ؟ واقعافکر می کنم 
وظیفه صد اوسیمااست که‌بازی‌های مار اپوشش تصویری دهد تابیشتر شناخته شویم. 
درتر کیه گل‌هاوبازی‌هامر انش ان می‌دهند وبازیکنان تیم سالم‌های کایسر ی‌اسپور 
می‌خواهندیاماعکس سافی بیندازندامادر کشورماخیل هااصلا ,۲ ۲۳۲ 


پدیده پارالمپیک ریو 


مر تضی مهر زاد پد بده یار المییک ر یو بود. ورزشکار بلند قامتی که در مسابقات والیبال 
را یر رها رس کی ارس ری یر 
میت ی راون تم وت تاج 


شروع ورزش 

ارس رات یاس رت رک سر ترس ای دار 
شناسایی و یکسال بعد به تیم ملی ب وسپس الف "دعوت شدم. البته بدون هیچ 
گونه تجربه و یا حضور در میادین بین‌المللی, به مدت یک سال و نیم در اردوهای تیم 
ملی حضور داشتم تاعازم بازیهای پارالمپیک ریوشدم. چون اولین تجر به حضور م 
در بازی‌های پارالمپیک بود و همه انتظار کسب مدال طلا از تیم ملی والیبال نشسته 
داشتند, واقعاً استرس زیادی داشتم و تحت تاثیر فضای مسابقات و جوتماشاگران 
قرار گر فته بودم. اما به هر صورت خدا کمک کرد تا با شکست تیم بوسنی بتوانیم به 
ششمین عنوان قهر مانی بازی‌های پارالمییک دست پیدا کنیم. 


کم فروش نیستم 
در پارالمپیک ریو من دو بازی با بوسنی و یک بازی در برابر برزیل به میدان رفتم که 
باتوجه به تجربه کم من در ميادین پا رالمپیک: تصور می کنم تقر یبا عملکر د راضی 
کننده‌ای داشتم. البته فضای پارالمپیک فضای کاملاً متفاوتی است و با توجه به توقع 
بالای مسئولان از تیم ملی والیبال نشسته, برای قهر مانی در این دوره از بازی‌ها خود 
وال ترس تاد دای ای UC‏ مان ار یک لاو ک کم رن 
تجربه کافی نداشتم تلاش کردم به عنوان یکی از اعضای تیم ملی والیبال نشسته 
Sl O TIKI‏ 
خود رادلیلی بر بر تری‌ام نسبت به سایر بازیکنان در ریو نمی‌دانستم و تمام هد فم 
کمک به تیم ملی والیبال نشسته بود تا قهر مان شود. 

در صفحات مجازی نیستم 

من صفحه اینستا گرام شخصی ندار م. واقعا به گر وه خونی من می خورد که اینستا گرام 
داشته باشم ؟ نمی دانم چه کسی با نام من اقدام به باز کردن چنین صفحه‌ای کر ده که 
مطالبش ارتباطی به من ندارد. حتی عنوان کر ده‌بودند علی کریمی,بازیکن فوتبال من 
رابا هزینه شخصی خود مر داد ماه به اردوی تدار کاتی آلمان فرستاده و به من مبلغی 
پول داده است. همه اینها شایعه‌ای بیش نیست و من تکذیب می کنم. 

البته انتقادی هم به مسئولان دارم. با وجود این که در 
ET‏ ۱ 
چون رشته تیمی هستیم هر ورز شکار تنها 
۰ سکه دریافت می کند.واقعا چه فرقی 
می کند بین ما که بر ای رسیدن به مدال 
طلا گروهی تلاش کردیم.با کسی که 
به صورت انفرادی برای دستیابی به 
عنوان قهر مانی ز حمت می کشد و ۳۰۰ 
سکه پاداش می گیر د. همچنین به تمام 
ورزشکارانی که در جریان بازی‌های 
پارالمپیک ریوموفق به کسب مدال طلا 
ی 
بارالمییک‌بایرداخت ۱۰ هزار دلار از 
ار ترا 
از تیم ملی والیبال نشسته هنوز تقد یری صورت 
نگرفته است. البته شنیدم قرار است این تقدیر و 
تشکر انجام شود که آمیدواریم درست باشد. 
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گفت وگو با مربی تیم ملی کشتی فرنگی پیشکسوتان 


مارادر فقلاند آواره کردقد 


مسابقات کشتی فر نگی پیشکسو تان قهر مانی جهان ابتدای مهر ماه در فنلاند بر گزار شد.در این مسابقه تیم 
ملی ایران نیز حضور داشت اما بنا به دلایلی نامشخص از حضور در مسابقات منع شد و کاروان ۴۲ نفره ایران 
نتوانستند که در مسابقات شر کت کنند.اتفاقی ناد ر در اعزامهای برون مر زی!... برای بیگیری اینکه در فنلاند 
چهاتفاقا تی افتاده, توانستیم بامربی تیم یعنی حسین تورانیان که خود زمانی قهر مان کشتی فر نگی ایران و آسیا 
بوده. گپ و گفتی داشته باشیم و از وی بخواهیم تمام اتفاقات این چند روز را برایمان تشریح کند. 


مسابقات انتخایی و نامه به سفارت 


اایل سال جاری بود که قد راسیون کشت اعلام کرد 
قراراست مسابقات کشتی فرنگی پیشکسوتان قهر مانی 
جهان در فنلاند ورشته آزاد در لهستان بر گزار شود.من 
SS‏ 
سطح کشور بر گزار کرده‌ونفرات برتر رابرای حضور در 
مسابقات مشخص کنم. در ست‌است که‌این مسابقات به 
صورت آزادبر گزارشده‌وهر کشوری‌هر تعدادور زشکار 
می‌توان داعزام کند.آماهدف مااین‌بود که تیم کوچکی 
برای‌مسابقات انتخاب کنیم به هر حال‌مسابقات انتخابی 
در تابستان بر گزارشد وقرارشد نفرات بر تر زیر نظر کادر 
فنی تمرینات خود راپیگیری کنند. برخی در شسهرهای 
خود تمرین کرده‌وبرنامه تمرینی راز مامی گرفتند و 
برخی دیگر نیز در تهران وزیر نظر خود ما تمریناتشان را 
دنبال‌می کر دند. 

پس از چند وقت نفرات بر تر برای حضور در 
مسابقات قهرمانی جهان مشخص شد و اسامی رابرای 
مرا رین کی ار اه کرد رل روت رت 
برخی از نفرات راخط زد و با اعزام ۲ ۴نفر موافقت کرد. 
امه‌ای هم از فد راسیون برای سفارت فتلاندا سال شد 
ومابه عنوان تیم ملی کشتی فرنگی پیشکسوتان معرفی 
شدیم و برای دریافت ویزااقدام کر دیم.سفارت فنلاند 
N‏ 
این اتفاقافتاد راا ااا راا خریداری 
شد. نکته مهم اینکه تمام نفرات به هزینه شخصی خود 
به مسابقات اعزام شدند. 


اوارگی در هلسینکی 

تیم در دو گر وه‌به فنلانداعزام شد. گر وه‌اول سه 
شنبه هفته گذشته و گروه دوم چهارشنبه به هلسینکی 
رفتند. مسابقات در شهری به نام سینه یوکی که 
فاصله زیادی با هلسینکی داشت بر گزار می‌شد. 
گروه اول به شهر بر گزاری مسابقات رفتند و ما نیز 
فردایش به هلسینکی رسیدیم. با آنها تماس گرفتیم 
که شرایط مسابقات رابدانیم اما آنهابه ما گفتند که 
به شهر مسابقات نرویم! از اقای زمانی. سرپرست 
تیم پرسیدم چرابه آنجا نياييم ؟! گفت به دلیل اینکه 
فدراسیون نامه‌ای به مسئولان بر گزاری مسابقات 
ارسال کرده و در آن قید کرده که این تیم. تیم ملی 
آابران‌نیست و حق حضور در مسابقات راندارد! 
ال ی تدارا ار 


ی 
e ۱‏ الاعات ی 


علی کیانی موحد 


قای زمانی هم چندبار با افراد مختلف تماس گرفتند 
اما همه از ارسال جنین نامه‌ای ابر از بی‌اطلاعی کر دند 
و گفتند خبر ندارند! 

مسولان‌ب ر گزاری‌مسابقات خودشنن از جنین 
نامه‌ای تعجب کر دند وبه اعضای تیم می گفتند مگر شما 
جه کاری کر ده‌ابد که فدر اسیونتان جنین نامه‌ای‌برای‌ما 
ارسال کرده؟ادوستان‌هم‌هیچ‌جوابی‌برای آنهانداشتند. 
نفراتی که‌در آ نجاحضور داش تند به‌نشانه‌اعتراض به 
نشستند.تماشاگران‌وتیمهای‌دیگر اعضای تیم راتشویق 
خیلی دوست داشتیم شمادر مسابقات حضور داشته 
باشید. امامتاسفانه فد راسیون شمانامه‌ای زده‌و شمارااز 
حضور در مسابقات منع کر ده است... لذااعضای تیم هم 
به‌هلسینکی‌باز گشتند. 
اقامت افتادیم. قر ار بود چهار روز در هتلی که فد راسیون 
کشتی‌فنلا ند درنظر گر فته‌اقامت کرده‌ودوروزهم 
روزمی‌توانستیم | نجاباشیم وبه این فکر کر دیم تاروز 
باز گشت چه کنیم ؟اپيشنهاد دادم که به سفارتایران 
ملاقات کردیم.از شانس خوبمان جناب سفیر خودش 
داشت سالی که خودم هم در مسابقات بودم. کمی‌باوی 
خاطرات گذشته رامرور کر دیم و سپس مشکلمان رابا 
اودرمیان گذاشتیم.وی‌ابتدابسیار متعجب شد وبعد 
گفت درسفارت که نمی‌توان‌اقامت کرد.من گفتم یک 
مر کز فرهنگی در هلسینکی هست کها گر اجازه‌دهید در 
که‌ایرانی‌بودتماس گر فت‌وقرارشدمادرمسجد آن 
مر کز فرهنگی اقامت کنیم.به این تر تیب وبا کمک سفیر 
به مسجدرفتیم. 


درنم از جمعه اعلام شد که چنین اتفاقی‌افتاده‌و 


مردم‌اگررختخواب‌اضافی دارند.برای‌مابیاورند.چند 


رختخواب وپتو و ملحفه به مسجد آمدند وبه این صورت 
مشکل بر طرف شد.از سوی‌دیگر نمی توانستیم‌هزینه‌ای 
روی‌دست آن‌مر کز فرهنگی بگذاریم به‌همین دلیل 
کره‌ومرباوغیره راتهیه کردیم.از انجا که بر خی‌دوستان 
| شپزی بلد بودند از امکانات همان مر کز استفاده کر دیم 
وشام‌وناهاررادوستان خودشان‌درست می کردند.در 


گرفته و خودم با کمک فر نان بربری پخت می کردم از 
آنجا که هزینه رفت و آمد نیز در آنجازیاد است, تر جیح 
گذاری در سطح شهر داشتند اماا کثر مادر مسجد بودیم. 
مسابقات به فنلاند رفته بودیم نه گشت و گذار و تفر یح! 

در چند روز اقامتمان بارها باایران تماس گر فتیم 
که بدانیم به چه دلیل آن نامه به مسئولان بر گزاری 
اقای زمانی در فنلاند سکته کندابه سرعت او رابه 
شده و باید بستری و عمل شود امااو مخالف بستری 
شدن در بیمارستان بود و گفت مسئولیت تیم با اوست 
و نمی‌تواند بالای سر تیم نباشد. به همین دلیل پس از 
شد وبه مسج از کن تا 

سفیر نیز چند بار برای باز دید از شرایط زند گی مابه 
مسجل امد و قول پیگیری داد. او گفت حداقل می‌توان 
را Cl‏ 
خیلی ازاعضای تیم باوام یافروختن ماشین وزمین و 
به فکر پس دادن قر ضهاباشند.قر ضی که هیچ فایده‌ای 
نداشت وحتی نتوانستند در مسابقه شر کت کنند. 


حداقل توقع 
کشور و فدراسیون جوابگوی ما باشند که چرااز حضور 
مادر مسابقات جلو گیری کر دند ؟اگر قصد داشتند 


بین‌المللی نبودند وبااین کار ماو تیم مارامضحکه خار جی‌ها کر دند ؟!ما چه اشتباهی 
کرده بودیم که نباید در مسابقات شر کت می کردیم؟ 

از سوی‌دیگر خواسته‌مااین است که‌هزینه اعزام نفرات به آنهاباز گر دانده 
شود تا شاید خاطرات سخت ان روزها را به فر اموشی بسیر ند. 

حرف آخر اینکه, تیم ایران می‌توانست به ساد گی در این مسابقات به مقام اول 
برسد ویک ندانم کاری باعث آوارگی ما در فنلاند و دور شدن قهر مانهای ما از 
مدالهای خوشرنگ و کسب اعتبار برای کشتی ایران شد. 


در این سفر سخت و طاقت فرسا ذست به کارهایی زدیم که تا 
به آمروز امتحان نکرده بودیم. از جمله کارها پختن نان بربری در 
فر آشپزخانه بود! 


زمان باز گشت باید در کجا شب را به صبح می رساندیم. 


فراهم آورند و آنها نیز با پتو و ملحفه به نما زخانه آمدند تا حداقل 
بتوانیم شب ها را آسوده بخوابیم 


کشتی من بود. واقعااگر همکاری های وی نبود» روزهای بسیار 
E‏ تری را ی + سرمی گذانٌ ۳ ۲ 


سفیر ایران در فنلاند. د کتر جلالی. که خود از همدوره های 


درود بر فوتسال 
به پبانه کسب عنوان سوم جام جهانی فوتسال 


دچه‌ها مچگر بم : 


Ty 
پایانی راداشت؟ بعد از اینکه جایگاه فوتسال ایران حتی در | سیا هم به خطر افتاده بود‎ 
وما آن صلابت گذشته رانداشتیم.محمد ناظم الشریعه باساختن تیمی جوان. کم ادعا‎ 
والبته قابل از لحاظ فنی توانست پس از دو دوره‌نا کامی در جام ملت‌های | سیااین تیم‎ 
رادر خاک ازبکستان بازهم به سکوی اول این قاره بر گر داند.با فاصله‌ای اند ک قرعه‎ 
کشی جام جهانی نشان داد که باید در گروه‌مر گ به مصاف بهترین تیم اروپاءبهترین‎ 
تیم افریقاو تیم چندملیتی | ذربایجان برویم.با حداقل امکانات و بازی‌های تدار کاتی‎ 
راهی امریکای جنوبی شدیم تا بلکه بتوانیم از کیان فوتسال ایران دفاع کنیم.‎ 
فوتسالی که هیچ کس ماجراجویی‌هایش رادر جام جهانی ۰۰۸ ۲ باحسین شمس‎ 
و وحید شمسایی و مصطفی نظر ی و دیگر ان از یاد نبر ده بود.شر وعمان می توانست‎ 
نقشهراه‌مارادر کلمبیا تعیین کند.باخت ۱-۵ مقابل اسیانیا شاید خیلی‌هارابر ان‎ 
داشت که ایران در سطح جهان حر فی بر ای گفتن ندار د.امابازی دوم وبر دی ارزشمند‎ 
مقابل مرا کش.مارادر موقعیت تاریخی صعود از گر وه‌قرار داد.تساوی ۲-۳ مقابل‎ 


آذربایجان به ما اجازه نداد به عنوان تیم دوم از گروه صعود کنیم تا بلکه مقابل تایلند 


جایی که پر افتخار ترین تیم فوتسال جهان با اعجوبه‌ای به نام فالکائو انتظار مان 
باخواندن خبری یک خطی بر جای خود میخکوب شدند. ابر ان.برزیل راحذف 
شاید هم مانباید به فینال می ر سید یم تابه همین زود ی‌هاسیر نشویم و تاابد در باد 
برنیامدیم وراهی رده‌نندی شدیم.در رده‌بندی با گزارش جذاب عادل فردوسی 
رسای اسراب اسر فیراعت ۱ ۱ 
به مساوی ۲-۲ تبدیل کنیم و در ضربات خوش یمن پنالتی.همان بلایی را که سر 
برزیل و فالکائو اوردیم سر پر تغال و ریکاردینیو بیاوریم وبرویم روی سکوی جام 
جهانی.جایی که تا به حال به واسطه ورزش‌های توپی نرفته بودیم. 

۰ مهر رانباید فراموش کنیم.شنبه روزی بود که توانستیم بدون ولخرجی‌های 
نامتعارف برای مربیان دسته چندم خارجی و بااعتماد و تکیه بر جوانان ایرآنی -چه 
روی نیمکت.جه داخل زمین-بالا تر از تیم های قد رقدرتی مثل برزیل و اسپانیا در 
وحید شمسایی گفت.این موفقیت نباید مثل جر قه باشد.به اميد اینکه با حمایت‌های 
بشود قهرمانی تیم ملی فوتسال در رقابت‌های جام جهانی.چه بسا همین جا در خاک 
خودمان.در سالن ۱۲ هزار نفری ازادی. 


- اسانهاي 
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می کنند 
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پیام از شما چاپ از ما 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و يا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


مادر عزیزم.می‌خواهم با یک سبد گل از لطف و زحماتت بی‌نهایت تشکر و 
قدردانی کنم و از خدای بز رگ می‌خواهم که هميشه وجود نازنینت سلامت باشد 
عروست‌ساراکماسی-تهران 
همسرومادرعزیزومهربان معصومه جان نهم مه ر ماهس الروزمیلادپربر کتت 
راتبریک می گوییم وخداوندمنان‌راشاکریم که‌موجبات گر می‌زند گیمان راباوجودمبارک 
این فرشته‌مهربان‌فر اهم کر د.انشاء له همیشه‌پایندهوموفق وخوشبخت‌باشی. 
دوستداران همیشگیت: مهدی و مه سیما 
۶ محمد حسین واحسان عزیزم.سال تحصیلی خوبی رابر ای شما آرزومندم. 
امیدوارم همیشه در پناه خداوند تندرست باشید 
سجاد اسلامی-سنقر کرمانشاه 
۶ پسرعزیزم. آقا کمال.قدم نورسیده‌تان مر سانا کوچولو رابه شسماوهمسر 
گرامی‌ات زهرا خانم مبار ک باد می گویم. امیدوارم حضور این فرشته خیر وبر کت 
زند گیتان را صدجندان کند 
پدرت احمد فتحی ومادرت زهره-کرج 
۴ مهدی‌جان, همسر عزیزم,خدا راهزاران بار شکر که چنین همسری مهربان و 
دلسوز نصیبم کر د باتمام دوری‌ها و ندیدن‌ها به اندازه تمام ثانیه‌هایی که نمی‌بینمت 
دوستت دارم 
همسرت سارا کماسی -تهران 
5 مجله اطلاعات هفتگی,تنها دوستی است که سی سال همراه من است و مرا 
وال می کف ار سر تس کیان انم ناهد ودای بات کرو 
قدردانی را دارم 


فرانک اسلامی-سنقر کرمانشاه 
e2‏ ۰ چ ۱ 2 
۴ جعفر مه ربانم همسر عزیز م۱۶۰ مهر اولین سالروزازدواجمان رابه شما گل 
زند گی‌ام تبریک می گویم.دوستت دارم 
همسرت زهراسمانزاددزفول 


هستی جانم.چه خوب شد که به دنیا آمدی و چه خوبتر که دنیای من شدی. توی 
دنیای بی کسی تو برایم همه کسی» سالر وز تولدت مبار ک 
خاله‌ات‌زینب‌شهرگرد-تهران 

به آینده امیدوار باش, تولدت مبار ک 

۱ عزیز قربانی-تهران 
۴ شاهدم. پسر عزیزم.قبولیات در رشته مهندسی پزشکی را تبریک عرض 
می‌کنیم. امید واریم هميشه در زند گی موفق و موید باشی 

پدرومادرت محمد ومینا کاوه-تهران 
ماه „ 99 تب 5 
۴شراره‌عزیزم.همسر خوبم»از خدای مهر بان سپاسگزارم که چنین همسری 
مبا رک 

۲ همسرت رحیم پورموسیسزنجان 
۳سر کار خانم‌مژ کان‌معراج‌محمدی»جشن فراغت شمااز تحصیل.جشن 

2 سا هرا 
2 8 پسرعزیزم حاج حسین آقاقدم ورسیده‌تنفاطمه کوچولو ره شماوهمسر 
زندگیتان راصدجندان کند 

پدرومادرت علی آراسته ومحبوبه رضاپور قم 


ر 
۶ کر ٩۵‏ اطاعات کل 


مه ٍ 
۴ شبنم عز یزم همسر مهربانم۰٩‏ ۱ مهر ششمین سالر وز از دواجمان راباتک شاخه 
گل زیبایمان نیلوفر خانم جشن می گیریم واين روژ هميشه جاوید رایه شما تبریک 


مهدی جان,روتولدت روزروشنایی چشمان مااست مهربانم سالروزتولدت گلباران 
باباناصر و خانواده-تهران 


E 8 2‏ ۱ ۰ مب اه هه ۱ 5 ۰ 
زندگی‌ام به یاد شما نفس می کشم» دوستتان دارم 


افر تان مارا گنای 
e»‏ 
۴مهساجان»همسر عز یز م.مولود مهر من ماه شب منی» سال روز تولدت مبار ک. 
دوستت دارم همسرت حسین -تهران 


فقط کمی توجه 
بدر زحمتکش در دمای بالای جهل در جه سخت مشغول کار کر دن بود ویسر 
"به سلامتی همه پدرها...۲ 

مادر از ۵ صبح بیدار شده بود و مشغول کارهای خانه ولی دخترش ساعت ۲ 
ظهر از خواب بیدار شد و جند ساعت بعد در فیسبو ک پست گذاشت: همه 
هستی‌ام مادر... 

در همان لحظه مادر وارد اتاق دختر شد. 

دختر داد زد: هزار بار بهت گفتم بی‌اجازه نیا تو اتاقم. نمی‌فهمی ؟ 

راستی. پست دح کلی لابک خورد...! 

اب در دنبای مجازی. جقدر به رفتارمان در 
فضای 


حقیقی شباهت و 


پاسخ هفت اختلاف در 
تصویر بامبی و بلدرچین ها 
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پیغامهای روشنایی 


از:د کتر نوید خداد وست 
“E E‏ ن م9(۵ (دبل 
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قبول دارم که‌این‌روزهاآ ماد گی‌ایجاد یک اضافه‌بارذهنی رانداریدوتر جیح می‌دهید 
زمان وانرژی خود راصرف فعالیت‌هایی کنید که خودتان معتقد هستید در گذشته 
نسبت به آنان کوتاهی کر ده‌اید.امابا کمال‌پوزش باید بگویم‌هیچ راه گریزی‌نیست‌واین 
حضورفیز یکی شماست که‌تمامی گز ینه‌هاراتثبیت می بخشد واین‌هنر شماست که‌باید 
در مراحل مختلف باشید واجازه‌ندهید که مقد مه دلگیری‌های بعد ی شکل بگیر د. 


© 


این روزهاچند سوال عجیب ذهنتان رابه خود مشغول کرده آ آیااین شکل گذشت در 
زند گی درست است؟ یا مشکلات زند گی‌تان به سمت خوبی پیش می‌رود؟ ومی‌توان 
به آینده اطمینان داشت؟و..امااگر جواب‌قانع کننده‌ای برای آنها پیدانکر ده‌اید خیلی 
خودتان‌ر!آ زار ندهید چون‌زند گی‌هميشه آنطوری پیش نمی رود که‌مامی‌خواهیم‌واین 
تو کل به حضرت دوست است که رامش ونشاط آیندهراتامین می کند. 


کا 


ر2 


شماجزومعدوداشخاصی هستید که‌دررهایی از عواقب‌مشکلات عدیده‌ای که 
پیرامون خود دارید استاد هستید و گاه | نجنان خود تان راد ر گیر مسایل غیر واقعی 
می کنید که‌باور تان‌نمی‌شودبتوانید از آن جداباشید وبااین وجودا گر این روزهاخبرهای 


0 1 ۱ @ 


7/77۲ 


خودتان رابرای یک شرایط غیر منتظره آماده کر ده بودید و تلاش می کردید در 
وا کنش‌هاخیلیاحساساتی بر خورد نکنید.در حالیکه اگر می‌خواهید در آینده آرامتر 
باشید. توصیه می کنم جلوی بروز احساسانتان رانگیرید. چون شما بیش از دیگران به 
معجزه‌هایی که‌انگیزه‌های‌در ونی‌دار ندمعتقدهستید وخوب می‌دانید که جگونه‌می‌شود 
باتکیه بر داشته‌های خود سختی‌هار از بین برد وراه راهموار کرد. 


4 
مج 
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قبول کنید که‌این‌روزهاناخود ‏ گاه‌دررفتاروحر فهایتان کمی‌مبالغه‌می کنیدوهمین 
موضوع می تواند باعث شود وقتی هیچ دلیلی برای بحث و اختلاف نظر وجود ندارد. 
آتش در گیری و مخالفت رابرافروزد.پس بپذیرید که‌همیشه حق بامانیست واین 
روزهاعاطفه شماست که‌بهتر از هر وقت دیگری می‌تواند کار گشاباشد,اگر احساسات 
یکدیگررادرک کنید. 


باوجوداینکه سعی می کنید احساستان را کنترل کنید و معتقد هستید در بسیاری از 
موارد آن راخفه‌می کنید.اعتماد به نفس شماهمچنان در اوج خود قرار داردوبه گونه‌ای 
عمل می کنید که گویی‌هیچ حد ومرزی برای توانایی‌هایتان وجود ندارد والبته این حس 
غلطی نیست. اما توصیه می کنم بپذیرید که هر کس ممکن است دچار خطا شود وهیچ 
ار رت ار یں ر دن ارام راندارد. 


کک . مه( o‏ 


حس عجیب همیشگی شماباز هم کار دستتان داده‌و می خواهید رهبری‌هر گروهی 
را را ی را رات ری O‏ 
ار 
دیگران راباخودهمراه کنید.اماز حمات شماوقتی نتیجه بخش خواهد بود که به‌دیگران 
هم انگیزه‌ابراز وجود بدهید و آنهارادر جریان‌هدف‌هاقرار دهید. 


و و 


خودتان‌معتقدید از آنجا که فشارزیادی رابرای‌انجام کارهااحساس می کنید در 
عملکردتان‌دچارخطاشده‌اید واز کار تان رضایت ندارید.ماامیدوارم توجه‌داشته‌باشید 
که‌لطف خدابیشتر از همیشه باشماهمر اه‌بوده‌جون| گر در بخشی توانایی‌مدیریت کاری 
رانداشته اید در حال رفع مشکلات پیچیده تری بوده‌اید واين نگرش مثبت است که 
می‌تواند راهنمای‌شمابر ای ادامه راه باشد. 


شاید این روزها شر ایط مساعدی پیش بیاید تادست به ریسک بزنید. امایک ايده 
ذهنیدرنهایت ممکن است‌نتیجه مثبتی به‌همره‌نداشته‌باشد.پس‌حالا که فکر می کنید 
ار را ی ENS‏ ار ی 
دقیقاً همان کاری راانجام دهید که‌از شماانتظار می‌رود.در غیر اینصورت هر چند که راه 
حل‌های جانبی درست به نظر بر سند.ممکن است در | بندهمشکل ساز شوند. 


او 


توصیه‌می کنم وقتی که‌دستتان ابر ای گر فتن‌ستاره‌هابلندمی کنید توجهتان‌به‌این 
موضوع هم باشد که زیر پایتان محکم است! 

چون‌شمابارهاثابت کرده‌اید که فر دروزهای‌سخت هستید وحالاباید علاوه‌براینکه 
چالش‌های‌عاطفیراپشت سربگذارید.تلاش کنید تاامنیت وثباتی که‌به دنبالش‌هستید 
هم تحقق پیدا کند. پس پلک‌هاراخوب باز کنید و فرصت‌هارانادیده نگیرید. 


دئ 


فکر نکنید دیگران مجبور هستند بدون‌اینکه تلاش زیادی بکنندایده‌های شمارا 
درک کنند. چون این دقیقاهمان کاری‌است که شمااز آنهاانتظار دارید.در حالی که‌هر 
کسی مختار است تا آنطور که ذهن خودش می‌پذیرد موضوع‌هاراتجز یه و تحلیل کند. 
امااگر می‌خواهید موفق شوید توصیه می کنم غرور را کنار بگذارید وباواقعیت آنگونه 
که‌هست روبروشوید.نه آنگونه که‌می‌پسندید. 


دراین شرایط که چند کار راهمز مان پیش می‌برید به طبع روند کارهای روزانه‌تان 
هم خسته کننده‌چلوهمی کنند.آماهمین که‌احساس می کنید بر نده‌هستید و گرفتارقنس 
ذهنی دیگران نشده‌اید جای شکر دارد. به ویژه اگر نقشه راه‌رادر دست نداشتید. یس 
حالا هم عجولانه دنیایتان رازیر و رونکنید اگر می‌خواهید افق دیدتان در آیندهامکان 
گسترش‌داشته‌باشد. 
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ِ 


حسین کرد این عکس راھ کار فرموده عکس قشنگی است.نمای دیوار سنگی, گیاهان 
خودروی زیر دیوار, درختی که هنوز پوستش سالم است و کسی با نوک خنجر رویش یاد گاری 
ننوشته» خاک وزمینی که پاک است وبوی عشق مر طوبش از همین عکس هم به گوش دل می رسد. 
آقایی که‌چتررا گرفته چند سال از آن آقایدیکر جوانتر است پس ادب خرج کردهوچتر راخودش 
گرفته.زانویش راهم به ب راد بز رگش سپرده‌تابه آن تکیه کند.نه منتی‌هست نه تشکری زی را 
هر دو دارند قانون بزرگی و کوچکی را رعایت می کنند. در رعایت قانون هم لازم نیست طلبکار 
تشکر باشیم. وقتی که از قانون هستی پیروی کنیم. همه چیز درست و ردیف می شود 


کو چه‌هاء خیابان‌هاء باز ار هاء د کان ها دالان‌های دل‌ها وهر جا که نشانی از نبض کبوتر عشق باشد در حال تییدن در مسیر که باشی... 
است وپوم تاک دل‌هاریتم موزون حسین جان است ست.تاجند روز پیش بچه‌های محله ما که تا دیر گاهی در کوچه n‏ 
بودند. امشب دیدم دم مسجد نشسته‌اند و گپ می‌زنند. کاش همیشه مراسمی بود و این بچه‌ها در چنین جای خر می 

بنشینند و کم کم بوی گلاب محمدی بگیرند .نوجوان‌ها وجوان‌ها رادیدم که د که‌های پذ یرایی علم می کر دند .همین‌ها 

هم تاچند روز پیش سر کو چه نشسته بودند و تخمه می شکستند و گوشی می‌پیمودند .وقتی که در آن‌فضابودند. 


گاه می‌شنیدم که کلماتشان فاخر و درخور نیست .ووقتی آنهارادر این فضای معطر می‌بینم. خود به‌خود کلماتشان 
فاخر می‌شود دیروز به کسی می گفتم :هر کس در مسیر باشد. رذائلش می روند و صاحب فضائل می‌شود .اگر ماشین 
گل آلودت رابه‌مسیر کارواش ببری از این درا شاک ولو کرس وارد می ود از آن در نامای در خان 
اگر هم با ماشین در خشانت وارد مسیری گلی شوی, تکلیف ماشین معلوم است. مسیر خوب. خود به خود آدم را آدم 
می کند ماشین که جای خود دارد. مثل این ماشین که صاحبش اهل مسیر است. او وقتی بااین ماشین می راند. خود 
به خود نه خلاف می کند نه بااچراغش به کسی چشمک می‌زند. نام آقایش راید ک می کشد وانرژی این نام چنان 
قوی است که حتی دل سیاهکاران رانقره کوب عشق می کند. 


رد پای انسان در قرن بیست ویکم 

عکس نکته‌داری است:فضای سبز زیبایی است که‌مقداری زباله در آن ريخته شده.بیشتر زباله‌ها از مواد پلاستیکی 
است. بعنی همان موادی که در کتاب‌های در سی دبستان و کتاب‌های دانشمندان و بر نامه‌های تلویز یون از جمله بر نامه 
دستبخت.سرش بحث است که آیا دویست سال طول می کشد تادر طبیعت تجز یه شود یا سیصد سال یا چهار صد 
سال. تبلیغات زیادی هم می‌شود تا فرهنگسازی کنند و مردم آشغال نریزند. برای مثال گزارشگر از بچه و پدر و مادر 
و عمه و خاله و دایی و همه می‌پرسد شما آشغال می‌ریزین؟ آنها هم با صلابت می گویند: "ما؟ آشغال؟ نه! ما تو خونه 
هم زباله‌هارو تفکیک می کنیم و توی سه رنگ کیسه میذ اریم تابازیافت شن ۰ واگرهیچکس آشغال نمی‌ریزد.لابد 
کار حیوانات است که نوشابه و پیتزاوسالاد می‌خورند ویسماندش رامیریزند توی باغ ودشت ودمن . گفتم حیوان 
یاد چیزی بگوسیبی افتادم: هر جانوری رد پایی دارد و از شکل ردپایش می‌فهمیم که برای مثال از اونجا گربه رد شده 
یا سگ یا گاو یا مرغ. هر وقت دیدید جایی آشغال ريخته یا درخت کنده‌اند و رود خشکانده‌اند و اکوسیستم راخراب 
کرده‌اند. بدانید که ان جای یای انسان است... به ان تابلو هم که در عکس هست. کار ندارم. به من چه! 


عکس رادر خیابانی که پایین شهر است گر فتم.اين قمری وقمری‌های دیگر مدام‌با آ سود گی می آیند وارزنی. 


۱ بیایم کنار آدما و ازشون چیزی بخوریم؟ اگه غفلت می کردیم, میفتادیم تو دام. "و این حقیقت است. دنیای 
پا جانورها خیلی عوض شده.عکس دارم که سگه نشسته و جوجه ارد ک‌هااز سر و کولش بالا میروند. عکس دارم 
e‏ ی ی نی O‏ و 
د شان می دهند که است است که سک اصحاب کهف بامردم کشت و آدم شد ۱ 
NJ‏ "چوباز آمدم , کشور آسوده دید م /پلنگان رها کر ده خوی پلنگی" احالا دیگر زیاد می‌بینیم که پلنگ و شیر و ببر 
3 و کر گدن و سگ وموش و گربه و کلاغ و زغال , خوی خود رارها کر دهو درند گی و وحشی گری نمی کنند .عکس 
0 دارم که سگ هادر صف ایستاده‌اند وبشقاب به دندان گر فته ومنتظر ند نوبتشان شو د. می گویم چطور است 


داریم که خوی خودشو عوض کر ده و تا بهش کبریت بزنی» گر می‌گیره و نه باد زدن می‌خواد نه دود داره. 


۶ گر ٩۵‏ اطاعات می 


خوابگزار: مصطفی کلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


هرف‌های خالہ‌زنکی 
سارا خمیده. ۲۲ ساله» متأآهل. شاغل. کانادا 

پنج سال پیش از دست فامیل‌هايم فرار کردم و با همسرم به کانادا 
آمدیم. فرهنگ آنها اصلاً به فرهنگ من و همسرم نمی‌خورد. خیلی پیش‌پا 
افتاده زندگی می‌کنند. از آن طبقه‌ای هستند که زنانشان هنوز توی کوچه 
دور هم جمع می‌شوند و سبزی پاک می کنند و ترشی می‌اندازند. آنها 
از بس اعصاب من و همسرم را خرد می‌کردند. تصمیم گرفتیم به جایی 
دور برویم که فرهنگی پیشرفته هم داشته باشند. این بود که کارهایمان 
را کردیم و به اینجا امدیم ولی از همان روزهای اول مدام خواب می‌بینم 
در ایران هستم و مادرم اینها و اهل محل مرا دوره کرده‌اند و در گوشم 
حرف‌های خاله‌زنکی می‌زنند. من هیچ راه فراری هم ندارم فقط خیلی 
ال ال هد ور تا 
می کنم کنار من هستند و توی گوشم حرف می‌زنند. چند روز پیش در 
محل کارم یک‌هو با زبان فارسی سر مادرم داد کشیدم. سه چهار ثانیه 
فکر می کردم پیش من آمده. وقتی از خودم بیرون آمدم. بین همکارانم 
خیلی خجالت کشیدم. کمی بعد به مادرم زنگ زدم و اخم کردم که حتی 
اینجا هم که آمده‌ام. مرا آسوده نمی‌گذاری. لطفاً کمکم کنید. 

دیس . «* این خواب‌هایی که می‌بینید. حکایت گر فتاری‌های خود شماست. 
اگر خودتان به آنها فکر نکنید. خوابشان رانمی‌بینید. شسمامتوجه نیستید که 
مدام دارید به آنها فکر می کنید. شدت این فکر کر دن چنان زیاد شده که حالا به 
گفت و گوی ذهنی صدادار تبدیل شده و در بیداری با انها حرف می‌زنید. دعواو 
بحث می کنید.سرزنش می کنید و آنهاهم در ذهن شما به شما جواب می دهند 
و شسماعصبی می‌شوید و داد می کشید. نمی‌دانم این ماجرادر شما چقدر ريشه 
دوانده اما چون حدود پنج سال است که گفت و گوی ذهنی دارید. ممکن است 
را را را ی را ور 
واا وکا بر ا ت نی دار لکا اه که 
ILS‏ را را رای را رن 
ار رک 
رسومی دارند که یشتوانه‌های عاطفی خوبی دار د. همین سبزی با ک کر دن که 
دوره‌اش تمام شده.در زمان خودش باعث پیوند مر دم می شد وهمسایه‌ها تا 
حد فامیل مقام داشتند. ضمناً دسته جمعی کار می کر دند تا کارشان زودتر انجام 
شود دور هم نیز باشند.وقتی درک کردید که آن فرهنگ برای آنهامناسب 
است. دیگر حرص نمی‌خورید. برای وسواس هم باید تمرین تمر کز کنید تا 
بتوانید در لحظه باشید. 
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پدرش به میت لباس پوشاند 


محد ثه میهنی. ۳۷ ساله. متأهل. شاغل. شیروان 


دویاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: :۰ -همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی که 
برای بینند گان خواب می نویسم» »مانند مشخصات فرد دیگری بود تصادفی است کر 
کسی می‌خواهد خوابش چاپ نشود.حتماً تأکید کند که‌چاپ‌نشودا! ۲-دوستانی که 
برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند .لطفاً فقط یکشنبه‌هاو سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۵ ١‏ 
۷باشماره ۴ تماس بگیر ند وخواهش می کنم شماره‌های د یگر مجله را 
هشدار مهم : خواب خود را قبل از این که برایتان تعبیرش کنم» برای کسی تعریف نکنید 
۱ ا ک هی که تعبیرش رانوشتم. کسانی که خواب رااز 
خود تان شنیده باشند. خواهند فهمید ان رازها مال شماست و شاید خوشتان نیا بد. 


7 زغال با طعم سیب‌زمینی ۸۳۱۲ 


A 


من به تعبیر خواب اعتقاد ندارم و نمی‌دانم چرا برای تعبیر خوابم به شما 
زنگ زدم. به هر حال خواب ديدم دختری که قرار است شاید با هم ازدواج 
کنیم. همسرم شده و زیر یک سقف هستیم. او در اشپزخانه بود. چند بار 
گفتم بیا با هم سریال ببینیم. نیامد و گفت دارد شام می‌پزد. یواشکی رفتم 
نگاه کردم دیدم گوشی به گوشش چسبیده و دارد سیب‌زمینی سرخ می کند. 
و . پرسیدم این چه وضعیه؟ چرا 
شت؟ گفت مگه بهت نگفته بودم. , مد شده که 


0 ۳ پیوند می‌زنن. چیز عجیبی نیست. یه جور پروتزه. گفتم 
پس چرا شام رو سوزوندی؟ گفت این شام نیست. شام جوجه کباب داریم. 
جون زغال نداشتیم و نخواستم بهت زحمت بدم بری بخری. خودم دارم 
زغال سیب‌زمینی می‌سازم. گفتم زغال با طعم سیب شنیده بودم با طعم 
سیب‌زمینی نشنیده بودم. گفت اون مخصوص قلیونه. این مخصوص جوجه 
کبابه. بعد گفت نه عزیزم با تو نیستم. با شوهرم هستم. نگران نباش. فکر 


مى دارم با مادرم حرف می زنم. از خواب رم 


تیب . ٭ این خواب می گوید اعتماد به نفس شما پایین‌ است و خودتان راقبول 
ندار ید بنابر این به ان دحت دس هب دوک ف کا0 ماراق مه دهد 
گفتید که اوسه سال از شمابزر گتر است. همین سه سال راجمع کنید با آن پنج 
شش سالی که دخترها زودتر از پسرها تکلیف می‌شوند تاببینید که دست کم 
هشت سال از شما زودتر عقل رس شدهبنابر این شما به چشم او بچه هستید پس 
می‌شود نتیجه گرفت که جرا به خودتان اعتماد ندارید. ناخود ] گاه شما رابطه شما 
و آن‌دختر رابررسی کرده و نتیجه گرفته اگر شما با هم ازدواج کنید.اومدام در 
حال گول زدن شماو توجیه کر دن دروغهای خودش است. اینکه گوشی به گوشش 
پیوند خور ده به این معنی است که دائم با گوشی است و دلایلی برای شما می آورد 
که شما وامی‌مانید و جوابی بر ایش ندارید. اینکه سیب زمینی را سوزانده و می گوید 
دارم زغال درست می کنم. نماد این است که در بیداری به سر شما گول می‌مالد. 
این خواب دارد می گوید شمابرای از دواج به کمال نررسیده‌اید وغیر از اینکه فکر 
ازدواج ب این دختر را از سرتان دور کنید. کل به فکر ازدواج نباشید تااز نظر سن و 


پول و سربازی و خانه و ماشین و ملزومات دیگر به بلوغ برسید. 


برای شما خواب بنویسند مگر اینکه تلقین پذیر باشید. 


د3یس . گرچهبارها گفته‌ام خواب رابه شرطی 


۱ تعبیر می کنم که خود بیننده خواب آن را تعریف 
۲ کنداماجون‌این خواب‌اهل فامیل رانگران کرده 
تعبیرش می کنم: هر گز نگران این نشوید که در خواب 
۳ به مرده‌ای چیزی بدهید یاچیزی بگیرید. چنین خوابی 
به معنی مر گ یا حادثه‌ای نا گوار نیست. تا کید می کنم 
۱ که خواب راناخود آ گاه ما طراحی می کند اشخاص 
دیگر مخصوصا کسانی که فوت کرده‌اند. نمی‌توانند 


وصالح است ودر خواب هم دیده که به تن مرده‌ای 
عریان لباس پوشانده که به این معنی است خیرهای 
ایش ان قبل از مر گشان به نامشان ثبت شده‌بنابراین 
از دیدن این خواب بايد خوشحال باشند. کسانی که 
خوابی می‌بینند واز آن خواب ان ژی منفی می گیر ند. 
این احتمال همست که اتفاق بدی برایشان بیفتد که 
دلیلش خود خواب نیست. دلی ل اصلی آن اتفاق بد. 
همان آنرژی منفی بدی است که خودشان به سوی 
ری رت رب 
نگیرید. بیشتر مردم با یک تلقین کوچک تحت تأثیر 
قرار می گیرند. مثلاً اگر کسی غذایی بپزد و بگوییم 


می‌شود.اگر غذای بدی پخته باشد و بگوییم به‌به چه 
غذای خوبی, از این تلقین مثبت حسی خوشایند به 
اودست می‌دهد. کسانی که به سوی ماانر ژی منفی 
یامثبت می‌فرستند.هر چه به مانزدیک ترباشند. 
تلقین آنهاقوی‌تر اسست.مثلاا گر همسر توی ذوق 
بزند. ضربه‌اش از توی ذوق زدن یک غریبه دور دست 
ار ات SN‏ را 
به خودمان تلقین مثبت یامنفی کنیم. اثرش از تلقینی 
که دیگران می کنند خیلی خیلی قوی‌تر اسست زیر 
| . کوشش کنید 
MA‏ وا ۰ 


29 
الاعات .ی ارو ۳۷۲۰ 


- احمق کناهی ندلاد» کی کل د 


تایید ہی کند نادکاد است 


30 کت کر مز انصاری 


یافتن بازماند گان در میان آوارهای محله‌های مختلف شهر لاتز یو در ایتالیا هستند. 


ا ا 33 ۶/۲ر یشتر شهرهای مر کزی‌ایتالیا رابه لرزه‌در آورد که طی 
آن متاسفانه ۲۹۲ نفر جان باختند و خسارات زیادی هم به خانه‌ها وارد شد. 


جشن قرمز:بانول-اسپانیا:امادر سوی‌دیگر قاره‌اروپاجشن وسرور بر پاست وبار دیگر 
نوبت به جشن محبوب پر تاب گوجه‌فرنگی رسیده‌است! جشن توماتینا با بیش از ۲۲ 
هزارش رکت کننده‌وپرتاب شدن‌نزدیک به ۱۶۰ هزار کیلو گرم گوجه‌فرنگی به‌پایان 
رسید و حدود یک ساعت به طول انجامید. در تصویر یکی از سا کنان مسن شهر بانول را 
۳ ۰ کاورهای محافظ برای کنیف نش دن خانه‌هادر حال تماشای‌این 
جنگ قرمزاست! 


سقوط آزاد: کالیفرنیا -آمریکاندر تصویر "لوک آیکینز "رامی‌بینید که توانست 
ر کورد جدی دی رادر سقوط ازاد به نام خود ثبت کند وبعد از سقوط درون یک 
تور در حال استراحت است. او اولین نفری است که بدون حتی کمک گرفتن از جتر 
نجات از داخل هواپیما به بیرون پرید و در یک تور بزرگ فرود آمد. تا به حال کسی 
بدون چتر برای پرش آزاد اقدام نکر ده است. او این پرش راز ار تفاع ۰ متری 
از سطح زمین انجام داد و حدود ۲ دقیقه کامل در حال سقوط بود. 


ری 
اد اطلاعات کل 


روزملسی:کوالالامپور-مالسزی:هزاران‌دانشآموز دختر مدارس مالزی گرد هم 
آمدندوباتکان‌دادن پر جم کشورشان پنجاه‌ونهمی ‏ اک ۱۳۳۱۳۱۰ 
جشن گرفتند. اززمان استقلال مالزی در سال ۹۵۷ ۱.میدانی به نام میدان آزادی 


"۳ ۹ 


نجات دریاچه: ارومیه-ایران:تعدادی از کارشناسان‌ایرانی رامی‌بینید که درعمق کم آب 
درباجه‌ارومیه‌توانسته‌اند در فاصله‌ای‌دور از ساحل اصلی ار ۱۳۳۳۳۱۱ 
لطف بارشهای شد ید باران در هفته گذ شته وبر نامه‌های متعدد دولت بر ای حفاظت از این 
دریاچه.امید برای نجات این دریاچه که تقریباً خشک شده افزایش یافته است. 


وبا 


ا 


LL 
۰۳. 
ات‎ 


۱ که ره ۰ اه کا ۳ 
نمای‌شیشه‌اییانگ جیانگ چین به‌عنوان بخش جد ید ی‌ازپروژهپلهای‌شيشه ای‌چین. 
یک راه‌ییاده‌روی‌شیش ای روی‌دیواره کوه‌تیانمن احداث شده‌است. این مسیر ۱۰۰ 
متری که‌اژدهای خزنده‌نامگذاری‌شده‌است.درپار ک ملی یانگ جیانگ قر ار دار دو 
کف ودیواره‌های محافظ آن‌همگی از شيشه ضخیم ونشکن ما کاملاً شفاف ساخته شده 
است که نمایی زیبا اما ترسناک از دره‌رابه نمایش می گذارند. 
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SWISS WATCHES 


مالسد 
پوشاک نسل امروز... و فردا 


NEW COLLECTION 


ماکسیم را فقط از بوتیک‌های زنجیره‌ای 6کسچ تهران و شهرستان‌ها خریداری کنید 


۰ 6کسچ مرکزی: میرداماد. مجتمع پایتخت ۶ ۲۲ ۰۷ ۸ » 60کسي مشهد: هتل همای شماره ۲ | 1 ۴ ۴ ۶ ۷ ۳ 
م ماکسیم میرداماد: شماره ۱۱۸ ٩‏ ۰ ۷ ۱ ۵ ۲ ۲ ۲ مه کسي مشهد: مجتمع پروما ۶ ۵ ۵ ۸ ۴ ۶ ۷ ۳ 
, 60کس میرداماد ( بانوان): مجتمع پاسارگاد ۴ ۳ ۶ ۱.۵ ۴ ۶ ۲ , 6کسچم کرمان: هتل بین المللی پارس ۴ ۳ 1 ۱ 1 ۴ ۲۳ 
ه 6کسي پاسداران: مقابل برج سفید ه ۰ ۳ ۳ ٩‏ ۵ ۲ ۲ , کسچ بایل: خیابان مطهری ۵۱ ۱۱۸ ۳ ۲ ۳ 
۰ 60کس شهرک غرب: میلاد نور ۰ ۸٩‏ ۰ ۸ ۸ » 0کسچم اراک: خیابان بهشتی» ساختمان‌برلیان ۷ ۸ ۴ ۲ ۲ ۳ 
۰ )کسچ شریعتی: مرکز خرید قلهک ه ۳ ۳ ۱ ۴ ۶ ۲ ۲ ۾ کسچ اهواز: کیانپارس. برج کوثر ۳ ۱ ۳ ۳۲۴ ۳ 
هکس شریعتی ( بانوان): مرکز خرید قلهک ۶ ۴۱۳۸ ۶ ۲ ۲ کس بندر عباس: هتل هرمز ۸ سس ع سر س ۳ 
۰ ماکسیچ فاطمی: مرکز خرید لاله ۵۱ ۸٩۵۱۳‏ ۸ » مکسچ گرج: خیابان بهشتی, جنب هلال احمر و بش ۳ ۵:۴ ۴ ۴ ۱۳ 
۰ مکسي اصفهان: سپاهان شهر سیتی سنتر ۷ ۰ ۵ ۵ ۶ ۳ » 60کس گرگان: خیابان امام خمینی» مقابل هتل خیام ۶ ۳ ۳ ۴ ۴ ۴ ۱۳ 
۰ )کسچ ایلام: بلوار امام علی Y‏ ۶ ۸ ۷ سر ب ۲ 0۰کس قزوین: میدان عدل | ۶ ۱ ۷ ۶ ۳ "۲ ۳ 
» مکسي رشت: بلوار گلسار ۵ ۵۸۷ ۷ ۳ ۳۲ ۰ کسچ زاهدان: نبش جانبازان ۱٩‏ ۳ ۲ ۰ ۸ ۴ ۴ ۳ ۴ 
» کسي شیراز: هتل بین المللی پارس ۳ ۶ ۷ ۵۷ ۳ ۲ ۳۲ ۰ مکسي یزد: آیت‌اله کاشانی ٩‏ 8 ۶ ۵ ۴ ۲ ۸ ۳ 
» 6کسچم مشهد (بانوان): هتل همای شماره ۲ ه ۳ ۵ ۶ ۸ ۶ ۷ ۳ » مکسچم گنید: خیابان مطهری ۰ ۷ ۵ ۷ ۵ ۵ ۳ ۳ 


۰ ۰ 


دفتر مرکزی: تهران» میرداماد. مجتمع کامپیوتر پایتخت روابط عمومی و بازرگانی: ۸۸۸۸۸۸۱۵ ^1.06 WWW.Maximira‏ 
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دوشيم فد مرااهداست 


0 
بانک‌باسادکاد 
پاک 


62 بیمه‌رایگان 


تحت پوشش خدمات بیمه‌ای ویزه قرار می‌دهد. 


(8) باتک پایسادگاد در راستای ارایه خدمات مطلوب به مشتریان خود 
نسبت به صدور انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی 
و ارایه انواع خدمات ارزی اقدام می‌کند. 


(6] پاتک‌یاسادگاد. در ارایه انواع خدمات بانکداری الکترونیک 
به مشتریان خود. پیشرو است. 


) برای کسب اطلاعات بیشتر به شعبه‌های بانک‌پاسار گاد مر اجعه فر مایید <(< 


# مرکز مشاوره و اطلاع رسانی : www.bpi.ir ۰۳۱-۸۲ ۸۹٩۰‏ = 


